
 

1 
 

 

 خدا نام به

 

 

 عشق مدرن

 

 (مجموعه داستان)

 

 نظام الدین مقدسی

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

2 
 

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

3 
 

 
 پسررتی صررود   ررر تهررنان

613/16131 
Email: 

Nashredastan@yahoo.c

om 

 90422242190 :همراه
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،  ن دی ال ظام ، ن ی دس ق م : سرشناسه

4۱1۱ - 

عنوان و نام  

 پدیدآور

مجموعه )عشق مدرن  :

الدین   نظام(/ داستان

 .مقدسی

مشخصات  

 نشر

نشر داستان، : تهران  :

 .4۱0۱  

مشخصات  

 ظاهری

 .ص 429   :

-079:ریال 499999   : شابک 

099-7972-21-1 
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وضعیت  

فهرست 

 نویسی

 فیپا :

های کوتاه  داستان : موضوع 

 42قرن  --فارسی 

رده بندی  

 کنگره

:  PIR922۱۱91عق/  

4۱0۱ 

رده بندی  

 دیویی

 9۱/02فا  :

شماره  

کتابشناسی 

: ۱000227  
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 عشق مدرن

 نظام الدین مقدسی

 4۱0۱ :اول چاپ

 نسخه 199 :شمارگان

 تومان 49999 :قیمت

 079-099-7972-21-1 :شابک

 ملی

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

7 
 

 

 :فهنست

 

 1/عشق مدرن

 ۱4/آخرین شعر

 90/پوست اضافه 

 00/شباهت 

 497/بازنشسته 
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 ن عشق مدر

گرفتدار   یک سالی می شدد کده   

ولددی نمددی توانسددت  . ده بددود شدد

بر زبان آوردن حرفهای دلش .بگوید

تنها برای خود  بود و انگدار اگدر   

ی هر کد  دیگدری مدی گ دت     برا

 .یا مسخره می کرد.نمی شنید

همینجدا  خواننده ی گرامدی مدن   ) 

مدی  به جای نویسنده گره گشدایی  

 ( من عاشق شده بودم .کنم
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 اصلا این نیسدت کده  ولی موضوع  

تددو عاشددق شددده بددودی یددا چیدد   

توانی به ذهن مدن راه   تو نمی.دیگر

پیدا کندی و بددانی چده نقشده ای     

م و تو را بده کجاهدا   برایت کشیده ا

بیشتر از ایدن نمدی    .خواهم کشاند

م چون ممکن است داستانم لو گوی

تو هم بهتر  است منتظر گره  .برود

 .شایی کنیافکنی باشی بعد گره گ

رئدددی  قسدددمت حسدددابداری   او

شرکتی بود که پدر  بدرای او بده   
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بعد از مرگ پددر   .ارث گذاشته بود

شددرکت را بدده  مجبددور شددد کدد   

تنهدا چید ی    .طلبکاران واگذار کند

ندده بدود همدین    که برایش باقی ما

طلبکداران از  .شغ  حسابداری بدود 

روی دلسوزی او را در شرکتی  کده  

ود اسدتخدام  حالا مدال پددر  نبد   

فرهاد به این چی ها اما  .دندکرده بو

کدرده  یعندی وقدت ن   .فکر نمی کرد

چندد   .بود به مسائ  مالی فکر کند

ماه بعد از مدرگ پددر گرفتدار ایدن     
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بد جدوری دلدش را   .دختر شده بود

نمدی توانسدت از او دل   .ربوده بدود  

بکند و در عدین حدال ملدال بدود     

واج بتواند به طدور آشدکار بدا او ازد   

ده  سدال  چون دختر فقط سی .کند

چه  و در حالی که خود  .داشت

مادر این .دو سالگی را تمام می کرد

دختر از کارمنددهای ایدن شدرکت    

 .بود
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ه گره افکنی و من هیچ اعتقادی ب) 

حالا معلدوم شدد   .گره گشایی ندارم

تم که هیچوقت که من عاشقی هس

این داسدتانها  .به معشوق نمی رسد

 ( یمی شدهقد

ایددن . بهتددر اسددت عجلدده نکنددی  

ولدی  . داستانها قدیمی شده درست

از کجا می .نوع روایت فرق می کند

دانی به معشوق نمی رسدی  همده   

ر دوسدت  اگد . چی  دست من اسدت 

می رسدانم   داشته باشم تو را به  او

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

16 
 

نه باید دق کنی یدا یدک چید     وگر

تو فقط شخصیت داستان من .دیگر

 .همین.هستی

م گرفت با تصمی.تا اینکه خسته شد

با خدود   .تی شود دختر وارد دوس

عشق آزاد که ایدن همده   پ  :گ ت

ش را فدددیلمش را دیددددم و کتددداب 

و  خواندم  به چه کداری مدی آیدد    

بددرای فرهدداد از   مدداجرای اصددلی 

بده خانده کده    .همینجا شدروع شدد  

برگشت تصمیمش را توی دفتدر ی  
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ر متکدا  کوچک یادداشت کرد و زید 

آنچه نوشدت  .یش گذاشت و خوابید

ری تدداریخی بددود کدده بددرای برقددرا 

ارتباط با دختر کارمندد  تعیدین   

کرده بود و یک توضیح کوتداه کده   

مدی خواهدد    نشان می داد چگونده 

موقع نوشتن . این کار را انجام دهد

این را بایدد نشدانه   .قلبش تپیده بود

ی عشق م رط یک مرد چه  و دو 

تی بعدد از نوشدتن   او ح.ساله بدانیم

تا صبح چندد بدار    .نتوانست بخوابد
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یدددر متکدددا بیدددرون  فتدددر را از زد

رد و چید ی  لامپ را روشن کد .آورد

 :را به دفتر اضافه کرد

ر  مدی گدویم مدی    به ماد: بار اول

 .خواهم بروم خرید

به مادر  می گویم می : دومین بار

خددواهم بددا دخترتددان گددلا  بددروم 

  .خرید

 بددده گدددلا  مدددی: ارسدددومین بددد

 .دخترم یک لیدوان آ  بیداور  :گویم
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م رچی مدی گدوی  ضمنا آنروز به آبدا

 .قسمت حسابداری نیاید

به مادر  می گدویم   :چهارمین بار

خود  و دختر  با من به خریدد  

  .بیایند

رباره ی ندوع خریدد   د :پنجمین بار

یا اگدر لازم شدد    .چی ی نمی گویم

مددی گددویم لبددات یکدسددت بددرای 

 .ندان قسمت حسابداریکارم
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ط بده مدادر  مدی    فق :ششمین بار

 .گویم برویم خرید

کدرده بدود بدرای    ین تاریخی که مع

سه روز بعدد پدن    . سه روز بعد بود

بیشتر کارمنددها آن روز   .شنبه بود

مدی گرفتندد و ملدیط    را مرخصی 

ی پدد  بهتددر مدد.کددار خلددوت بددود

توانسددددت نقشدددده ا  را پیدددداده 

ر پن  شدنبه مدی   مادر گلا  ه.کند

یچوقددت تددا حددالا مرخصددی ه.آمددد

  .نگرفته بود
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خواننده ی گرامی مدن همینجدا   )  

نمددی خددواهم  .دهددم اسددتع ا مددی

اشم که این همه جلد   شخصیتی ب

آخر کدام عاشق مدی  .و احمق است

روز پن  شدنبه را انتخدا  مدی     آید

که  روز پن  شنبه روزی است کند 

  .(همه می روند سر قبر پدرشان

لابددد تددو هنددوز نمددی دانددی کدده    

ت داستان نمی تواند استع ا شخصی

نویسنده خدود    مگر اینکه .بدهد

در اینصددورت  .کنددد داسددتان را ول
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در ضمن  .هم به ن ع تو نخواهد بود

من هندوز ننوشدته ام کده تدو کدار      

ی روز پددن  شددنبه را خددوبی کددرد

 .انتخا  کردی

ب دیگر وقت داشت تا خدو   دو ش

صدمیم گرفدت   در پایان ت .فکر کند

یعنی بده   .مورد ششم را عملی کند

دوسدت دارد  مادر گلا  بگوید کده  

ی برای خرید لبات یک دسدت بدرا  

معمدولا مدادر    .کارمندان با او بیاید

گلا  سدووال نمدی کندد امدا اگدر      
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سدددووال مدددی کدددرد بددده او مدددی 

ه ی خدوبی  خدانم مدن سدلیق   :گ ت

خودتدان هدم   .برای این موارد ندارم

بینیدد بیشدترکارمندهای ایدن    می 

مروز هم همه ا .بخش خانم هستند

 .شان رفته اند مرخصی

ولددی ات دداقی کدده صددبح روز پددن   

برای فرهاد غیر منتظره تاد شنبه اف

فرهاد با لبات تر و تمید  و اتدو   .بود

ه ای وارد بخددش حسددابداری کددرد

مادر گدلا  را دیدد از    .شرکت شد
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بعدد   .جایش بلند شد و سلام کدرد 

سدلام او   آبدارچی را دید که جوا 

نید نشبدارچی را یا نداد یا اگر داد آ

وقتدی  .و نگاه عجیبی به فرهاد کرد

 اول از همده وارد اتاق کدار  شدد   

آینه .مث  هر روز مقاب  آینه ایستاد

اما آنقدر ب رگ بود کده   .قدی نبود

ه می گرفتدی تمدام   اگر از آن فاصل

که فرهداد   همین .قد نشان می داد

مقاب  آینه ایستاد چی  عجیبی دید 

 . 
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خواننددده ی گرامددی حددالا کدده   )  

نمیتددوانم اسددتع ا بدددهم خددواهش 

عجیدب غیدر   میکنم اگدر آن چید    

نظددر  ی و خیلددی فددانت ی بددهواقعدد

رسددید داسددتان را دنبددال نکنیددد و 

تدا  . بخوانیدد بروید یک کتا  دیگر 

 (من هم راحت شوم

تو فقدط یدک شخصدیت داسدتانی     

این که من گاهی اجازه می  .هستی

دهم با خواننددگانم حدرب ب ندی و    

برای  ،حرفهایت را حذب نمی کنم 
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شخصیتهای داسدتانم   این است که

ن می توانم رنه موگ .را دوست دارم

 .حرفهایت را حذب کنم

ت سدر  یعندی مید     او از آینه پش

اما موضوع مید   . کار خود  را دید

صندلی چرخدار پشت می  رو  .نبود

ه دیوار چرخ خورده بود و از تدوی  ب

بددود کدده کسددی روی یندده معلددوم آ

هر کسی کده  . صندلی نشسته است

چدون فقدط   . بود قد کوتاهی داشت

طدوری   .بدود قسمتی از سر  پیدا 
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نگدار متوجده ورود   نشسته بود که ا

د آرام فرهددا .فرهدداد نشددده اسددت 

کددددددددی ش را روی زمددددددددین 

سدوئیچ ماشدین را آهسدته    .گذاشت

ب شلوار  گذاشت و تمام توی جی

کسی کده   .قد به طرب می  برگشت

هددیچ عکدد    روی صددندلی بددود 

هنددوز . العملددی نشددان نددداده بددود 

فرهاد ن دیک . همانطور نشسته بود

این دیگدر  : ود  فکر کردبا خ. شد

 .کیست  امروز من کار مهمی دارم
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وارد شده  در هر صورت بدون اجازه

در را باز  .آبدارچی هم مقصر است. 

بده صدندلی    .رود گذارد و مدی  می

نطور بدی صددا تدا    همدا . دست ن د 

حتدی دسدته    .ن دیک دیدوار رفدت  

کلیدهای تدوی جیدب شدلوار  را    

گرفته بدود تدا صددایی     توی مشت

او برای این این حرکت  .نکند ایجاد

بود که فرد مورد نظدررا از هدو  و   

البته که اگر  .فراست خود آگاه کند

او را سدداده و خندد  مددی پنداشددت 
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شه می آمدد و روی صدندلیش   همی

حالا به طرب صدندلی  . می نشست

چی ی که دید حتمدا یدک   .برگشت

  بلند شدد و  پ  از خوا.خوا  بود

ولددی . بدده طددرب دستشددویی رفددت

یعنددی اصددلا اگددر .ینطددور نبددودا.ندده

ار اینطور هم بود فرهاد بعدد از بیدد  

شدددن بدده طددرب دستشددویی نمددی 

مدی   چون در خانه ای زندگی.رفت

کددرد کدده دستشددویی مشددتر     

خانه ای اجاره ای بدا مداهی   .داشت
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او ایدن را مسدلم    .پنجاه ه ار تومان

همیشده  می دانست که دستشویی 

بده   .پر است و نوبدت او نمدی شدود   

ر هر وقت بیدار می شد همین خاط

لبددات کددار  را مددی پوشددید و    

داشدت و از خانده    کی ش را بر می

کی ش حاوی هدیچ   .آمدبیرون می 

چی ی ج  هوله و قاشق و چنگال و 

ا  و یددک سددری قرصددهای   بشددق

تازگیهدا قدرص رید      .معمولی نبدود 

قرم ی را خریده بدود بدرای تدپش    
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قلبی که هدر صدبح احسدات مدی     

رانی سنتی ی رستوبین راه تو .کرد

دستشدویی  از  .صبلانه مدی خدورد  

 .رسدددتوران اسدددت اده مدددی کدددرد

قرصهایش را هم میخورد و بعد بده  

ه ای فرهداد ه تد  . شرکت می رفت 

 .سه بار صبح هدا حمدام مدی کدرد    

از حمام یک هت   برای این کار هم

چدون صداحب    .است اده مدی کدرد  

هت  که دوست پدر  بود و بعد از 

 فوت پددر  بده خداطر طلبهدایش    
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رده بود را سهم خود  کاین هت  

یا حد اقد   .با او رفتار خوبی داشت

لا امدا اصد   .مدی داد  این طور نشدان 

او  .چی ی که فرهاد دید خوا  نبود

  کاملا هوشیار بود و دید که گدلا 

روی صدددندلی بددد رگ او نشسدددته 

چدون ندور بده خدوبی بده آن      .است

قسمت اتاق نمی تابیدد چهدره ا    

نداشت کده  یبایی را آن تابناکی و ز

ین را هم اما باید ا .همیشه می دید

او روی .گ ت که گلا  خدوا  بدود  
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. بدددرده بدددود  صدددندلی خدددوابش

چشدمهای   .روسریش پ  رفته بود

وی هددم بددود و آهسددته درشددتش ر

فرهدداد بعددد از .ن دد  مددی کشددید 

مرحلدده ی شددوکه شدددن و بیددرون 

 آمدن از شو  آهسته قدم برداشت

ی ول.و بی صدا تا کنار در اتاق رفت

چدرا بایدد بیدرون مدی     .بیرون نرفت

همانجددا دم در روی صددندلی رفت 

کهنه ای که مربوط به اربا  رجوع 

بددود و بدده دیددوار چسددپیده بددود    
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 کی ش را هدم از زیدر آینده   .نشست

برداشدددت و روی صدددندلی بغلدددی 

بدا خدود    .عرق کرده بود .گذاشت

آن بیرون هم آبدارچی و هدم  :گ ت

لا  خبر دارندد کده گدلا     مادر گ

پ  خوبیدت نددارد مدن    .استاینج

نقشه ی من از طرفی،. این تو بمانم

و کی ش را باز کدرد  .دیگری داشتم

دفترچددده ی کوچدددک را بیدددرون  

ی کدده گرفتده بددود در  تصدمیم .آورد

بداز بدا خدود      .قسمت ششم بدود 
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اگر می دانستم گلا  امدروز   :گ ت

خود  می آید اینجا باز هدم ایدن   

بدده  کددردم  نقشدده را انتخددا  مددی

ر نگاه کرد و این مورد را موارد دیگ

دختدرم  :می گویم  به گلا  :خواند

بهتر است این یکدی   .یک لیوان آ 

شدد مدی    بیدار که .را امتلان کنم

ولدی  . گویم یک لیدوان آ  بیداورد  

کدی ش را   .خیلی زود پشیمان شد

انه ها بست و در عین حال مث  دیو

عرقش را  .سر  را اینور و انور کرد
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ت و اتدو  گدران قیمد  با آستین کت 

بعد به این فکر  .شده ا  پا  کرد

گدرمش   افتاد که شاید گدلا  هدم  

کلید  .شده باشد و عرق کرده باشد

سته بددون  پنکه ی اتاق را زد و آه

آبدارچی از . کی  از اتاق بیرون آمد

ن د  راحتدی   . بخش او رفتده بدود  

به طدرب مید  مدادر گدلا      . کشید

یدک   به غیر از مدادر گدلا  و  .رفت

کددد  نیامدددده  زن دیگدددر هدددیچ

یعنی خود  با هر ترفندی بود .بود
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رخصددی را بدده آنهددا قالددب کددرده  م

مادر گلا  از پشت می   بلند .بود

ی داشدت و همیشده   بدن چداق  .شد

حتدی وقتدی    .چادر به سدر داشدت  

عتها روی صدندلی مدی نشسدت    سا

 .هم چدادر  را بیدرون نمدی آورد   

این بود که هنگام بلند شددنش بده   

یدک  .یدسیاه می رسد نظر یک موج 

فرهدداد یددک . مددوج بلنددد و سددیاه 

سددتمال از جعبدده ی روی میدد    د
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شید و عرق نو  دمداغش  بیرون ک

 :بعد گ ت. را خشک کرد

امروز می خواستم بدرای تمدام    -

ی این بخدش لبدات   کارمندها

یعنددی .یکدسددت تهیدده کددنم  

ولدی مدن سدلیقه ای در    .بخرم

  .خرید اینها ندارم

البته جسارت . ولی نباید بخرید -

 .نباشه

مددن دارم بددا شددما .   بگددواچددر -

 .مشورت می کنم
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ک خیدداطی چددون بایددد بدده یدد -

بایدد  .بروید و درخواست بدهید

سای  کارمنددها را داشدته    قبلا

 .باشید

 عجب  -

رهدداد فکددر اینجددایش را نکددرده   ف

یک للظه از مادر گلا  بدد   .بود

زنی که آنطرفتر نشسته بدود و  .آمد

همیشه گوشی تل ن را این دست و 

 :تکرد گ  ندست میآ

  .من یک خیاطی خو  بلدم -
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 .بگذار فکر کنم. شما  نه -

  حدرب  بدون اینکه از گدلا فرهاد 

مدادر   .زده باشد به اتاقش برگشدت 

دیگدری هدم از    گلا  و هدیچک  

پنکه ی سق ی  .موضوع با خبر نبود

ه ای بده چدرخ زدن   للظ .دور می د

یدک للظده بده یداد     .پنکه نگاه کرد

ت یک بدار  دلش میخواس.آینه افتاد

این ت اوت  با.ر به آینه نگاه کنددیگ

دانسدت گدلا    مدی   دفعده که این 

حتمدا   .روی صندلیش خوا  اسدت 
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بدده آیندده نگدداه  . لددذت مددی بددرد 

احسدات خدوبی بده وجدود      .کرد

منظدره  . ن   راحتی کشید.ریخت

پره های  فقط لبه ی. مث  قب  بود

ه ی سدق ی بده منظدره اضدافه     پنک

دستش را تدوی جیدبش    .شده بود

ا بیرون آورد ه کلید ربرد و دو دست

ایدن کدار    .و روی صندلی گذاشدت 

ین بود که هیچ صدایی ایجاد برای ا

بعدد مید     .به طرب می  رفت. نشود

را دور زد و مقابدددددد  گددددددلا   
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 .حالا نور بیشدتر شدده بدود   .ایستاد

حالا که بدرای  . دلش به تپش افتاد 

رفددتن بدده خریددد هددیچ بهاندده ای  

بود روی یک تصدمیم   نداشت بهتر

اگدر پدرده هدای دو     .کر کنددیگر ف

پنجره ی اتاقش را کنار مید د ندور   

زیددداد میشدددد و خیلدددی راحدددت  

میتوانسدددت چهدددره ی گدددلا  را  

فقط یکی از پرده  این بود که.ببیند

همین هم کافی بدود   .ها را کنار زد

کددده از دیددددن چهدددره ی گدددلا  
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ست و روبرویش نش .خوشلال شود

چه :با خود  گ ت. به او خیره شد

ولی چطور او اینجا !!ینیموجود نازن

لیلدی دارد بده   چه د خوابیده است 

چید ی کده    این چی ها فکر کدنم  

  خدود   هست این است که گلا

روی صندلی . آمده و اینجا خوابیده

وانم تدا او بیددار   تد  من هم می .من

هدر وقدت هدم     .شود نگاهش کدنم 

توانم بگویم یک لیدوان  بیدار شد می

 فقط باید از اینجدا یدک   .آ  بیاورد
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زن  به نگهبانی ب نم و بگدویم هدر   

کسددی بددا ایددن بخددش کددار داشددت 

ید من جلسه دارم یدا هدر چید     بگو

 .نباید کسی بیاید تو. دیگر

 .من از این نقش خوشم نمی آید)  

ده مرا اینقدر بی عرضده  چرا نویسن

مدن بده راحتدی مدی      .فرض کدرده 

گددددلا  را از مددددادر   تددددوانم 

 (خواستگاری کنم

بده فکدر    ا دیددی حالا که گدلا  ر 

مثد  اینکده    خواستگاری افتدادی  
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تددازه متوجدده عاشددق بودنددت شددده 

ان باید بگدویم شخصدیت داسدت   ای 

مددن کدده تددو باشددی بددی عرضدده    

لا شرایط طوری است که اصنیست 

 .نمی شود از خواستگاری حرب زد

ی ح  کرد ول.به طرب تل ن رفت 

ی را گوش.گلا  سر  را تکان داد 

بدا   .گذاشت و از اتاق بیدرون رفدت  

یدرون رفدت و بده    عجله از بخدش ب 

نمی توانست  .قسمت نگهبانی رفت

از گوشددی مددادر گددلا  یددا آن زن  
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بددین راه بددا .دیگددر اسددت اده کنددد 

مددادر گددلا  بددو  : خددود  گ ددت 

اصلا این  .نگهبانی بهتره. آره.میبره

چقدر آدم را تنب  کرده اند   تل نها

بدی  .پدر م واسه ی چی مرد  زکی 

. تل دن  ز ا تلرکی از کجا می آیدد  

فرهداد  . نگهبان از جایش برخاسدت 

بدان  نگه .حرفش  را بدا نگهبدان زد  

سددر خددم کددرد و چددای تعددارب    

کان داد و تند تر فرهاد دست ت.کرد

چدون چید ی را بده    .از اول برگشت
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یاد آورده بود که هر چندد هیجدان   

عشق را در او بیشتر می کرد ولدی  

در آن موقعیددت بددرایش دردنددا   

وشی تل دن  او یاد  رفته بود گ.بود

شداید یکدی زند      .را از پری  بکشد

ت یدا هدر کسدی    کرئدی  شدر  .ب ند

آنوقددت گددلا  بیدددار مددی   .دیگددر

بیدار شدنش چندان دردندا   .شود

نوع بیدار شدنش که حتما به  .نبود

خاطر زن  تل ن هرات انگی  بود و 

ممکن بدود گدلا  را وحشدت زده    
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وقتی رسیدگلا  . کند دردنا  بود

دوشداخه را  آهسته هنوز خوا  بود 

ی  بیدرون کشدید و روی مید     از پر

کتش را .احسات گرما کرد.گذاشت

در آورد و آن را هددددم روی میدددد  

هندوز  .به ساعتش نگاه کرد.گذاشت

عطیلی و سه ساعت و نیم دیگر تا ت

بداز  نور اتاق .رفتن به خانه باقی بود

صدددایی .هددم بیشددتر شددده بددود   

آهسددته و .صدددایی دختراندده.شددنید

که صدا مربوط معلوم است  .کشدار
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دوباره روبروی گلا  .به گلا  است

ول فکدر کدرده بدود بیددار     ا.نشست

کده او   ولی حالا فهمیدد .شده است

سعی  .دارد در خوا  حرب می زند

امیدوار بود دوبداره  .کرد گو  بدهد

سر را طوری به پشدتی   .حرب ب ند

صندلی تکیه داده بدود انگدار مدثلا    

و بدده  چاندده ی او را گرفتدده باشددی 

سدکوت  .الا فشار داده باشدی طرب ب

ولدی  .للظه ها کش می آمدندد .بود

بعددد .گددلا  دیگددر حرفددی نمددی زد
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رهاد نا امیدد شدده بدود بده     وقتی ف

ه چیدد ی قبدد  از اینکدد.حددرب آمددد

انگدار در  .بگوید دستش را تکان داد

ریکی دنبال چی ی یا کسدی مدی   تا

دعا کرد که آن چی  را فرهاد .گشت

 : گ ت نجوا کنان .پیدا کند

 !مممان ما مم -

شدلال  فرهداد خو .باز سکوت کدرد  

هدر  .بود که گلا  حرفی زده اسدت 

مان باز هم چند فقط گ ته باشد ما

فرهداد  .برای او خوشلال کننده بود
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در اوج للظدده هددای عشددق قددرار   

ا  همده چید  را فرامدو     پ.داشت

زندددگیش در دو لددب  .کددرده بددود 

دخترانه خلاصه می شد که معلدوم  

لمده  قت یدک ک نبود دوباره و چه و

 .ی دیگر را خواهد گ ت

خوانندگان حتما متوجه شده اند ) 

دا ایدن قسدمت را   که نویسنده عمد 

بده   انمتدو کش می دهدد تدا مدن ن   

در حدالی کده خیلدی    .گلا  برسدم 

راحت مدی تدوانم الان بدروم پدیش     
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دختدددر  را از او  مدددادر گدددلا  و

نویسنده حسادت .خواستگاری کنم

  .(می کند

ایددن للظدده هددا را بددی خددود    تددو

لذت عشدق در  در حالی که .دانیمی

بهتدر  .همین للظده هدایش هسدت   

اگددر .اسددت صددبر داشددته باشددی   

همینطور توی متن من شلوغ بازی 

اوری خسته می شدوم و بقیده   در بی

ی داستان را میگدذارم بدرای فدردا    

یعنی تو بایدد یدک روز دیگدر    .شب
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کنی تا ب همی چه کار خواهی  صبر

 .کرد

 .گلا  دوباره لبهایش به هم خدورد 

چند کلمده ی ندام هوم گ دت کده     

احسدات شدادی   فرهاد از آنها هدم  

در آن للظدات ندا  ناشدی از    .کرد

عشق جسدم و رو  و تمدام وجدود    

در  را و تنهدا شدادی   فرهاد تنهدا  

انگار اگر طلبکارهایی پیددا  .می کرد

می شددند و بخدش حسدابداری را    

هم از او مدی گرفتندد و فقدط ایدن     
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 صدددندلی را بدددرایش بددداقی مدددی 

باز هم از یدک مرحلده ی    گذاشتند

غریب و تکدرار ناشددنی    شادیاوج 

مددی  عشددقبدده مرحلدده ی دیگددر  

 :  باز هم چی ی گ تگلا.رفت

دیدی   همون مدرده  .مامممان -

. هم اومدده  بداز . باز اومده.است

 .بازهم

گلا  جمله ی باز اومدده را آنقددر   

که لبهایش خشک شد و  تکرار کرد

حالا هر دو دسدتش را  .رنگش پرید
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انگددار در  .تکددان مددی داد  در هددوا

استخر عمیقی افتاده بود و شنا هم 

فرهاد نمی دانست چه .نمی دانست

گددلا  خسددته شددد و  .کددار کنددد 

همدان   دستهایش بده .خامو  ماند

جدددددددای اول روی زاندددددددویش 

فرهددداد بدددا خدددود   .برگشدددتند

از کجدا   نکنه تب کرده باشه  :گ ت

یدد  با ب همم که تب کدرده یدا نده    

یا شدانیش  دستم را بگذارم روی پی

ذهن فرهاد طوری بود که خیلی ... 
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سریع به گذشته برمی گشت و هدر  

چی ی را که لازم بود بده یداد مدی    

و دوباره به زمان حدال برمدی   آورد 

باید اقرار کرد کده ایدن ندوع    .گشت

ذهن آن هم در چه  و دو یدا سده   

ی سدددالگی بدددرای یدددک دکتدددرا  

حسددابداری چندددان هددم عجیددب  

تددی او بدده یدداد آورد کدده وق.نیسددت

ه بود گاهی به مطدب او  پدر  زند

چند بار دیدده بدود کده    .سر می زد

پدر  به جای است اده از دسدتگاه  
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و دماسددن  و از ایددن چی هددا فقددط 

سدتش را روی  پشت دست یا ک  د

چند ثانیده  .صورت بیمار میگذاشت

 صبر مدی کدرد و بعدد نتیجده مدی     

امدا  .گرفت که بیمار تب دارد یا نده 

اشدت  او از پددر  د خاطره ای که 

یک بار در یک .مختص خود  بود

مهمانی دسته جمعی در یدک بداغ   

ویلایی که حالا طلبکاران آن را هم 

از او گرفتدده بودنددد نگهبددان بدداغ   

را با خود  آورد و به پددر  پسر  
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 ایدن پسدر   فرهاد گ ت به گمدانش  

اروی تددب کددرده ولددی هددر چدده د  

پددر  .گیاهی می دهد اثر نمی کندد 

ببین ن اد جاهفر: رو به فرهاد گ ت

 نگداه  پسدر فرهاد بده  .تب دارد یا نه

پاهایش برهنه .ده سالی داشت.کرد

 .لبات ندازکی بده تدن داشدت    . بود

اشاره کرد و  .داشت لاغر یصورت 

دسددتش را گذاشددت .جلو آمدددپسددر

بعدد روی گونده   . پسرروی پیشانی 

گرمایی غیر طبیعی را ح  .شهای
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به نظرم تب شدیدی :  ت و گکرد 

  ن دیددک حددالا بدده گددلا.هددم داره

های بلندد  را مدی   صدای ن س.شد

خواسددت دسددتش را پددیش .شددنید

برگشدت   .ولی این ار را نکدرد . ببرد

یش و همدانطور خیدره بدده   سدر جدا  

موقع بود که در این  .گلا  نشست

به طدرب در   .کسی در اتاقش را زد

. روی نو  پا رفت و در را باز کدرد 

فرهدداد لبخنددد  .مددادر گددلا  بددود 

 :مادر گلا  گ ت.زد

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

61 
 

پددا  یددادم رفتدده  . خشددیدبب  -

من صبح بده ایدن دختدرم    .بود

گلا  گ تم اتاق شما رو تمید   

آقای آبدارچی سردرد آخه .کنه

هندوز  . داشت نمیتونست انگدار 

ر البتده اگد   کار  تموم نشده 

تموم نشده بگین خدودم تمید    

دختددره خردسددال هددم  . کددنم

  .یک وقتی مریض میشه. هست
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لددی مثدد  اینکدده  و.چددرا.چددرا -

کنه خدوابش   خواسته اسراحت

 .برده

  !کجا آقا   -

  .ببینید. اونجا  -

فرهدداد بددا اشدداره از مددادر گددلا    

خواست که آهسته صلبت کندد و  

با دسدت   بعد در را کاملا باز کرد و

مدادر  . به طرب صندلی اشاره کدرد 

 :گلا  گ ت

 !چه کار بدی -
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وارد شد و از همانجا متوجده کید    

دلی اربددا  رجددوع شددد و روی صددن

 :آهسته گ ت

ا آقددا اینجددا نشسددته پدد  شددم -

چقددر مهربدان هسدتید    .نبودی

  .آقا

این اولین بدار بدود   .فرهاد سرخ شد

که با شنیدن جمله ای سدرخ مدی   

پیش نیامده بود تا حالا برایش  .شد

بدری یدا   خکه بده خداطر شدنیدن    

همده  جمله ای در مورد خدود  این 
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. دچددار احساسددهای عجیددب شددود 

 :آهسته گ ت

 .بگذارید بخوابد -

حتما شما .است رفتن  وقت .نه -

بایدد   .د برویدد هم مدی خواهید  

 ... ببخشید که این بچه 

. فرهدداد بدده سدداعتش نگدداه کددرد   

ولی امدروز چده   . موقع رفتن بود.بله

مدن  : گ دت   یناگهدان !! زود گذشت

 . می رسانمتان 

  !شما   -
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ات اقدا امدروز   .چرا که نده  .البته -

 .کاری ندارم

 .جسارت میشه آقا -

رود فرهاد صبر کرد تا آن یکی زن ب

کت بعددد ماشددینش را جلددو شددر  . 

 .هر دو عقب نشسدتند . پار  کرد 

گلا  بیدار شده بود و مادر  پدی  

کده   در پی به او گو  زد می کدرد 

امدددروز چددده کدددار بددددی کدددرده  

فرهاد بین راه از مدادر گدلا    .است

گاهی . می پرسید چه سمتی برود 
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ی داد گلا  به جای مادر جوا  مد 

انده  به خ.و فرهاد را منقلب می کرد

   .ر جنو  شهر رسدیدند ی آنها د

ر فرهداد در مسدی  . آنها پیاده شدند 

برگشدددت جدددایی کندددار جددداده   

سر  را روی فرمان ماشین .ایستاد

خانده ی  : گذاشت و با خود گ دت  

خدددا . ارنددد کهندده و فرسددوده ای د

حتمدا گدلا    .کند اجاره ای نباشدد 

خدود   یک اتاق جدا گانده بدرای   

 چطددور ایددن همدده راه تددا . ندددارد 
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مدددی آیندددد و بدددر مدددی  شدددرکت

هدر روز آنهدا   چرا من خودم گردند 

آن شب باز فرهاد .را با خودم نیاورم

ر دفتر چده ی خدود    نشست و د

در پایان حرفهدای  .چی هایی نوشت

وقتی خوا   گلا  را هم نوشت که

فددردا جمعدده . بددود بددر زبددان آورد 

توانست تا صدبح فکدر    پ  می.بود

او مخصوصا درباره ی مدردی  . کند 

که انگدار گدلا  از او مدی     کر کردف

 آن مرد چه کسی بود .ترسید
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اگر شخصیت اصدلی داسدتانت را   ) 

ت داری چدرا اینقددر عدذابش    دوس

می نویسدی  اینطور که تو می دهی 

آخر  هدم  .من نه روز دارم نه شب

 اصلا خوانندگان هم از ایدن   .هیچی

شخصیت بی عرضده خسدته شدده    

اینقدر موضوع را کش مدی  چرا  .اند

به نظر من که مادر گلا  از  ی ده

که من از دختدر    خدا می خواهد

یدک سدووال هدم    .مخواستگاری کن

چرا به عق   :برای خودم پیش آمده
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ناقص من نرسید که ممکدن اسدت   

مادر گلا  خود  عمددا گدلا  را   

 ننشدانده اسدت   آنجا روی صندلی 

شاید هدفش این بوده که من چاره 

واسددتگاری از دختددر   ای جدد  خ

معمولا زنهدا خیلدی   ه باشدم  نداشت

ه کسدی خداطر   زود می فهمندد چد  

او هددم  .دخترشددان را مددی خواهددد

ز من به عنوان دامداد   فهمیده و ا

اما تو آقای نویسنده  .خوشش آمده

نمی خواهی این داسدتان بده ن دع    
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ود و من و حتی مادر گلا  پیش بر

همینطدددوری بدددی هددددب مدددی   

الان اسدت کده خواننددگان    .نویسی

و به جایش  ر بگذارندداستان را کنا

 .(فوتبال تماشا کنند 

رم ولدی هدیچ   امن تدو را دوسدت د  

نویسددنده ای بدده خدداطر دوسددت   

داسدتان  داشتن شخصیت داسدتان  

 .دهد خود  را وسط کار لو نمی

مید زیادی روز شدنبه بده   فرهاد با ا

به خاطر اینکده فقدط    .شرکت رفت
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می کدرد بده طدرب     به صندلی فکر

رد و م نکددگلا  نگدداه هددمیدد  مددادر

کدی ش را  .مستقیم وارد اتاقش شد

یددوار روی صددندلی چسددپیده بدده د

چی ی  .گذاشت و رو به آینه ایستاد

ایش خیلی عجیب و غیر که دید بر

  .منتظره بود

باز هم شروع کردی   بداور کدن   )  

وقتددی مددن کدده شخصددیت اصددلی  

ه داستان هستم از نقشم خسته شد

خواننددددگان حتمدددا تدددا حدددالا ام 
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ا بدده خدداطر  یدد.خوابشددان گرفتدده 

  (صبانیت زیاد رفته اند پیاده رویع

میتدوانم  .داری زیادی حرب می ندی 

  .حرفهایت را حذب کنم

برو . اگر می توانستی کرده بودی)  

ودوری  مدن ت  .خودت را گدول بد ن  

 (مرگ مول  را هم می دانم

 حددالا کدده اینطددور اسددت تددا آخددر 

تدو  . داستان خ ده خدون میگیدری   

فقددط یددک شخصددیت داسددتانی    
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مرگ مول  هم فقدط یدک   . هستی

  .هیچوقت عملی نشد تووری بود

ندلی فرهاد از توی آینه دید که صد 

به  .به پشت نچرخیده و خالی است

شدده و دارد  جای آن آبدارچی خم 

ش را کددی .میدد  را تمیدد  مددی کنددد

برداشدددت و بددده طدددرب میددد    

امددا . چی سددلام کددرد آبدددار.رفددت

فرهدداد کددی ش را  .پاسدخی نشددنید 

و بیرون رفت روی صندلی انداخت 

همه ی کارمندها بودندد بده جد     . 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

73 
 

بده اتداقش   . واقعدا نبدود  .مادر گلا 

آنروز آنقدر طولانی بود که .برگشت

بار قرص معدده و اسدتامنوفن    چند

  .خورد

عجددب نویسددنده ای  .واقعددا کدده )  

لا  و خدانم  هستی   چرا مدادر گد  

گلا  نباید بیایند  چدرا مدن بایدد    

از چرا نبایدد   اینهمه حرص بخورم 

 آبدددارچی یددا کارمندددهای دیگدده  

سددووال نکددنم کدده مددادر گددلا     

اصدلا ایدن سدکوت مدن      کجاست 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

74 
 

 باورپذیر نیست . اینجا واقعی نیست

به ک  داستان لطمه زده تدو بهتدر   

 .....(بود می رفتی 

وگرنده  .مواظب حدرب زدندت بدا    

داسددتان را ادامدده نمددی دهددم تددا   

ی و تبددی  بده   همینجا تا ابد بمدان 

 .وییک فسی  احمق ش

خواستی صدای مدرا و   تو که می)  

حرفهای مرا حذب کنی پد  چده   

خیلدی از داسدتان   شد   دیدی که 

حتی اگدر تدو    نویسی مدرن عقبی 
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داستان را ادامده نددهی شخصدیت    

تواندد حدرفش را    اصلی داستان می

)) از  د و داستان را کام  کندد  ب ن

در داستان چقدر (( باز پایان بندی 

ی در از چنددد صدددای مددی دانددی  

 ((داستان مدرن چقدر می دانی 

بداز کده   پایان بنددی  .بگذار بنویسم

مدال   .مال من و  امثال من نیسدت 

نویسنده های مددرن غربدی اسدت    

حالا که گلا  را به تو نشدان   .جانم

داری بددی اخلاقددی در مددی داده ام 
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در حدددالی کددده مدددن مدددی  .آوری

خواسددتم تددو را یددک عاشددق پددا  

  .نشان دهم

عشق . باه دیگر این هم یک اشت)  

طونی و این چی ها دوره پا  و افلا

ه ی با مادام بواری هم .ا  گذشته

حدالا  .اینها درشان را تختده کردندد  

عصددددر دون هوانهاسددددت آقددددای 

 (نویسنده

میتددوانم حدددت بدد نم کدده چقدددر  

هوست برای تصداحب گدلا  گد     
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من یک . ولی کور خوانده ای. کرده

اصدول  .نویسنده ی متعهدد هسدتم   

  .میدانم اخلاقی را

ولی من نمی خدواهم شخصدیت   )  

 داسددتانی باشددم کدده نویسددنده ا 

هنددوز در عهددد بددوق زندددگی مددی  

من در این داستان هیچ لدذتی  .کند

مث  مرتاضدهای هنددی    نمی برم و

تدا آخدر   یا مث  قدیسها .باید بمیرم

پدر   زنددگی  عمر بدون زن و ازدواج

 ( .کنم از رن  و زخم معده را تلم 
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اصلا برو .واهی بروکجا میخاصلا هر 

پیش میلان کونددرا از او خدواهش   

کی  مدی کندی و   .کن تو را بنویسد

هر چه می خدواهی هوسدرانی مدی    

استانم را بدون تو ادامده  من د.کنی

فقط دیگر اینجا صددایت   .می دهم

 را نشنوم 

ر میتددوانی   مددن شخصددیت مگدد)  

معلوم نیست به کدام  .اصلی هستم

اصددددد  داسددددددتان نویسددددددی  
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تان بدون مدن  ش داسکش پایبندی

 .(به زیر ص ر می رسد

لا مددن داسددتانم را ادامدده نمددی اصدد

یددک داسددتان میددروم سددراغ  .دهددم

ولی اگر خدودت همینطدوری   .دیگر

دادی حداق  اسدم  داستان را ادامه 

ک  نداند داسدتان  تا هیچ  مرا نیاو

چون می داندم فدردی    .از من است

مث  تو آنقدر عقده های فروخورده 

ت کددنم تمددام دارد کدده وقتددی ولدد

شخصیتهای دیگر داستان را بدرای  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

81 
 

رسیدن به اهداب پلیدد خدود از راه   

یا مرتکدب جنایدت    .ی بریبه در م

  .من رفتم .شوی می

از حالا این  .همین بهتر که بروی)  

ن بدده نددام شخصددیت اصددلی داسددتا

این داسدتان مدردی    .داستان است

ازدواج با دختر مورد است که برای 

حدالا  .ی کندهر کاری م علاقه ا  

ندگان کشش مطمونم  بیشتر خوان

  .(داستان را ح  کردند
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همان روزی که گلا  و مدادر  را  

آینده ی   رساندم چندد بدار از تدوی   

گدلا   .جلو بده گدلا  نگداه کدردم    

سعی مدی کدرد نگداهش را از مدن     

یک بار نگاهمان بدزدد ولی بالاخره 

از آن بده بعدد   . در هم تلاقدی شدد  

د مدادر   نمی دادیگر گلا  اجازه 

هر بار که سدووال  .راهنمایی ام کند

ت مددی کددردم بایددد بدده کدددام سددم

 .بپددیچم گددلا  جددوابم را مددی داد 

روسریش عقب رفته بود ولی اصدلا  
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زیباتر شد و بیشتر از .اعتنایی نکرد

حددالا کدده  .قبدد  مددی خواسددتمش

فکر  را می کنم بایدد همدان روز   

پددن  شددنبه وقتددی روی صددندلیم  

 دار مدی  خوا  رفتده بدود او را بدی   

بده او مدی گ دتم کده مدی      کردم و 

واهم بدده مددادر  همدده چیدد  را خدد

می خواهم تدو را از مدادرت    .بگویم

اینطدوری خیلدی   .تگاری کنم خواس

ولی هنوز فرصدت زیدادی    .بهتر بود

بهترین فرصدت وقتدی بده    . داشتم 
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وجود آمد که روز شنبه مادر گلا  

از  .کدددام نبودنددد  و گددلا  هددیچ 

ون جدوا   چ.آبدارچی سووال کردم

احتدرام  سلامش را خیلی قاطع و با 

 :داده بودم با لبخند گ ت

مدن  . شما آقا ناراحت نباشدید   -

مددی روم از کارمندددها سددووال 

راستی پریروزناخو  . می کنم

اتدداقتونو تمیدد  بددودم نتونسددتم 

 .ببخشید.کنم
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گلا  خانم خودمدو از  .چه بهتر -

 .ن دیک دیدم

 !چی قربان   -

را بپرت چ.ل تش نده.برو دیگه  -

 .نیومدن

  .چشم -

  .یک وقت از من اسمی نبری -

  .تان تختالنه آقا خی -

ارچی هدم یدک چی هدایی    انگار آبد

را  وسددای  نظددافتش.فهمیددده بددود

روی .برداشت و از اتاق بیرون رفت 
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روی مید   کدی م را  .صندلی نشستم

گدلا   :گذاشتم و بدا خدودم گ دتم   

ناگهدان ایدن سدووال بده      کجاست 

بده  چدرا گدلا    : ه ذهنم رسدید کد  

ه هنددوز او کددمدرسدده نمددی رود   

چددرا .پددان ده سددال بیشددتر ندددارد  

ر روز بددا درسددش را نمیخوانددد و هدد

آبدارچی  مادر  به اینجا می آید 

با لب و لوچه ی آوی ان برگشدت و  

مثدد  اینکدده ایشددان بیمددار :  گ ددت

بعد تکه کاغذی به سدمتم   .هستند
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بدا   .نهاسم بیمارستا: گرفت و گ ت 

سددتان لدده خددودم را بدده بیمار  عج

سددراغ مددادر گددلا  را از   .رسدداندم

عات گدرفتم و اتداقش را پیددا    اطلا

ن راه یک دسته گد  هدم   بی .کردم

چشددمهایم همدده ی  .خریددده بددودم

اتاق را کاوید تا توانستم تخت مادر 

خره گدلا  را کده روی   گلا  و بالا

تخددت کنددار  یددک صددندلی چددوبی

مدددادر  نشسدددته بدددود پیددددا    

 ن دیکتر که شدم ایسدتاد و بده  .کنم
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چشمهایش نشان می .من خیره شد

داد که بی خوابی زیادی را تلمد   

حددالش خددو  کددرده اسددت ولددی  

همددان دختددری بددود کدده مددن .بددود

لبخندد ملدوی روی   .دوست داشتم

پدد  جددای نگرانددی  .لددب داشددت 

خدودم را انددوهگین   فقط باید .نبود

مادر  خدوا  بدود   .نشان می دادم

گلها را به دست گلا  دادم و روی .

دورتددر از او   یددک صددندلی کمددی 
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اصرار کدردم  . او ایستاده بود.نشستم

 : گ تم  که بنشیند نشست

  کی مریض شده  -

 . پریشب آقا  -

ودت هدم انگدار بدی خدوابی     خ -

 باید خبر میدادی  .کشیده ای

 به کی آقا  -

مگددر مددادرت .بدده مددن دیگددر  -

یدک   .کارمند من نیست  خب

 .مات می گرفتی می آمدمت
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مدادرم اجدازه   . آقا نمیشده ولی  -

 .هنمید

بیدا ایدن را    این حرفهدا چیده    -

حتما کده نبایدد   .برایت بنویسم

  .به مادرت بگی

را نوشدتم و بده   شماره ی موبدایلم  

هددر وقددت  :دسددتش دادم و گ ددتم

ید خودت یدا مدادرت کداری داشدت    

 تمات بگیرید باشه گلا  خانم 

 ... ولی  چشم -
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 مادرت چطورولی چی  ببینم  -

بیمدددار شدددد این دکترهدددای  

 کوفتی چه میگن 

  !ترهای کوفتی آقا دک -

حالا .چه میدانم.همین ها دیگر -

 چه میگن 

مدددددادرم ع وندددددت کلیددددده  -

 .اینطوری گ تند.داره

همان در یک للظه به هم گدره  نگا

مددن ! چقدراندددوهگین بددود. خددورد

  :لبخند زدم و گ تم
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م ذارمدن نمیگد   .ناراحت نبدا   -

 .مادرت زیاد اینجا بمونه

  !چطوری آقا  -

مدن حرفدی زدم   .چطوری نداره -

اگه پددرت زندده بدود مدی      که

   درسته.زد

- ............... 

و به اتاق رئی  بیرون آمدم از اتاق 

رئی  بیمارسدتان  .بیمارستان رفتم

همان ک اراتیهایی بدود کده   یکی از 

بده همدین    .ند پد  بدهندد  فقط بلد
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ن اول گ دتم کده مدن    خاطر از هما

 .اعتراض دارم

ات دداقی بددرای بیمارتددان . چددرا  -

 افتاده 

وقتدی کسدی    .افتداده  البته که -

کلیددده ا  ع وندددت کدددرده   

منطددوری بدده امددان خدددا  همی

ولش می کنن  وجدانتان کجا 

  رفته 

ظورتددان خددانم اتدداق   اگددر من -

عددرض بایددد  شددماره ی پنجدده
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کددنم هنددوز مخددارج دو شددب  

در بیمارستان را ندداده  بستری 

  .تا چه رسد به مخارج عم . 

از اول میگ تددی آقددای مددثلا    -

  .من می پردازم  .دکتر

پدول  .مخارجش را پرداخدت کدردم  

قلمبدده ای از هتدد  داری کدده قددبلا 

م و حتی رفیق پدرم بود قرض کرد

مدادر  .ماشینم را هدم عدوض کدردم   

زی بعدد از عمد  در   گلا  چند رو

بعدد او را مدرخص    .بیمارستان بدود 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

94 
 

در این چند روز من کلی بدا  .کردند

گلا  حدرب زدم و فهمیددم علدت    

رج مدرسه نداشتن مخا نرفتن او به

حتی فهمیدم که چرا .مدرسه است

آنروز در خدوا  پشدت سدر هدم از     

مردی می گ ت که دارد می آیدد و  

گددلا  . ترسددید انگددار از او مددی 

مرد همسایه شان هر شب به :گ ت

شدان و لدی    بهانه ای می آید خانده 

بدرای  : گ دتم  . می داند بدرای چده  

 : گ ت چه 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

95 
 

 .می گوید از پدرم طلب داشته -

را  بایددد یددک جددوری حسددابش

 .صاب کند

 مثلا چه جوری  -

گلا  نگاهی به مادر  انداخت که 

خددوا  بددود و سددر  را پددایین    

عجب مرد : با خودم گ تم . تانداخ

  !زیرکی

تا اینکه حال مادر گلا  خو  شد 

چند روز بعدد  .به سر کار برگشتو 

از مادر گلا  خواسدتم بده دفتدرم    
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چددون خددود  را خیلددی  . بیایددد 

  رمدیون مدن مدی دانسدت رفتدا    

نسبت به مدن خیلدی عدوض شدده     

در کنار من احسات راحتی می .بود

 .کرد

 درست.داری زیادی تند می روی) 

اسددت کدده مددن خددودم را کنددار    

خرا   ولی داری داستان را.کشیدم

انگار تند تند می خواهی  .می کنی

به پایان داسدتان برسدی و پایدانش    
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تدو باشددمواظب   همسدر  هم گلا  

 (با 

یدک   گ تدی مدی روی پدی    تو کده 

چدده شددد   ببددین  !داسددتان دیگددر 

ادامه ی داستان توسط مدن آنقددر   

را هم بده   کشش ایجاد کرده که تو

خواندددن داسددتان کشددانده آقددای   

ایددن را میگوینددد  .خیلددی اخلاقددی

  .داستان مدرن
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  روی صددندلی چرمددی مددادر گددلا

صندلیهای اتاقم  .جلو می م نشست

تر  را هم عوض کرده بودم تا شیک

ا از گدددلا  همانجددد مدددن.شدددود

داشتم درباره ی  .خواستگاری کردم

خودم و اینکه من مدرد ثروتمنددی   

توانم خود  و گدلا    هستم و می

یح مددی را خوشددبخت کددنم توضدد 

از گلا  آنقددر خوشدم آمدده    .دادم

کر کردم باید بدا او ازدواج  بود که ف

در حین توضیح دادن صددایی  .کنم
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مدادر  .صدای گریه بود  بلده .شنیدم

مددددی  گددددلا  داشددددت گریدددده

دسدددددتمال کاغدددددذی را .کدددددرد

اول فکر کردم اگدر از ایدن   .برداشتم

خم شوم مدی  طرب می  به طرفش 

بعدد فکدر   . تواند دسدتمالی بدردارد  

فکر اینکه بده بهانده    .دیگری کردم

ی بردن دسدتمال کاغدذی بدروم و    

روی صددندلی روبددروییش بنشددینم 

دم و روی صدددندلی میددد  را دور ز.

جعبدده ی  .مددورد نظددرم نشسددتم  
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اغدذی را گذاشدتم روی   دستمال ک

و بعددد بددا دسددت بدده  عسددلیمیدد  

ی بیدرون  دسدتمال .طرفش ه  دادم

. کشددید و اشددکش را پددا  کددرد  

سددرم را پددایین .بینددیش را گرفددت

بلندددی بدده نشددانه ی   گددرفتم و آه

وز نمدی دانسدتم   هن .اندوه  کشیدم

علت گریده ا  چیسدت  بدی هدوا     

 :پرسیدم

بدی زدم بهدم نمیداد   حرفهای  -

 داماد بشم 
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- .......... 

ارم حوصله ی آبغوره گرفتن ند -

 حرب ب ن قبول داری یا نه . 

 ...چقدر  -

من که گ تم  چقدر چی خانم  -

خت هر کاری می کدنم خوشدب  

  .هم تو هم گلا  .بشین

  .چقدر رفتارتون عوض شده آقا -

رفتارم عوض شده  بده خداطر    -

مدن  .اینکه حوصدلم سدر رفتده   

دیگددده اون فرهددداد خجدددالتی 
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مددن میخددوام سددر و  . نیسددتم

یدا یدک چید ی    .امون بگیرمس

اگده قبدول داری   . مث  همدین 

از شر اون مدرد  .همین حالا بگو

 .هم راحت میشی

ن خیدره  سر  را بالا گرفت و به م

 : گ ت  یعنی نباید می گ تم . شد 

پ  بهتون گ ته  خب بقیشدو   -

 . نه نمیدونی  میدونی 

 بقیه ی چی  -

 .دورباه گریه کرد
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 باید زودتدر ایدن حرفدا رو مدی     -

 باید زودتر تصدمیم مدی  .زدید 

  .آقا متاس م... من  .گرفتید

 .درست حرب ب ن -

مثددد  داد . بلندددد گ تددده بدددودم  

و دسددتمالی بیددرون کشددیدم  .زدن

همینطددوری تددوی دسددتم مچالدده  

نگار مثلا من هم گریه کرده ا .کردم

 :باشم گ ت
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. با من تص یه حسا  می کدرد  -

تدا اینکده دو    .طلبش زیاد بدود 

 .... شب پیش 

خددواهش ی دو شددب پددیش چ -

میکددنم اول حرفتددو بدد ن بعددد 

  اه.گریه کن

در این موقع آبدارچی بدون آن که 

ی کوچدک شدربت   در ب ند بدا سدین  

ر معدده ی  مدن بده خداط    .وارد شد

اشداره  .لعنتیم چای نمدی خدوردم   

نگداهی کنجکاوانده    .کردم که برود
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آنقدر .به مادر گلا  انداخت و رفت

ه در را بست که هیچ صدایی آهست

ل دیگددری برداشددت و ادسددتم.نددداد

 :گ ت. دماغش را گرفت

شب پیش به من گ دت تدو   دو  -

. عمد  کدرده ای  . بیمار هستی

ولی می تدوانم بدا    .پیر شده ای

هددر چدده .ازدواج کددنمدختددرت 

خواهش کردم به سر  نرفدت  

انسدددانیت حدددالیش نیسدددت . 

  .مرتیکه ی از خدا بی خبر
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منظددددددورت چیدددددده گلا   -

 کجاست کجاست میگم 

م نگداه کدردم   با وحشت بده اطدراف  

دوبددداره گ دددتم  . بلندددد شددددم .

خواستم .کجاست به طرب در رفتم

ولدی برگشدتم   . بیرون را نگاه کدنم 

 .مادر گلا  دست از گریه برداشت.

 :بلند شد و گ ت

 .باها  ازدواج کرد  تموم شد. -

بددا اون مددرد  ازدواج چددی    -

 !!کرد  
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هدیچ  .هیچ چاره ای نداشتم آقا -

به خددا راسدت مدی    . چاره ای

 .گم

من بهدش   .ط زیادی میکنیغل -

. ند  ب نده  گ ته بودم به مدن ز 

چدرا خدودت   . چرا زند  ند ده  

 .هیچی نگ تی

  .گ تم که آقا -

  .دوباره بگو -
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بددا  .گدلا  دیگدده ازدواج کددرده  -

مدام طلدب اون   مهریه ای که ت

 .مرتیکه را صاب کرد

فروختدددی اونوقدددت  دخترتدددو  -

  میگی ازدواج کرد 

اگر زودتر از گلا  خواستگاری  -

 ...  می کردین

 حددالم داره بدده هددم مددی .بسدده -

 حالا کجاست    .رهخو

هر وقت اون بخواد . نم نمی دو -

 .میبینمش
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باورم نمی . دوباره به طرب در رفتم

ی ول .حتما گلا  آن بیرون بود.شد

بایددد واقعیددت را قبددول مددی کددردم 

می  روی صدندلی   برگشتم و پشت.

صورتم را با دو . پت و پهنم نشستم

داندم چقددر   نمدی  . دست پوشاندم

ا بلندد  وقتدی سدرم ر   .زمان گذشت

  .کردم مادر گلا  رفته بود

وقتدی   دیدی چده کدار کدردی    )  

ز بدین ببدری   تعهد را در داسدتان ا 

خدودت یدک    .این ات اقها می افتدد 
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وارد داستان کدردی   بدیشخصیت 

طلبکدار مدادر گدلا  از آ  در    که 

 دلم بده .حالا بشین و گریه کن.آمد

صدیت  حالت می سدوزد آقدای شخ  

 (اصلی

تان را مدن ننوشدته   ولی آنجای داس

من ننوشته بدودم کده گدلا     .بودم

تددوی خددوا  آن حددرب را زده و از 

یک مرد حدرب مدی زندد کده از او     

  .میترسد
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بدی من کجا نوشتم که آن مرد )  

مدددن مدددی خواسدددتم آن  اسدددت 

شخصیت را فقط یک آدم دیوانه به 

خواننده معرفی کدنم کده همده ی    

یشان مدی گویندد   مادرها به بچه ها

تدو بده خداطر آن    .وری کننداز او د

ذهنیددت عجیددب و بدده اصددطلا     

مدرنت که تعهد و اخدلاق را کندار   

دی را مثد  خدودت   گذاشته هر مر

در حالی کده   .هوسران فرض کردی

 .(اصلا اینطور نبود 
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خدداطر از دسددت ندددادن   ایددن بدده

انندده ی امدروزی   خو .خواننده بدود 

رمان  بی پدرده  .رمان  می خواهد

تعدارب و   .واهدخ عشق مدرن می. 

 .این چی ها سر  نمی شود

مددی بینددی کدده داسددتان را ولددی )  

نتوانستی خودت هم  .خرا  کردی

 .(با گلا  ازدواج کنی

من گلا  را  مگر.نتوانستم به در 

فکر کدردی   برای چه می خواستم 

دیگر نمدی   فقط گلا  است  چی 
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نم با دخترهای دیگر ازدواج کنم توا

ر همدان بیمارسدتانی کده      مدثلا د 

مادر گلا  بستری بدود دخترهدای   

دی بودند کده شدغ  پرسدتاری    زیا

می توانم بدا یکدی از آنهدا     .داشتند

اج کددنم و از تنهددایی بیددرون   ازدو

از طرفی در دنیای مدرن بده   .بیایم

ه علاقدرآمد طرب مقاب  هم خیلی 

 .نشان می دهند آقای نویسنده

 گار انسدانیت را فرامدو  کدرده   ان) 

این طور نوشدتن خواننددگان را   ای 
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می خواهی  .از تعهد خالی می کند

 (چه چی ی جایگ ین اخلاق کنی  

داسدتان را  خواننده .من چه میدانم

  .همین.میخواند که لذت ببرد

با این پایان کده بدرای    یعنی حالا) 

 داستان نوشتی خواننده لدذت مدی  

 ( برد   

م مددی نویسددم و اولا هنددوز مددن دار

ولی اگر هدم تدا   .ام نشدهداستان تم

همین حد کافی بدانم پایان بنددی  
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داسدددتان مدددن بددده صدددورت بددداز 

یعنددی خواننددده در پایددان   .اسددت

تواند خدود  پایدان را    داستان می

ذهددنش را بدده کددار  .حدددت ب نددد

بیندازد و پایانی که دوسدت دارد و  

تر لذت می برد بدرای خدود    بیش

 .بسازد

گلا  که . ه ببینم ادامه بد. خب ) 

نمی دانی هم کجاست .واج کردهازد

تو هم می خدواهی بدروی دنبدال    . 

چون هیچ اخلاقی .ی دیگردخترها 
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تدو را بده لدذت     را ج  اخلاقدی کده  

دیگر چه مدی  . برساند نمی شناسی

 (ماند که بنویسی 

ط بدرای تدو مدی    این قسمت را فقد 

 چون خوانندگان همان پایان.نویسم

را داشدددته باشدددند برایشدددان  بددداز

 : کافیست

م را باز کردم و دو یا سه قرص کی 

حالا خدو  یدادم نیسدت اندداختم     

توی دهانم و از توی سینی شدربت  

نمدی  .یک لیوان برداشتم و خوردم 
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آبدارچی کدی شدربت را آورده    دانم

قرصها هم  . بود شده کمی گرم .بود

بدود  فکر کنم هر سه تا استامنوفن 

چدددون حسدددابی حدددالم را خدددو  

را از دیگر به طور کام  گدلا   .کرد

دست رفته دانستم و بده ایدن فکدر    

دم کده در ایدن سدن بایدد تندد      افتا

فکر .چی ی از جوانیم نمانده. بجنبم

با هتلدی   .خوبی هم به ذهنم رسید

ه قددبلا مددال پدددرم بددود تمددات کدد

یدا شدریک پددرم     با دوست .گرفتم
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حددرب زدم و گ ددتم کدده مددن پددول 

بددددرای بازپرداخددددت بدددددهیم را 

ه بدودم  گرفت اوپول زیادی از .ندارم

هدم مقددار زیدادی از آن    که هنوز 

مددی توانسددتم بعددد از  .مانددده بددود

هرها توی هت  کاری دست و پدا  ظ

جدوان زیدادی   آنجا دخترهای  .کنم

مدی تدوانم بدا     .می آیند و می روند

وقتددی . یکددی از آنهددا ازدواج کددنم 

دوست پددرم بدا خوشدرویی قبدول     

کرد بدرای بسدتن قدرارداد بدا او از     

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

119 
 

ر شد به جای قرا .اتاقم بیرون آمدم

بددون آنکده    .بدهی برایش کار کنم

نگاهی به طدرب مید  مدادر گدلا      

ا لبخندی بر لب از بخدش  بیندازم ب

یا خداحافظی به سلام  .خارج شدم

اشین که سوار م.نگهبان پاسخ دادم

صددبر . شدددم موبددایلم زندد  خددورد

بعدد بدی   .کردم تا چند زن  بخورد

صددای گدلا  را   .هوا جدوا  دادم  

یددک للظدده همددان    شددناختم و
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. احساسهای قبلی بده سدراغم آمدد   

  .گلا  گ ت

من میخواستم زند  بد نم   آقا  -

  .ولی نمی گذاشت

 گذاشت ع ی م  کی نمی -

از  .همون که گ دتم . شوهرم  -

   .میترسم

شدوهر کدردی     :  گ دتم . خندیدم 

 .تبریک میگم ع ی م

ولی آقا مدن میخدوام بدا شدما      -

 .باشم
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 .کجا هستی -

مدن   شما آقا یک آدرت بددین  -

حالا میتونم از خونه بیام  .میام

  .بیرون

: با خودم گ دتم  . یک آدرسی دادم 

به مدادر   . بهوگلا  با من باشه خ

  هم مدیگم و از اون مرتیکده طدلاق   

مادر  چده   ولی .میگیره دخترشو

مرتیکه بداز میدره سدراغ    . ه کار کن

 : گ تم  .مادر 
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مادرت چی دختر  اون لندهور  -

 نمیره سراغ مادرت 

 یعنی نمی دونم آقا  .دشای -

 حدالا  .صدایش خیلی مهربدان بدود  

. دیگر به مادر  هم فکر نمی کدرد 

بده   .فقط به خود  فکر مدی کدرد  

عشق مدرنی که من هدم دچدار    

 .   بودم

21/0/97 
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 آخنین شعن 

کشیش آندره نسبت به سنش کده  

  سداله بدود جدوان تدر     چه  و پدن 

د ماهی بود که او چن .نشان می داد

سدالها در مدرسده   .آمده بودبه شهر 

درت خوانددددده "فددددادرمن  "ی 

موهدددای طلایدددی داشدددت و .بدددود
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روشدن   آنقدر.چشمهای آبی روشن 

زیدرا  .که از زیبایی آن مدی کاسدت  

و بقیده  گاهی بین مردمک چشمها 

همه .ی چشم مرزی دیده نمی شد

مدردی ملتدرم کده    به عندوان  او را 

 نسبت بده کشیشدهای قبلدی شدهر    

داندددش بیشدددتری داشدددت مدددی  

و بدون تکبر خیلی راحت .شناختند

حتدی بده   .با همه دوست مدی شدد  

جشنهای شبانه ای که در سالنهای 

مجل  و از طرب خدانم هدا برگد ار    

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

125 
 

ایدن در   .رفت و آمد داشتمی شد 

حددالی بددود کدده کشیشددهای قبلددی 

اینگونددده مجدددال  را مندددع مدددی 

امدا در میدان تمدام خدانواده     .کردند

خدانواده ی  های شهر او بیشدتر بدا   

آقددای .دار  معاشددرت داشددتشددهر

ر کشددیش آندددره را خیلددی شددهردا

همسر  را چنددی   .دوست داشت

ده بددود و خددود را قبدد  از دسددت دا

حضور کشدیش   .تنها ح  می کرد

باعث می شد مقداری از دردهایش 
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گدویی کشدیش مدی     .کاسته شدود 

توانست تضمین کند که همسدر   

کنددون در بهشددت اسددت و منتظددر ا

دست  زاز وقتی همسر  را ا.اوست

روزهای .داده بود مومن تر شده بود

زودتر از همه به کلیسا می  یکشنبه

دعاهای طولانی مدی خواندد و   .رفت

در دلش همده ی خوبیهدا را بدرای    

کشیش .رو  همسر  می خواست

تقریبا هر شب به خانه ی شدهردار  

آنها در مورد هدر چید ی   . می رفت
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شهردار از اینکه  .صلبت می کردند

تقددددادات کشددددیش خیلددددی از اع

مسدددیلیان گذشدددته کددده مدددانع  

پیشرفت انسان شده اندد را خرافده   

شددش مددی آمددد و مددی دانسددت خو

در همان حال .دانش او را می ستود

کشیش از ایمدان و پداکی شدهردار    

تداثیر قدرار    که مردم شهر را تلدت 

گویی هدر دو  .می داد خوشلال بود

ته ای مشتر  به هم رسدیده  در نک

)) شددهردار کدده بددا دختددر .بودنددد
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زندگی مدی کدرد هدر روز    (( سلین 

بعد از اینکه سلین را به دبیرسدتان   

رداری می رفت و می رساند، به شه

سددلین بعددد از .تددا عصددر آنجددا بددود

مدرسه به خانده ی دوسدتش مدی    

رفددت و یددک سدداعت آنجددا بددود تددا 

ماشدین شدهرداری    پدر  دوباره با

شدهردار از ایدن   .به سدراغش بیایدد  

حالت روزمرگی خوشش نمی آمدد  

تنها للظات خوشدلالیش وقتدی    و

بود که بدا کشدیش مدی نشسدت و     
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یدک شدب وقتدی    .قهوه می نوشدید 

شهردار از دختر  خواسدت قهدوه   

گ ت که فکدر  درست کند دختر  

شدهردار بدا   .نمی کند کشیش بیاید

این دختدر از  .تعجب به او نگاه کرد

جا مدی داندد کده او مدی آیدد یدا       ک

سدددتای بددده رو: نه سدددلین گ دددت

پدن  کیلدومتری   در .همسایه رفتده 

شددهر روسددتایی بددود کدده مددردمش 

و کشیش آندره هر کشش نداشتند 

مددداه یدددک بدددار بدددرای برپدددایی  
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مراسمهایشدددان بددده آنجدددا مدددی  

انجی  شهردار نشست و کتا  .رفت

ولدی  .را به دست گرفت تدا بخواندد  

لای  بیشتر به عک  همسر  کده 

این کار .کتا  گذاشته بود نگاه کرد

د احسددات گندداه کنددد و باعددث شدد

بایدد  : با خود  گ ت.منده شودشر

باید اعتراب .به کشیش آندره بگویم

فردا شب شهردار اعتراب کدرد  .کنم

که همسر  را به خدا ترجیح داده 
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و از کشیش خواسدت بدرایش   است 

 :کشیش گ ت.دعا کند

 .ولی همسرت فوت کرده -

واندددن انجیدد  بدده بدده جددای خ -

عکد  را  .عکسش نگداه کدردم  

  .لای انجی  گذاشته ام

 :بخند زدکشیش ل

ان تو را می سدتایم آقدای   من ایم -

همینطددور وفاداریددت بدده  .شددهردار

ولدی موضدوعی هسدت     .همسرت را
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که چند وقتی است می خواهم بده  

 .فرصتش پیش نمی آمد.شما بگویم

تی مب  کندده شدد و   شهردار از پش

ل انگار در تمام طدو .به جلو خم شد

 .عمر  منتظر چنین للظه ای بود

رازی را  للظه ای که یک کشدیش 

آیدا در   .با او در میدان مدی گدذارد   

هر او کسی مرتکب خطایی شدده  ش

در ایدن صدورت او را جریمده    است 

مددی کنددد و حتددی بدده روسددتای   

 :کشیش گ ت.همسایه می فرستد
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 مددی خواسددتم پیشددنهاد کددنم  -

 .ازدواج کنی

 !چه  -

و بدددده همسددددرت تدددد.ازدواج -

ولددی مددن از قددول   .وفدداداری

رت به تو مدی گدویم کده    همس

تددا از ایددن تنهددایی .نازدواج کدد

  .دردآور بیرون بیایی

مدن نمدی   .نه! از قول همسرم  -

 .توانم
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ناگهدان   .شهردار دوبداره تکیده داد  

تبدی  به موجدودی کوچدک شدده    

در آستانه ی گریستن است بود که 

 بعدد .می لرزیدندد  لبهای زمختش. 

بددده کشدددیش چشدددم دوخدددت و  

 این یک پیشنهاد بود مگر نه :گ ت

  .پ  میتوانم رد کنم

ی ولدی تنهدایی بدرای مدرد    .بله -

ایددن .مثدد  تددو خددو  نیسددت 

مددن بدده عنددوان    وظی دده ی

  .کشیش است که بگویم
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ولدی  .ممنونم که به فکدر مندی   -

 .باور کن ملال است

تکدددرار نمدددی . خیلدددی خدددب -

 .حالا آرام با .کنم

کشیش رفت شهردار به فکدر  وقتی 

مدددن بددده همسدددرم . فدددرو رفدددت

ه انجی  را برداشدت و بد  .بله.وفادارم

زیبددای همسددر  نگدداه  چهددره ی 

و در بهشدت  ت.من به تو وفادارم.کرد

آنوقددت .منتظددر مددن خددواهی مانددد

ایدن  .کشیش می گوید ازدواج کدنم 
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من هیچ زندی  .کار غیر ممکن است

هیچ زنی بدرای مدن   . م را نمی بین

تنها تو معنای یک زن را .معنا ندارد

قلدبم بده    .اما اکنون نیستی.داشتی

 منمن می گوید که تنها راه نجات 

. این است که به سلین ملبت کنم

سلین را . تو به سلین علاقه داشتی

من هدم سدعی مدی    .دوست داشتی

نم همدده چیدد  را بددرایش فددراهم کدد

پدد  دیگددر حرفددی از ازدواج .کددنم

 مدرد امدا کشدیش آنددره هدم     .ن ن
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صد بدی نداشدت کده   او ق.خوبیست

 از قصده ی عشدق  .این حدرب را زد 

دیگددر .بلدده.خودمددان بدداخبر نیسددت

طددوری ایددن .گویدددچیدد ی نمددی 

جملات را در ذهنش تکرار و تکرار 

ی آنهدا در انجید    کرد انگدار تمدام  

سددلین کدده بدده .نوشددته شددده بددود

مددادر  علاقدده ی زیددادی داشددت 

از مرگش انجی  مادر  را که پ  

برخدی   .جا گذاشته بود می خواندد 

شبها تا نیمه شب انجی  می خواند 
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آقدای  .و برای مادر  دعا می کدرد 

بابددت خوشددلال   شددهردار از ایددن 

مددی  کمتددر دختددری در شددهر.بددود

شدددناخت کددده اینقددددر مدددومن   

معمولا شهردار ه ته ای یدک  .باشد

بار به دبیرستان سلین می رفت تدا  

شرفت درسی او اطمینان پیدا از پی

آن ه تده بده دبیرسدتان    وقتی .کند

متاسد انه   :رفت مدیر مدرسه گ ت

نددات نمددره هددای  سددلین در امتلا

امه داد آیدا  و اد.خوبی نیاورده است
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مشکلی وجود دارد آقدای شدهردار   

 بدده او گوشدد د میکددنم  :ندده: گ ددت

ایدن در  . بیشتر درسش را بخواندد  

حالی بود که شهردار مدی دانسدت   

که سلین به جای خواندن کتابهای 

درسی بیشتر انجی  و ترجمه هدا و  

سددیرهای گوندداگون آن را مددی   ت 

آیا او می توانست بده سدلین   .خواند

از خوانددن انجید    ید که دست بگو

آنگدداه سددلین چدده خواهددد  .بکشددد

او خواهدد  .من نمی تدوانم .گ ت  نه
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گ ددت بهشددت و عیسددی مسددیح و  

مددریم بدداکره بددرای او مهمتددر از    

آدم اراجی دددی اسدددت کددده چندددد 

معمولی در کتابهای درسی نوشدته  

از آن اسدت کده   سلین مومن تر .اند

او با دخترهای .حرب مرا قبول کند

بدا او در   حرب زدن.دیگر فرق دارد

مکددن اسددت او را بدده ایددن مددورد م

امدددا کشدددیش .سدددختی برنجاندددد

او مددرد .او مددی توانددد .بلدده.آندددره

خداست و خیلی خدو  مدی داندد    
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چگونه با سلین حدرب ب ندد و او را   

همیت قانع کند که به درسش هم ا

اسدت کده مدن     چقدر خدو  .بدهد

شدددهردار .کشدددیش آنددددره را دارم

ث  درست م.کشیش آندره را داشت

ات دهنددده در دسددترت یددک نجدد

روز یکشددنبه وقتددی سددلین و  .بددود

پدر  به کلیسا رفتند و مدردم بده   

دار از روی نیمکتهددا احتددرام شددهر 

یم خی  شدند کشیش بلند شده و ن

آندره درباره ی قدیسدها و قدیسده   
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یکدی از  .ها برای مردم حرب می زد

نشدددانه هدددای قددددی  را مدددرگ  

زجرآوری می دانسدت کده درسدت    

سدت و  ح امث  مرگ عیسدی مسدی  

او .این به خاطر عشق بده خداسدت  

میگ ت که عشق به خدا درد و رن  

یب را از بین می برد و زجر بده صدل  

کشددیده شدددن را لددذتبخش مددی  

بعددد از تمددام شدددن مراسددم  .کنددد

از کشدیش خواسدت شدب    شهردار 

شدب هنگدام وقتدی    .مهمان او باشد
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سلین غدرق در انجید  و کتابهدای    

دیگر مربوط بده مدریم بداکره بدود     

کشیش درباره ی او حرب  در  وپ

شدهردار از درت سدلین   .می زدندد 

 گ ت و علت آنرا زیاده روی سدلین 

در مطالعدددات انجیددد  مدددادر    

حدالا از مدن   :کشیش گ دت .دانست

   خواهی به دخترت چه بگویم می

فقط می داندم کده از   .نمی دانم -

  .درت عقب افتاده
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م کده  پ  مدی خدواهی بگدوی    -

 دست از خواندن انجی  بکشد 

یدک فنجدان    دار ساکت شدد و شهر

گدویی  .قهوه بدرای کشدیش ریخدت   

زدن با حرکدت  این کار نوعی حرب 

 :بعد گ ت. دست بود 

من فقط میخدواهم  .البته که نه -

  .به درسش لطمه نخورد

چنین اجازه ای به پدر مقدت  -

مددن یددک  .مددن نددداده اسددت 

یک روانشدنات  .کشیش هستم
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یا مشاور می تواند ایدن کدار را   

  .بکند

شدیش نشدان میدداد    للن خشن ک

کدده از حرفهددای شددهردار دلخددور   

د او گویی شهردار خواسته بدو .است

او یدک  .را به کاری شدیطانی وادارد 

در  بایددد.یهددودای خیانتکددار بددود  

شددهردار .برابددر  خشددمگین شددد 

 :گ ت

 پ  به نظرت چه کنم  -

 میخواهی بشنوی  -
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  .البته دوست من -

وه نوشدید و   کشیش جرعده ای قهد  

گدار مدی   ان.چهره ا  جدی تر شدد 

ای صدها ن ر در کلیسدا  خواست بر

 : گ ت .حرب ب ند

مددن یددک کشیشددم و بدده تددو   -

ذار خواندن انجی  را میگویم بگ

مطمدون بدا  پددر    .ادامه دهد

مقدت او را به این کدار نیدک   

واداشدددته اسدددت و در آیندددده 
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ماموریتی مهم بر دو  خواهد 

  .داشت

  !!نمی فهمم -

شهردار متوحش از حدرب کشدیش   

 .ز به او نگاه می کدرد ا چشمهای باب

و گ تدده بددود دور از  چیدد ی کدده ا 

آیددا کشددیش مددی  .انتظددار  بددود

خواسددت بددا ایددن حرفهددا او را از    

آیدا قصدد    .دناراحتی بیرون بیاور

ما کشیش هیچوقدت  افقط این بود 

حتما او چی هدایی  .دروغ نگ ته بود
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مدددی داندددد کددده دیگدددران نمدددی 

یش لبهدایش را بدا ندو     کش.دانند

ش را به سطح نگاه.زبان لم  کرد

می  دوخته بود و انگار بدا مدرده ای   

در تابوت قب  از بده خدا  سدپرده    

شدن حرب می زد و برایش طلدب  

  :کردآمرز  می 

 چددرا نمی همددی دوسددت مددن  -

ن اسددتعداد سددلین در ایددن سدد

او جدوان  .گناهان زیادی را دارد

است و حد اق  می تواند مثد   
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دختددران دیگددر بدده ت دددریح    

  انجید   اما خود را وق.بپردازد

آیدا ایدن معمدولی    .کرده اسدت 

مددن فکددر نمددی کددنم   .اسددت

در تددداریخ .معمدددولی باشدددد 

مسیلیت چنین کسانی آینده 

 .هم دارندای م

ولددی او خددود  در ایددن بدداره  -

  .حرفی نمی زند

ا هیچوقدت  زنان و مدردان خدد   -

بگذار به .راز خود را نمی گویند
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حتی اگدر تدا   .کار  ادامه دهد

آنجا پیش رفت کده نخواسدت   

لش را ادامددده بدهدددد تلصدددی

  .مخال ت نکن

کشدیش   حرفهدای .شهردار آرام شد

پدد  .همیشدده او را آرام مددی کددرد

دختددر معمددولی   دختددر  یددک 

یتی داشدت کده   سدلین مدامور  .نبود

چطدور تدا حدالا    .باید انجام می داد

کشیش این را می .متوجه نشده بود

شاید از خیلدی وقدت قبد      .دانست
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کشیش و سدلین  .این را می دانسته

ذهدن آنهدا یدک    .ن دیک اندد به هم 

خود دارد و آن عشق بده  چی  را در 

حالا می فهمم که چرا .مسیح است

لین هیچوقت پسدری را دوسدت   س

 :گ ت.ندارد

اصدلا از  .با دختدرم حدرب بد ن    -

طرب مدن بده او بگدو مخدال      

  .نیستم

 مخال  چه  -
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اینکه تلصیلش را رهدا کندد و    -

کاملا وقد  مطالعده ی    خود را

عتمداد  من بده تدو ا  .انجی  کند

تسددددکینم حرفهایددددت .دارم

مردم هر چه مدی خواهندد   .داد

 .بگویند

میتدوانم   دوست من  مطمونی -

  .بعدا به او بگویم

هددر طددور دوسددت داری عمدد   -

  .ولی با او حرب ب ن.کن
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قول می دهم در مسدیری کده    -

  .پیش رو دارد به او کمک کنم

فددردا شددب شددهردار و کشددیش در 

هشتاد و دومین  مراسم جشن تولد

قای چدارلی ویگددر شداعری    سال آ

که همه ی مردم شهر اشدعار  را  

مده مدی   می ستودند و همیشه زم 

همده سداکت   .کردند شرکت کردند

حرفهای شاعر پیر گو   بودند و به

واندد  او در ابتدا شعری خ.می دادند

و بعدد  .که مث  همیشه عاشقانه بود
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ها نجدات دهندده   گ ت که عشق تن

او آنقدر آهسته .ی قلب انسانهاست

لبت می کرد که انگدار حنجدره   ص

شدعر  جدا    کلماتا  را در بین 

شیش به او تبریدک  ک.دگذاشته باش

 :گ ت

آیا عشق به پدر مقدت را هدم   -

  ! سروده ای

ا چشدمها ر .پیرمرد به او نگداه کدرد  

گدویی  .تن  کرد تا او را بهتر ببیند

هشتاد و دو سال منتظر دیدن یک 
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ود تا ایدن سدووال را از او   کشیش ب

 : عد گ ت ب.بپرسد

میخددواهم در سددالهای آخددر    -

پدددر .ا بکددنمعمددرم ایددن کددار ر

مقدددت هددم سددهم خددود  را 

 .دارد

تبریک گ ت و  شهردار هم به او 

زیددرا وقتددی .پیشددانیش را بوسددید

همسر  زنده بود همیشه بدرای  

او شددعرهای عاشددقانه ی آقددای   

چدددددددددارلی ویگددددددددددر را  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

156 
 

عرهای همسدددر  شددد.میخواندددد

چددددارلی را خیلددددی دوسددددت  

مراسم آنها به خانه پ  از .داشت

ی شهردار رفتند تا باز هم درباره 

وعات گوندداگون بددا هددم ی موضدد

شدهردار از یخچدال   .گ تگو کنند

چون در مراسم به .نوشیدنی آورد

ندددازه چددای و قهددوه نوشددیده   ا

پر شدد و در ایدن    گیلاسها.بودند

 :موقع کشیش گ ت
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هیچوقددت از دوشددی ه سددلین   -

حتدی  .اتاقش بیرون نمدی آیدد  

ن سداعتها اینجدا   خودمدا وقتی 

 .می نشینیم

امدا گ دت   .یک بار بده او گ دتم   -

  .نمی خواهد م احم باشد

حتمدا  .ولی این یک بهانه است -

  .کتابهای زیادی دارد

تمدام کتابهدایی کده    .البته.البته -

شدددما در روزهدددای یکشدددنبه 
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توصیه می کنید را می خدرد و  

  .میخواند

کشیش گیلاسش را نوشید و انگدار  

در  دچدددار غدددروری شدددده باشدددد

شدهردار بدا   .شدصندلیش جا به جا 

گدداهش حرکددات او را دنبددال مددی ن

گددویی منتظددر معجدد ه ای   .کددرد

داشدددت دربددداره ی  دوسدددت.بدددود

ی کشدیش  ولد .همسر  حرب ب ند

 :ذهن او را عقب زد و گ ت
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اگددر دوشددی ه و شددما موافددق   -

باشید فکر کدنم موقدع حدرب    

  .زدن با او فرا رسیده

 !شما اینطور فکر می کنید  -

باشددید  اگدر موافددق گ دتم کدده   -

 .دوست من

الان برمددی .البتدده کدده مددوافقم -

 .گردم

ردار بدده اتدداق سددلین رفددت و  شدده

 :برگشت

 .منتظر شماست -
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  .ممنونم -

وچکش پشت مید   سلین در اتاق ک

چهدره ا  در  .مطالعه نشسدته بدود  

چددراغ مطالعدده انعکددات نددور قرمدد  

موهای بور و بلند  .مبهمی داشت

به آبشداری یدخ زده در سراشدیبی    

چشددمهایش .تمددی مانسدد گددردن

سکوت چشمهایش به .ساکت بودند

طر احترام خداص او بده کلمدات    خا

وقتی پلدک مدی زد مقدداری از    .بود

نددور اتدداق را از راه مردمکهددا مددی   
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با مدادی که به انگشتهایش .نوشید

ر جملاتددی از زیعددادت کددرده بددود 

گدویی آن  .کتابها خدط مدی کشدید   

ا یک خدط ممتدد پدر    جمله ها را ب

صدای کوبش در او .دمعناتر می کر

پدر  بده او گ تده   .ود آوردرا به خ

برای دیدار با کشیش آماده  بود که

و نیدازی بده    ولی او آماده بدود .شود

ر باز شد و د.حرکات مصنوعی ندید

سددلین .کشددیش آندددره وارد شددد 

 :ایستاد و گ ت
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  .خو  آمدید پدر -

  .بنشین. ممنون دخترم  -

بددر روی صددندلی  کشددیش آندددره

تا به حال او را .ستمقاب  سلین نش

کشدنبه  به ج  در مراسدمهای روز ی 

 :آن هم  از دور ندیده بود

پدددرت از مددن خواسددت بددا تددو  -

  .حرب ب نم

 راجع به چه   -

اما .راجع به مدرسه و درسهایت -

  .نگران نبا 
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  .می دانم درسهایم ضعی  شده -

اد را به می  تکیده د آرنجها  کشیش

سلین .و انگشتها را در هم ق   کرد

ی خواهد حرب مهمدی  که م فهمید

 :کشیش گ ت.ب ند

مدددن بدددا پددددرت صدددلبت    -

حالا تو حتی مدی تدوانی   .کردم

به خداطر مطالعده ی انجید  و    

کتابهای دیگدر مدرسده را رهدا    

  .کنی
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اول فکر کرده بود .سلین یکه خورد

او را بده درت  کشیش می خواهدد  

مسدتقیم  حالا .خواندن تشویق کند

بدا  .در چشمهای کشیش غدرق بدود  

موهدایش را پد  زد و   ک دسدت  ی

  :گ ت

 :چرا -
 چرا چه دخترم  -

چدددددرا شدددددما از پددددددرم    -

 .... خواستیدکه
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تلمید   .من چید ی نخواسدتم   -

مدن  .اشتباه نکن.نکردم دخترم

فقددددط بددددرایش توضددددیح   

  .من لت تو را برایش گ تم.دادم

 من لت من چیست پدر  -

تو بی شدک آیندده ی مهمدی     -

داری و این آیندده در راه پددر   

اندی  تردخ.واهدد بدود  مقدت خ

چدددون تدددو بسدددیار اندددد    

یکی از ماموریتهای مدا  .هستند
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کشیشدددان یدددافتن چندددین   

  .استعدادهایی است

 .ولی من فقط مطالعه می کنم -

نلصدر بده   تو یک زنددگی م .نه -

تا حالا .فرد را انتخا  کرده ای

 برای اعتراب آمده ای 

  .نه پدر -

  .چون گناهی از تو سر ن ده -

مدن در  .درولی چنین نیست پد  -

نم در دبیرسددتان مقابدد  معلمددا

  .کوتاهی کرده ام

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

167 
 

ذهدنش بدر اثدر    .کشیش لبخندد زد 

 : گ ت .نوشیدنی گرم بود

به چه چی هایی فکدر مدی کندی     -

  !!!دوشی ه سلین

لین بددا دو دسددت صددورتش را  سدد

انگار پوست صورتش نسبت .پوشاند

بدده حرفهددای کشددیش حساسددیت  

در همددان حددال بددا  .ه باشدددداشددت

ی بغدض آلدود بدود    صدایی که کمد 

 :گ ت
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همیشدده .از شددما ممنددونم پدددر -

دوست داشتم مدرسده را رهدا   

کنم و به دنبال حقیقتی باشدم  

  .که در تنهایی خواهم یافت

گاهی به تو سدر  .اکنون تنهایی -

 اشکالی ندارد .می زنم

سددلین موهددا را از دو سددو پدد     

گویی می خواست تمدام چهدره   .زد

باشد تدا   ا  را را به پدر نشان داده

بدا تاکیدد    بعدد .چی ی ناتمام نماندد 

 :گ ت
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خوشددلال مددی شددوم دربدداره ی  -

  .موضوعاتی با هم بلث کنیم

 

از .کشددیش از اتدداق بیددرون آمددد   

داحافظی کدرد و بده   شهردار هم خ

او که جمله ی آخر .کلیسا بازگشت

سددلین را نشددانه ی خددوبی مددی    

 دانسددت خوشددلال بدده نظددر مددی  

در ایددن شددهر کدده دانددش   .رسددید

مسددیلیت سددطلی و سددبک بددود  

عاتش می توانست بده  سلین با مطال
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خواندده هدایش را    او کمک کند که

او هنوز مطمون نبدود  .به یاد بیاورد

سلین دختری منلصر بده فدرد    که

شهر  اما آیا در میان مردم این.باشد

پ  استثنایی به نظر نمدی رسدید   

فش درست بود و دروغی نگ ته حر

سلین می توانست بدا افکدار    .بود

 دیگدران را  در آینده زنی باشد کده 

کشیش آنددره  .تلت تاثیر قرار دهد

سددلین را هددم در ذهددن  چهددره ی

چهره ای صمیمی و .حم  می کرد
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ولی مهمتر از همه آن تنهدایی  .آرام

ه سدلین بدا بردبداری    غریب بود کد 

شهردار گ تده بدود   .تلم  می کرد

 دوست صمیمیحتی یک  دختر 

خود کشیش آندره هدم نمدی   .ندارد

بدون حرب زدن توانست شبها را را 

  آیا دوسدت  پ.شهردار طی کند با

سدلین   آیدا سلین پدر مقدت نبود 

در  نمادی از مدریم بداکره نیسدت    

اهم دیددد چدده ات دداقی  آینددده خددو

اگدر او آن چید ی کده    .خواهد افتاد
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من فکر می کنم نباشد ، حدد اقد    

 دختری است که در ایدن شدهر بده   

مدن  .مسیلیت کمک خواهدد کدرد  

کشددیش ایددن شددهر هسددتم و بدده  

که یک دختر بیش وضو  می بینم 

است و با پدر مقددت   از من مومن

چهره ی آرام و متیدنش  .رابطه دارد

گ ددت کدده پشددت آن  بدده مددن مددی

رازهددایی عرفددانی پنهددان چشددمها 

او نبایدد بده مدرسده    .نه.کرده است

در مدرسدده بدده او چی هددایی .بددرود
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موخددت کدده بددا ذهددن او خواهنددد آ

ار ای کدا  شدهرد  .همخوان نیست

 .ته بودزودتر از این به من گ 

روز بعددد کشددیش بدده خاندده ی     

دار آمدد و لدی شدهردار خانده     شهر

کشدیش بده   .سدلین تنهدا بدود   .نبود

ت و به طور خصوصدی  شهرداری رف

بده  از او خواست کده  .با او حرب زد

 .طور جدی از سلین  مواظبت کند

ت سلین را در خانه تنها از او خواس

شددهردار کدده بهددت زده بدده .نگددذارد
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ات داقی   یره بود فکر کردکشیش خ

 واما کشدیش او را آرام کدرد   .افتاده

به او گ ت سلین نه تنها اسدتثنایی  

اسدت بلکدده ممکدن اسددت رازهددای   

زیادی با پدر مقدت داشته  عرفانی

میتوانیم به این رازها پدی  ما ن.باشد

در  ولددی ممکددن اسددت او  .ببددریم

تنهدددایی بدددا شدددیطان مواجددده    

شیطان همیشه در جسدتجوی  .شود

تدا قلدب   سدت  کسانی چون سلین ا

قلدب پدا    .پاکشان را آلدوده کندد  
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راه ارتبداطی او و پدددر  سدلین تنهدا   

  :شهردار گ ت.مقدت است

فکددر .شددما کشددیش هسددتی   -

ن را ب رگتر از حد نمیکنی سلی

 خود  میبینی 

ب بددا او حددرب مددن دیشدد.ندده -

 چدرا .به مدن اعتمداد کدن    .زدم

یددک مسددتخدمه بددرای خاندده  

نمیگیری سددلین نبایددد حتددی 

 .آشپ ی کند
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وسددت دارد آشددپ ی ولددی او د -

  .کند

ی او مدرسده  تو فکر مدی کدرد   -

ولددی .رفددتن را  دوسددت دارد 

دوست نداشت درسته دوسدت  

 من 

  .البته -

مه کارهدای  یدک مسدتخد  .خب -

نبایدد  .روزمره ا  را مدی کندد  

در .ره از وقتش تل  شودیک ذ
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ثانی مستخدم مواظدب او هدم   

  .هست

 .هر چه شما بگویی پدر -

 

گدویی  .هر دو به هدم خیدره شددند   

نها را به هم ن دیکتر کدرده  ین آسل

)) ی راحت حالا همدیگر را خیل.بود

آنها قب  از .خطا  می کردند(( تو 

یدا کشدیش بدودن بدا هدم      شهردار 

: شدهردار فکدر کدرد    .دوست بودندد 

پ  وظی ه ی ما دو ن ر ح اظت از 
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چید ی کده   .دختر مدن .سلین است

 .خواست همیشه همسرم از من می

یندی  و آیندده ا  را پدیش ب  شاید ا

همانروز شهردار مسدتخدم  .می کرد

زنی بده خانده آورد و تکدالی ش در    

ه و نسدبت بده سدلین را بده او     خان

زن که اسمش کاتیا بود قبول .گ ت

ریبدا  کرد که در مقابد  حقدوقی تق  

یدا از  کات.ناچی  کارها را انجام دهدد 

 .نظددر ظدداهری زنددی معمددولی بددود

شوهری داشت که بده خداطر یدک    
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بود و بعدد   سوئ ت اهم زندان رفته

ی رغبت نمی کدرد بده او   از آن کس

وقتش را در مغدازه  بیشتر .کار بدهد

اما کاتیا او را دوست .ها می گذراند

به همین خداطر از شدهردار    .داشت

بعضددی وقتهددا اجددازه خواسددت تددا 

شهردار جیمی .جیمی به آنجا بیاید

 :را می شناخت و گ ت

آن هم خیلی .فقط بعضی وقتها -

  .کوتاه

 .قربانمم می فه.البته -
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رای بار دو شب بعد کشیش آندره ب

سلین کده  .دوم با سلین گ تگو کرد

همچنان مطالعه می کرد کتابش را 

بسددت و بددا خوشددرویی از کشددیش 

کدده چی هددایی را بددرایش خواسددت 

 :کشیش گ ت.توضیح دهد

فکددر مددی کددردم جوابهددا را از   -

  .کتابها در آورده ای

سدخی بدرای   نه اینکده هدیچ پا   -

دوسدت  .باشم سووالاتم نداشته

   .دارم نظر شما را بدانم
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   مثلا در چه مورد -

عیسدی مسدیح    ما معتقدیم که -

چدرا  .فرزند پدر مقددت اسدت  

  اینقدر آزار داد  خداوند او را

باید بددانیم کده معندای آزار و     -

شدددکنجه در نددد د خداوندددد و 

نهای عیسدددی مسدددیح و انسدددا

معمددولی چددون مددا مت دداوت   

رنجی که عیسدی مسدیح   .است

چه ما فکر می کنیم کشید با آن

 . مت اوت است 
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ای :ولی او رن  کشدید و گ دت   -

پدر مقدت چرا مدرا رند  مدی    

 !دهی 

ما نمی توانیم بگدوییم منظدور    -

ن رنجددی عیسددی مسددیح همددی

 .است که ما معنا می کنیم

آن دو گ تگوهای زیدادی کردندد و   

  در پایان سلین پاسدخهای خدود  

را در مدددورد سدددووالات مطدددر    

یددد  و کشدددیش آنددددره دلا.کدددرد

توجیهات او را تلسین کرد و گ ت 
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این موضوعات زیداد  که حتما روی 

 .فکر کرده است

چون این سدووالات بدرای   .البته -

خودم پیش آمد و خودم سعی 

  .در رفع مشک  کردم

  .این بسیار عالی است -

سلین در گ تگوی دوم لبخند مدی  

د و دیگدددر آن جددددیت قبلدددی را ز

زد کشدیش   وقتی حرب می.نداشت

ا شددما خطددا میکددرد ولددی ره رآنددد

در صدایش بود که ذهن صمیمیتی 
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ز خسدتگی و سدنگینی   مخاطب را ا

گویی او از اینکه .کلمات می شست

بددا یددک کشددیش حددرب مددی زد و 

خ او میکشید بده  دانش خود را به ر

پددره هددای  .نددوعی هیجددان داشددت

بینددیش میلرزیددد و گدداهی بددرای   

دن دسددتش را در هددوا  توضددیح دا

پشت سر هدم  موها را .تکان می داد

 پ  می د و گاهی چشدمها را مدی  

ت تا کلمده ی مناسدب را پیددا    بس

در این للظات کده چشدمهای   .کند
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ا   او بسته بود کشیش بده چهدره  

انگدار  .با دقت بیشتری نگاه می کرد

سلین با پلکهای بسته مجسدمه ی  

سددت قدیسددی بددود و کشددیش دو 

 .داشت از این قدی  تبر  بجویدد 

ی توانسددت ایددن  آیددا دسددتش مدد 

ایدن مددت    سمه را لم  کند مج

سلین خیلی زود بسیار کوتاه بود و 

چشمها را باز می .کلمه را می یافت

 .گ ددت کددرد و جملدده ا  را مددی 

کشیش به او گ ت دوسدت دارد در  
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یکشنبه چه موضوعی را مطر   روز

 :سلین جوا  داد. کند

مطلبی که شما می گوییدد  هر  -

  .خو  است

 

کاتیددا کددار خددود را در خاندده ی    

او که زنی سدر  . دار شروع کرد شهر

بددود هیچوقددت دوسددتی   بدده زیددر

شدوهر  جیمدی   .صمیمی نداشدت 

ت بیکاری زیاد با او حرب هم به عل

تنهایی را ح  می کدرد و  .نمی زد
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دوست داشت با کسدی آشدنا شدود    

فهایش را بدا او در  تا احساسها و حر

سدلین کده در کتابهدا    .میان بگذارد

یدا  غرق بود چندان متوجه حضدور  

حضدددور او در اتددداق نمدددی  عددددم

انگار هر چید ی کده در کتابهدا    .شد

ایدن  .ندارد نباشد وجود خارجی هم

امدا  .قانون شام  کاتیا هم می شدد 

کاتیا هر وقت به اتاق مدی آمدد تدا    

برای او شربت یا آشامیدنی بیداورد  

سعی می کرد حضور خود را ثابدت  
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آنقدر در این کار اصرار ورزیدد  .کند

را حد    اینکه سدلین سدایه ا    تا

ح  کردن وجود کاتیدا بدرای   .کرد

سلین معنای غافد  شددن از پددر    

اما این رن  و ایدن  .مقدت را داشت

طرب کاتیا بدر او تلمید    غ لت از 

کاتیدا بدا صددای تقریبدا     .شده بدود 

آرام را چددون صددداهای  ) بلندددی 

 :گ ت( امتلان کرده بود 

دوشی ه سلین خوشلالم که با  -

  .شما هستم
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سر  را بلند  بعد.سلین مکثی کرد

 :کرد و گ ت

به خاطر اینکه دختدر شدهردار    -

این هیچ افتخاری برای م هست

  .من یا تو ندارد

کاتیا از اینکه بدالاخره سدلین بدا او    

یک جمله ی  حتی) حرب زده بود 

اجددازه .خوشددلال شددد ( تنبیهددی 

ی صدندلی  گرفت و بی معطلدی رو 

 :کشیش آندره نشست و گ ت
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ایددن حددرب را مددی زنیددد چددرا  -

برای من افتخار . ه سلیندوشی

 .دارد

تنها ن دیکی بدا  .ندارد.گ تم که -

پدر مقدت اسدت کده افتخدار    

  .می آورد

کاتیا که تا به حال از دختری چون 

ده بدود  سلین چنین سدخنی نشدنی  

چهدره ی  .بهت زده به او نگداه کدرد  

ر آن للظده بدرایش اسدرار    سلین د

آهسدته سدینی کوچدک    .آمی  شدد 
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تداق  را برداشدت و از ا چای خدوری  

سلین بیرون رفتدنش را  .بیرون آمد

اما ندیدد کده او در آشدپ خانه    .ددی

آیندده ایسددتاد و خددود را نگدداه جلددو 

به گونده هدا و بیندیش دسدت     .کرد

انگار به آینه اطمینان نداشدت و  .زد

خواسددت از وجودشددان خددود مددی 

یش و آنوقددت لبهددا.اطمینددان یابددد

چانددددده ا  لرزیدددددد و اشدددددک 

اشددک ریخددتن یددک زن   .ریخددت

میشده بده خداطر زشدت     معمولی ه
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اینکده از ن دیدک   .است بودن چهره

او را دیددده بددود سددلین و زیبددایی 

امددا همددین .خوشددلالش مددی کددرد

اعددث غبطدده و احسددات  زیبددایی ب

یمی حدق  پ  ج.حقارتش می شد

آیا داشددت کدده بددا او حددرب ن نددد  

جیمددی او را دوسددت ندددارد چددون 

ظدداهری معمددولی و شدداید    کاتیددا

 در گریست که نو آنق زشت دارد 

وقتددی  عصددر .دمدداغش قرمدد  شددد

شددهردار بدده خاندده برگشددت بدده او  
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کمدددک کدددرد تدددا کدددتش را در   

 : شهردار گ ت .آورد

  .سلین چه می کند -

دوشددی ه سددلین مطالعدده مددی   -

 .کنند آقا

برای من نوشیدنی بیداور  .خوبه -

  .کاتیا

برای آقای شهردار نوشدیدنی  کاتیا 

پر کدرد و خدود در    گیلات را.آورد

نه هر کسدی  این صل.کناری ایستاد

را بدده یدداد قددرون وسددطی و زمددان  
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مددددانروایی امپراطورهددددا مددددی فر

ولی شهردار سر  را بلندد  .انداخت

فهماند که آن دوران  کرد و به کاتیا

 :گذشته است

چددددرا اینطددددوری ایسددددتاده  -

 .ای میتوانی بروی

 دیگر امری ندارید آقا  -

تددو چیدد ی میخددواهی   . ندده  -

 بگویی 

فقددط دربدداره ی   .فقددط. ندده -

 ... جیمی
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یمدددددی چددددده   بیددددددا   ج -

راحدت بدا    .خوبده .آنجا.بشین

 ببینم چه میگویی 

نمدی دانسدت چطدور    .کاتیا نشست

ولدددی بایدددد  .حدددرفش را ب ندددد 

شداید اینطدوری زنددگیش    .میگ ت

وض می شدد و جیمدی دوسدتش    ع

 :می داشت

به خاطر آن .جیمی بیکار است -

سوئ ت اهم کده مدی دانیدد و    

زندان رفتنش به او مل  نمدی  
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هش می خواسدتم خدوا  .گذارند

هرداری کداری  کنم اگدر در شد  

 .دارید به او بدهید

یدنی و نگاه شهردار بین لیوان نوشد 

گدویی در  .کاتیا در رفت و آمد بدود 

. شدت  دا تردیدانتخا  یکی از آنها 

 :بعد لیوان را گذاشت و گ ت

 .درباره ا  فکر می کنم -

این جمله را آنقدر بی حدال گ دت   

که کاتیدا متوجده جددی نشددنش     

اصددی از خددود خوشددلالی خ .شددد
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انگار شهردار گ ته بدود  . نشان نداد 

پر رویی کده ایدن تقاضدا را     خیلی: 

کاتیا به اتاق خود  که اتداق  .داری

کده   کوچکی بود و تنها اتداقی بدود  

دیدددوار  رنددد  نخدددورده بدددود   

ست و روی کاناپه ی کهنه نش.رفت

امدا  .صورتش را بدا دسدتها پوشداند   

شدددهردار آنقددددر بدددرای خدددود  

بدنش کرخدت   نوشیدنی ریخت که

شددد و فکددر  در جریددان نسددیمی 

ملایم و لذتبخش به هر سو کشیده 
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تمرک  ذهنیش را از دسدت داد  .شد

خددوا  و بیددداری سددلین را  و بددین

اما سلین صدای او را نمدی  .صدا زد

ا بدود کده   به جای سلین کاتی.شنید

چون فکدر  .به سرعت خود را رساند

وقتی دیدد آقدای   .افتاده کرد ات اقی

ی نوشیدنی را خورده شهردار همه 

ید که چی  مهمی نیسدت  است فهم

 :فقط گ ت. 

  .دوشی ه سلین نمی شنوند -
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مها چش.شهردار گردنش را ک  کرد

صدورت  .را نیمه باز نگه داشته بدود 

د  به طرز عجیبی بچگانه مدی  گر

ن اینکه به کاتیا نگاه کند بدو .نمود

 :گ ت

  .تو مرا به یاد همسرم انداختی -

اره ی خدود   تیا فکر کدرد دربد  کا

ه خدود  جمله ی شدهردار را بد  .است

کمددددی ن دیکتددددر  .نسددددبت داد

شدددهردار سدددر  را بلندددد  .شدددد

گدردنش بده طدرب بدالا تدا       .کرد
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ت و حالا صورتش بده طدرب   برداش

 :گ ت.سق  بود

از .بلدده. بایددد از سددلین بپرسددم -

 .هر چه او گ ت. دخترم

اما نتوانست . شد  از روی مب  بلند

ر شده انگار ناگهان پی.راست بایستد

درسدت مثدد  پیرمدردی کدده   .باشدد 

نشست و عصایش را گم کرده باشد

  :گ ت

  .انجیلم را برایم بیاور -
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نمددی .کاتیددا بدده اطددراب نگدداه کددرد

در آن .دانسدددت انجیددد  کجاسدددت

پیدا کردن انجید  بدرایش   للظات 

ی  چدون هندوز آن جملده   .مهم بود

 .قبلی را به خود نسبت می داد

 انجیلتان کجاست آقا  -

کشدیش   کنی بده اگر پیدایش ن -

 .آندره می گویم لعنتت کند

 .انجی  را پیدا کرد و به او دادکاتیا 

از جمله ی آخر  فهمیده بود کده  

آقای شدهردار بده او هدیچ تدوجهی     
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ندارد و در حالت هدذیان ذهندی از   

نددام بددرده اسددت کدده مثدد    زنددی 

شهردار دوباره بلندد  .همسر  است

 .را گرفدت کاتیدا زیدر بدازویش    .شد

اتداق سدلین مدی     هردار به طربش

ایسدتاد و بده کاتیدا     گاهی می.رفت

نگار این زن عصدای  ا .نگاه می کرد

را در دسدت  کتا  .خوشدستی نبود

وقتدی بده   .دیگر ملکم گرفتده بدود  

اتاق سلین رسدیدند کاتیدا را مثد     

عصایی شکسته و بده درد نخدور از   
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کاتیا احسدات پدرت   .خود دور کرد

شهردار بددون  .تلقیر کردشدگی و 

به  سلین سر  را.رد شددر زدن وا

طدددددرب پددددددر برگرداندددددد و   

 :شهردار بی مقدمه گ ت.ایستاد

  .عک  مادرت را ببین -

از کدرد و عکد  مدادر را    کتا  را ب

سددلین آن عکدد  را  . نشددانش داد

کدات  فهمید که حر .بارها دیده بود

و حرفهددای پددددر  بددی معندددی   

 :شهردار گ ت.است
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شیش آندره معتقد است باید ک -

 .ازدواج کنم

 !خب   -

من نظر تو هدم همدین اسدت     -

زنی را دیدم که درست شدک   

  .مادرت بود

 !کاتیا : سلین داد زد 

کاتیا که پشت در ایستاده بود و به 

میدداد کمدی   حرفهای آنهدا گدو    

سلین گ دت  .صبر کرد بعد وارد شد

 : 
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او را .پدرم حالش خو  نیسدت  -

  .به اتاقش ببر تا استراحت کند

  .چشم دوشی ه سلین -

  .نددر را هم بب -

امدا  .شهردار همچندان حدرب مید د   

ش را گرفت و کاتیا دوباره زیر بازوی

وارد اتداق خدوا    .از اتاق بیرون برد

را روی تخدت  او .آقای شهردار شدد 

شدهردار انگدار   .دو ن ره ا  خواباند

یدن تختش بدود فدورا بده    منتظر د

حد اق  کاتیا دیدد کده   .خوا  رفت
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ی چشمها را بست و صدای ن سدها 

اتددداق را پدددر   بلندددد و ممتدددد  

وقتی از اتاق بیرون می آمدد ،  .کرد

یک می  آرایش دید کده بده جدای    

ل ن و چند وسای  آرایش روی آن ت

ن دیدک شدد   .نامه گذاشته شده بود

انجی  شهردار را روی می  گذاشت .

سدددته کشدددوهای پدددایین را  و  آه

جعبه ی آرایشی پیدا .جستجو کرد

کرد و آنرا با خود از اتاق بیرون برد 

دیددنش  جیمی به  امشبر بود قرا. 
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در ایددن دنیددا بددرای دوسددت .بیایددد

بده یدک جعبده     داشته شدن فقدط 

 .آرایش نیازمند بود

 

هدایش  کشیش آندره درباره ی حرف

او بده  .با سلین بسیار فکر مدی کدرد  

شکلی عجیدب شدی ته ی داندش و    

اما .سلین و پاسخهای او بودآگاهی 

ک تسددلای آخددرین جملدده ا  یدد 

اینکده  .ودخاطر برای کشیش هم بد 

سددلین بگویددد هددر موضددوعی در   
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کندی   روزهای یک شنبه مطر  می

ی اینکه کشیش بی خو  است یعن

ایدن حدرب از   .عیب و نقدص اسدت  

او را از دغدغدده هددا طددرب سددلین 

از حالا بددون توجده   .نجات می داد

ردم مطالبش را بیدان  به حرفهای م

چون هدر چده بگویدد چده     .می کند

کننده باشدد چده    برای مردم کس 

مگدر نده اینکده    .شد م ید اسدت نبا

سلین در آینده نبوغ خود را به این 

مددردم نشددان خواهددد داد   پدد    
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امدا  .حرفش در مورد او درست است

کشیش بیشتر در این فکر بود کده  

عی در یکشددنبه ی آینددده موضددو  

 .جدید را بر ای مدردم مطدر  کندد   

که مدردم را تلدت تداثیر    موضوعی 

کشیش به طور ناخودآگاه .قرار دهد

سدلین   شتر از همه دوست داشتبی

اما نمدی  .او را تلسین کند نه مردم

 توانست به خود بقبولاند که سدلین 

ایدن  .با مردم دیگر برایش فرق دارد

ولددی .ت دداوت البتدده وجددود داشددت 
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چی ی که این ت اوت را بده وجدود   

و آگاهی سلین بود  می آورد دانش

آیدا کشدیش خدود    .نه خدود سدلین  

یدا  وجود سدلین را در نظدر داشدت    

مومن و مسدیلی و داندش   ذهنیت 

فراگیر او کشیش بدا خدود مبدارزه    

او .شاید هنوز وقتش نبدود .نمی کرد

خود را مطمون کدرده بدود کده بده     

تلسین سدلین بده خداطر آگداهی     

اسددت و عامدد   علمددیش نیازمنددد

دو شب بعدد  .دیگری در کار نیست
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 .کشیش به خانده ی شدهردار آمدد   

کاتیا به او گ ت که آقدای شدهردار   

یسدت و در اتداقش   ش خدو  ن حال

کشدیش بددون   .استراحت می کندد 

 :ملاحظه گ ت

  دخترشان آنجاست  -

 .ایشان مطالعه می کنند.نه -

کشیش پشت سدر کاتیدا بده اتداق     

پهلو پشت  شهردار به.شهردار رفت 

کاتیدا حضدور   .به آنها خوابیدده بدود  

از شددهردار .کشددیش را اعددلام کددرد

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

212 
 

اتیا کشیش از ک.صدایی شنیده نشد

کشیش .ا را تنها بگذاردخواست آنه

درست وقتی رسیده بدود کده تدازه    

کاتیا جعبه ی لدوازم آرایدش را در   

الای سر شهردار ب.اتاقش پنهان کرد

صدورتش را دیدد   .ایستاد و خم شد

بددوی تندددی از نوشددیدنی بدده  زد و

آهسدددددته . مشدددددامش خدددددورد

. دوسدددت ع یددد  مدددنم   :گ دددت

شهردار چشمها را باز کدرد و  .آندره
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کشددیش  امددا.سددعی کددرد بنشددیند

 :بازوی او را به پایین فشار داد

  .راحت با  و استراحت کن -

  .ممنونم که آمدی -

  .فکر نمی کردم بیمار باشی -

دنبدال  .شهردار به اطراب نگاه کدرد 

خواست  انگار می.چی ی می گشت

بود را  علت بیماریش که همانطرفها

عدد  ب .به کشیش آندره نشدان دهدد  

 کاتیدا وارد .چند بار کاتیا را صدا زد

از اتداق   شدهردار از او خواسدت  .شد
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چندد  . پذیرایی یک صندلی بیاورد 

شدیش روی صدندلی   للظه بعدد ک 

 :نشسته بود

 ات اقی افتاده   -

بایدد زودتدر مدی    . البته . البته  -

  .گ تم آندره

  .حالا هم دیر نیست -

شهردار به چهره ی کشدیش نگداه   

وم بود از گ تنش خجالدت  معل.کرد

 : بعد گ ت .می کشید
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مدن هدم   .ازدواج کدن  تو گ تی -

ولدی  .می خواستم ازدواج کدنم 

آیدا   .سلین خیلی ناراحت شدد 

باید حرب دخترم را قبول کنم 

 ...... یا حرب 

  خودت می  به ازدواج داری  -

اگدر مدیلم شدیطانی    .نمی دانم -

نبددود سددلین خشددمگین نمددی 

  .شد

 حرب را می نی  چرا این -
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شددهردار بددا تعجددب در حددالی کدده 

ه بدود  دچینهای پیشانیش بیشتر ش

 :به آندره نگاه کرد و گ ت

تو با حرفهایت مقدام سدلین را    -

از مقدام دختدر بدودن    ن د مدن  

پرسدی   حدالا مدی  .بالاتر بدردی 

 چرا   

من با او حدرب  .درست میگویی -

 برمی.تو استراحت کن. می زنم

  .گردم

 .ست ع ی ممنونم دو -
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به طدرب  .کشیش از اتاق خارج شد

که کاتیا را بدا   اتاق سلین می رفت

از دور هدددم .ی جدددوان دیددددمدددرد

مشخص بود که کاتیا در این فاصله 

ی کددم صددورتش را آرایددش کددرده 

 : کاتیا او را معرفی کرد . است 

 شوهرم جیمی  -

را به طرب کشدیش   جیمی دستش

  :دراز کرد و گ ت

از دیدددددنتان .سددددلام پدددددر  -

  .خوشلالم
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 : بعد گ ت . من هم فرزندم  -

مددن بایددد بددا دوشددی ه سددلین   -

 . صلبت کنم 

افظی کرد و در اتاق سلین را حخدا

. هم به اتاق کاتیا رفتندد   آن دو.زد

ین ایسدتاده بدود و بده کشدیش     سل

کشیش سدر جدایش   .خوشامدگ ت

هنگددام نشسددتن در برابددر  نشسددت

سددلین احسددات عجیبددی  داشددت  

مقابد  تنددی     انگار بار دیگدر در .
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قدیسه ای  می نشست که مقامش 

 : گ ت .بالاتر رفته باشد

چده موضدوعی    آمده ام بگدویم  -

انتخدا  کدرده    برای یکشنبهرا

  .ام

  .حتما موضوع خوبی است -

موضددوع دربدداره ی .نمددی دانددم -

یهددودا و کشددته شدددن عیسددی 

  .مسیح است

 .سلین چشمها را ناز  کدرده بدود  

هنگامی کده بده   . این عادت او بود 
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حرفهای گوینده با دقت گو  مدی  

داد لبها را به هم می شدرد و پلکهدا   

کشدیش  . می کرد  ن دیکرا به هم 

 :ادامه داد

باره ی رند  عیسدی   آنمرتبه در -

 .مسیح حرب زدیم

به نظدرم موضدوع مهمدی    . بله  -

 .بود

درباره ی ایدن موضدوع حرفدی     -

  نداری 
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امدا اگدر   .موضوع خدوبی اسدت   -

مددردم دنبددال تلقیددق باشددند  

  .دچار تردید می شوند

اما سلین خیلدی  .کشیش یکه خورد

ت حدرفش را زده بدود و ادامده    راح

 :داد

کشددته شدددن مسددیح معجدد ه  -

ر است یا پرواز کردنش به آسات

 آسمان 

هددر دو ات دداق افتدداد و هددر دو   -

  .معج ه آسا بود
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ا ولی به نظر من حرب مسلمانه -

در ایددن مددورد معجدد ه آسدداتر  

آنهددا یهددودا را بدده جددای .اسددت

ند و عیسددی عیسددی مددی کشدد

اینکده  .خود به آسمان مدی رود 

او با دردو رند  کشدته شدود و    

د از قبددر برخیدد د سدده روز بعدد

  .چندان معج ه آسا نیست

 !خانم سلین    -

میتوانید مدرا  تعجب کردید نه  -

  .کافر بدانید و آتش ب نید
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موها را پ  زد . را گ ت سلین این 

کشیش آندره به او خیدره  .و خندید

چکونه او مدی توانسدت اینقددر    .بود

جسور باشدد کده از انجید  خدرده     

رد و بددا مسددلمانها هددم عقیددده بگید 

 : کشیش گ ت د شو

  یعنی تو اینطور معتقدی  -

به هر حال موضوع خوبی است  -

مردم هم تلت تاثیر قرار می . 

چدون هیچکددام اهد      .گیرند 

 .تلقیق نیستند
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ولی من عقیده ی مسلمانان را  -

  .هم  خواهم گ ت

بگذارید مردم .ن کار را نکنیدای -

عیسددی  در آسددودگی خیددال 

 .مسیح را بدر صدلیب بپندارندد   

م برای جذ  مدردم  من معتقد

ایددد انعطدداب  بدده مسددیلیت ب

حتدی از  .بیشتری داشته باشیم

عقاید مسلمانان است اده کنیم 

ا هنوز مدردم آمدادگیش را   ام. 

 .ندارند
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او در .کشیش خامو  نشسدته بدود  

امددا .غوطدده ور بددودحیددرت و بهددت 

وجدب شدد کده    سخن آخر سلین م

 : :دوباره به حرب بیاید

انعطاب بیشدتر  .درست میگویی -

ها هددم ایددن کددار را روتسددتانپ. 

حتی به کشیشها اجدازه  .کردند

 .ی ازدواج دادند

را بده   پد  انعطداب  :سلین خندیدد 

 خاطر ازدواجش دوست داری 

  .البته که نه.نه -
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پدددرم حددالش خددو  .ذریمبگدد -

  میدانستی .نیست

تددازه بدداخبر شدددم به اتدداقش   -

مث  اینکه ناراحتیش بده  رفتم 

  .شما بستگی دارد

  !من   -

 چرا   .واج او مخال یدشما با ازد -

چون او فکر می کندد یدک زن    -

. هماننددد مددادرم دیددده اسددت  

آیدا  .این را به من گ ت خود 

ازدواج با زنی به خاطر شباهت 
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  ظاهری با مادرم درست است

آیددا بعدددا بددا مشددک  بددر نمددی 

اگر آن زن ب همدد کده    خورند

با زن دیگدر   به خاطر شباهتش

مدن   پدرم دوستش دارد چده  

ی این کار را پیش  فقط آینده

  .بینی کردم

کشیش با دقت گو  داد و به طور 

نشدانه ی تاییدد سدر  را    مکرر به 

انگار کلمده هدا را قبد  از    .تکان داد

 : شنیدن تصدیق می کرد
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پدرت ایدن  . است  درست. بله  -

 .را به من نگ ت

 شما می توانی او را نجات دهی  -

 !من   چطور   -

او یک مسافرت کوتداه دو روزه   -

ار زیدداد و تنهددایی خسددته از کد 

مدادرم کده فدوت کدرد او     .است

میترسم از این تنهایی .تنها شد

  .دچار مالیخولیا شود 

  .اگر قبول کند حتما -
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وقتی این حرب را زد و مسافرت با 

لین را قبدول کدرد احسدات    پدر س

چرا   آیدا دوسدت داشدت    .رن  کرد

تددا ایددن مسددافرت دو روزه نباشددد  

امدا   یند بتواند هر شب سلین را بب

عجیب تر این بدود کده کشدیش از    

عقیده ی سدلین دربداره ی کشدته    

شدن یهودا به جای عیسی مسیح ، 

همانگونه کده مسدلمانان معتقدندد    

همچنددین از . خوشددش آمددده بددود 

انعطدداب بیشددتری کدده دربدداره ا  
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او سلین را برتدر از  .حرب زده بودند

سلین دیدگاهی بسیار .خود دانست

تواند باعدث   وسیعتر دارد و این می

یشدتر مدردم بده مقدسدات     جذ  ب

آنچه شنیده بدود را   .مسیلی باشد

به پدر سلین منتقد  کدرد و قسدم    

ید یاد کرد که سلین درست می گو

و در پایان به  .او نباید ازدواج کند. 

او گ ت که به نظر  بهتر است دو 

بددا هددم بدده سدد ری در اطددراب  روز

چند روز بعد شهردار پد  از  .بروند
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انشین برای خود آماده ی تعیین ج

مواظبت از او به کاتیا گ ت س ر شد

آنوقددت .سددلین را فرامددو  نکنددد 

همراه با کشیش آنددره بده سد ری    

کشدیش بده سدلین    .سه روزه رفتند

مسدافرت   قول داد که حال و هوای

و ذهن پدر  را تسکین می دهدد  

در پایددان بدده طددرز غریبددی از او    

 . خواست مواظب خود  باشد 
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انگار بدا  .ت خوبی داشتکاتیا احسا

رفددتن شددهردار و کشددیش مددی    

توانست به همه بگوید که این خانه 

از آن او و شوهر  جیمدی اسدت ،   

ذارندد و  تا همه به جیمی احترام بگ

فدورا و   .به او کدار پیشدنهاد کنندد   

بدون خبر سدلین بده اتداق خدوا      

شددهردار رفددت و آنجددا را مرتددب    

چدون قدرار بدود سده شدب بدا       .کرد

اتاق ب رگ و زیبا بدا   جیمی در این

تختخوا  مجل  و عکسهای بد رگ  
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 .طبیعت بر دیوار رن  خورده باشد

 جعبددده ی آرایدددش را روی میددد  

که خود را  پیشچند شب .گذاشت

با وسای  کهنه ی آرایشدی کده در   

این جعبه بود آرایش کدرد جیمدی   

آمد و به او گ ت که عوض خوشش 

یشتر حتما جیمی او را ب .شده است

 .دوسدت خواهدد داشدت   از هر زنی 

مددی را دوبدداره بدده دسددت  مددن جی

لب جیمدی را از  من ق .خواهم آورد

البته کده  .بله. آن خودم خواهم کرد
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جعبه را بداز  .این کار را خواهم کرد

ا یاد  آمدد کده الان ندیم    ام. کرد 

ی ه تدازه نوشدیدنی دوشد    .روز است

از  .سلین را هم برایش نبرده اسدت 

  نی کده روی مید  بدود اسدت اده    تل

به مغازه ای کده مدی دانسدت     .کرد

جیمی هر روز آنجدا بدا دوسدتانش    

است زن  زد و به او گ ت که سده  

سددر هدم بده خاندده ی    شدب پشدت  

امددا ایددن را بدده   .شددهردار بیایددد 

چون شدهردار در   .دوستانش نگوید
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ایدن  .این مدورد سدخت گیدر اسدت    

هقهدده ی حرفهددا را بددا خنددده و ق 

انگدار  .دخترانه ای به جیمدی گ دت  

که برای اولین بار و به  دختری بود

طور ات اقی پسری به نام جیمی  را 

  .می کردبه رقص با خود دعوت 

نوشیدنی را فورا درست کدرد و بده   

اری سلین مث  بسدی .اتاق سلین برد

 .از مواقددع متوجدده حضددور او نشددد 

سددینی را روی میدد  گذاشددت و در 

همان حال متوجه شد که دوشدی ه  
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 ایدن گریده ی  .سلین اشک میرید د 

 .مو  او را هیچ گاه ندیدده بدود  خا

روی صندلی کشیش آندره نشست 

کدرد تدا سدلین     و در سکوت صدبر 

کاتیا که زنی .متوجه حضور  شود

هم تنها بود فکر کرد دختر شهردار 

از تنهاییسدددت کددده گریددده مدددی  

اره شبانه روز در این اتداق  بیچ.کند

ایدن همده   .مثد  یدک زنددانی   .است

چدرا او مثد     کتا  برای چیسدت  

ای دیگددر بدده رقددص در   دخترهدد
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مجددال  نمددی رود  مگددر او قلددب  

او زیباست و می تواندد هدر    ندارد 

جذ  خود کندد و دیگدر   پسری را 

تنها نباشد حتما پدر  این کار را 

همدین چندد روز پدیش    .کرده است

ود کده دوشدی ه بدا پددر  دعدوا      ب

دوشی ه هم خو  حسدابش را  .کرد

تا او را از اتاقش  مرا صدا کرد.رسید

در اص  منظور  ایدن  .رونببرم بی

ت کدنم  بود که پدر  را از اتاق پر

پدر  از او خواسدته کده   .بله.بیرون
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آنهم چه درسدی همه  .درت بخواند

ا  انجی  خدای من ایدن طاقدت   

مدن  .من باید آرامش کنم. فرساست

م که میتواند خدود   گوی به او می

مدن   مگر پدر و مدادر .تصمیم بگیرد

 .با ازدواج مدا مخدال  نبودندد خب   

مدددن ایسدددتادم و گ دددتم فقدددط   

تمالش را بدده دسدد .درسددته.جیمددی

سددلین .طددرب سددلین دراز کددرد  

گونه دستمال را گرفت و چشمها و 

از کاتیا تشکر کدرد   .ها را پا  کرد
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انگددار پددا   .و کتددابش را ورق زد

کردن صورتش بدا دسدتمال کاتیدا    

قدمدده ای بددود بددرای ورق زدن   م

 : کاتیا گ ت .کتا 

سته دوشی ه سلین آیا خیلی خ -

 اید 

 باشم  از چه خسته -

اتاقتان و تنهدایی   .از همه چی  -

  .و اینهمه کتا 

 چرا این را میپرسی  -
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چددون دیدددم کدده گریدده مددی   -

پددرتان از مدن خواسدته    .کنید

  .مواظبتان باشم

ین سر  را بلند کدرد و لبخندد   سل

رد و به چهدره ی کاتیدا نگداه کد    .زد

لبخنددددد  همچنددددان ادامدددده   

خندد  چدرا لب : کاتیا فکر کدرد .داشت

  .من حرب بدی ربطدی زدم   می ند 

 .ولی در هر حال مهربان و زیباست

آیا او هم جعبه ی آرایدش دارد    . 

 : سلین گ ت 
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گریه ی من به خاطر خستگی  -

  .کاتیا از تنهایی نیست

پ  به خاطر دوری از پددرتان   -

   است

  .درست گ تی -

ه پدرتان را چقدر خو  است ک -

 .اینقدر دوست دارید

ورم پدر آسدمانی  ولی منظ. بله  -

پدر آسمانی که پدر همه .ستا

از دوری او رن  مدی   .ی ماست

  .برم کاتیا
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کاتیددددا بددددر خددددود  صددددلیب 

کدده سددلین دوبدداره طددوری .کشددید

 :لبخند زد و گ ت

قلب ساده و مهربدانی داری  تو  -

 کا  مث  تو بودم .کاتیا 

این حرب را ن نیدد دوشدی ه   .نه -

  .سلین

چرا   تنها چیری که همده ی   -

بها می گویند این است این کتا

که انسان به شرط داشتن قلب 

پا  در این دنیا مورد آمدرز   
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مسددیح و پدددر مقدددت قددرار   

چید ی کده تدو بددون     .میگیرد

هیچ تلاشی به دست آورده ای 

ا پددر از سددعی کددن قلبددت ر . 

  .ملبت و عشق به مردم کنی

 !... ولی من  -

 تو چی    -

 .ولی من کارهای بدی می کنم -

پدددرتان از مددثلا بدددون اطددلاع 

شوهرم خواسدتم سده شدب را    

  .پیش من باشد
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یم که تو از من به پدرم می گو -

پدد  .مددن اجددازه گرفتدده ای  

تو گناهی نکدرده  .ناراحت نبا 

 .ای

  .شما مهربانید -

بایدد تنهدا   . حالا میتوانی بروی -

 .باشم

بده اتداق   .کاتیا از اتداق بیدرون آمدد   

روی تختخدددوا  .شدددهردار رفدددت

 ین فکدر نشست و به حرفهدای سدل  

چقدر این دختر خدو  حدرب   .کرد
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او . حتی از پدر آندره بهتدر  .می زند

طر دوری از خداوند گریه می به خا

تا حالا چنین چید ی نشدنیده   .کند

. قلبی پدا  دارم   به من گ ت.بودم

د بدرای خوشدلال کدردن مدن     شای

آه خدای من کدی شدب   .بوده است

 می شود   جیمی الان کجاست   

رایشدی  آ اوای  شب کاتبا با وسدای  

مادر سلین صورتش را بدا وسدوات   

وقتی جیمی آمد دوباره .جذا  کرد
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اتیا او را به اتاق ک.او را تلسین کرد

 :جیمی گ ت.شهردار برد

مردم خیلی  .اتاق قشنگی است -

کار می کنند ولی نمی توانندد  

در اتاق شهردار بدا همسرشدان   

  .باشند

  .البته فقط سه شب -

همه .است یک شبش هم خو  -

ا روشن کن تا قا  ر ی چراغها

 .عکسها را ببینم
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کاتیا منتظر بود کده جیمدی بده او    

را بیشدتر از تابلوهدا   نگاه کندد و او  

امددا جیمددی طددوری .تمجیددد کنددد

کده   درباره ی تابلوهدا حدرب مید د   

 :رشک کاتیا را بر می انگیخت

هدر کددام از    .خیلی با ارزشدند  -

 .داینها در بازار کلی بها دار

 که چه   .خب بها دارد -

 منظورت را نمی همی ع ید م   -

  .این یک شان  برای ماست

 چه شانسی  -
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دیگر به تابلوها .جیمی چی ی نگ ت

یدا  موقع خوابیدن بده کات .نگاه نکرد

گ دددت کددده دوسدددت دارد دو    

او را تددا حمددام راهنمددایی  .بگیددرد

وقتی برگشت کاتیا منتظدر   .کرد

 : تجیمی گ. بود 

  .شب خوبیست مگر نه -

  .جیمی البته.البته -

گ تددی شددهردار جددوا    پدد  -

  نه  به من کار نداد سربالا داد 

 .هنوز که چی ی نگ ته -
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اگر به حرفم دقت کندی هدیچ    -

 ومی نددارد مدن دنبدال کدار     ل

مددا میتددوانیم بددا ایددن  .بگددردم

تابلوها و جواهراتی که در ایدن  

خانه است به هر شهری بدرویم  

 .خوبی داشته باشیمو زندگی 

 لا آماده ی شنیدن اینکاتیا که اص

بلکه جمدلات عاشدقانه   حرب نبود، 

ای می خواست که عشق جیمی را 

 : گ ت خود  ثابت کندبه 
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مددن .ایددن کددار دزدی اسددت   -

از .هیچوقددت دزدی نکددرده ام 

  ترسی  گناه نمی

همین شدهردار  چرا بترسدم  .نه -

هنددوز فکددر مددی کنددد مددن    

ه همین خداطر بده   ب .مگناهکار

همانهایی که .من کار نمی دهد

کردند بهتر ی مرا بی گناه زندان

یکدیش  .است از خددا بترسدند  

حدالا  نبود .همین شهردار بدود 

  .حقم را از  میگیرم
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 .ب  کن جیمی -

صدددای هددر دوی آنهددا هددر للظدده 

خره تبدی  بده  بالاتر می رفت و بالا

کاتیا کده مدی   .مشاجره ای تند شد

دیددد همدده ی افکددار  دربدداره ی  

جیمی رویاهای زیبایی بیش نبوده 

رد نددددا و جیمدددی او را دوسدددت 

انگدار  .فریادهای بلندی مدی کشدید  

این فریادها می توانست جیمدی را  

یددا بهتددرین و  قددانع کنددد کدده کات 

  .زیباترین زن دنیاست
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) سلین که تازه به خوا  رفته بدود  

از ( چددون دیددر وقددت مددی خوابیددد 

بدی درند  از   .ها بیدار شدصدای آن

یر صدداها و  اتاقش بیرون آمد و مس

پشدت   وقتی به.جیغها را دنبال کرد

  وحشدت  در اتاق پدر  رسید مث

کاتیدا  .زده ها چند قدم عقب رفدت 

ه بود که به اتداق پددر    به او نگ ت

اما حالا موقع ایدن فکرهدا   .می روند

بایدد از مشداجره جلدوگیری    .  نبود

اما آنهدا صددای   .در زد چند بار.کرد
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سلین به یکبداره  .شنیدند در را نمی

بدی پدروا روشدن    اتاق .در را باز کرد

جا برخواسدت و   اتیا ناگهان ازک.بود

  :با بغض گ ت.به سمت سلین رفت

 .ببخشید. خانم سلین.ببخشید -

سلین چی ی نگ ت و فقط خواست 

که آرام باشند و دلید  مشداجره را   

. ی ی نگ تندد  هیچکدام چ. پرسید 

 :سلین گ ت

ردم قلبهای شما بده  فکر می ک -

  .هم ن دیک است
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ی بهت زده به سلین نگاه مدی  جیم

امدا در  . ا حالا او را ندیده بود ت.کرد

و کارهددای مددورد دختددر شددهردار  

چددون .عجیددبش زیدداد شددنیده بددود

سدددلین در لبدددات راحتدددی بدددود 

 .خورد زیباییش بیشتر به چشم می

 . 

 

و کشیش آندره  دو روز بعد شهردار

ار روحیه ی شهرد.به خانه برگشتند

کشدیش آنددره   .تازه پیدا کرده بدود 
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ن هدیده  عندوا کتابهای زیادی را به 

سدلین از او  .ی س ر بده سدلین داد  

کاتیا برای شهردار شدر   .تشکر کرد

که مواظدب دوشدی ه بدوده     می داد

شهردار از او تشکر می کدرد   .است 

و در عددین حددال از او خواسددت بدده 

ویددد فددردا صددبح بدده  شددوهر  بگ

 : کاتیا گ ت .شهرداری بیاید

میتددوانم بپرسددم بددرای چدده     -

 قربان 

  مگر کار نمی خواست  -
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یعنی برای جیمی کدار  ! بان قر -

 پیدا شده 

مدن منتظدر بدودم     .البته. البته -

کدددی از کارمنددددهایم  کددده ی

حالا یک قهدوه  .بازنشسته شود

  .کن که سر درد دارم درست

کاتیا با خوشلالی قهوه درست کرد 

. و بعد فورا با جیمی تمات گرفدت  

شهردار از کاتیا خواست قهوه را بده  

یددک  اوبعدددا . اتدداق سددلین بیدداورد 

صندلی هم به آن اتاق کوچک بدرد  
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ر سده ن در بدا هدم قهدوه      حالا هد . 

 :کشیش آندره گ ت.مینوشیدند

و  بود در این مدت حالتان خ -

   استراحت کردید 

فقددط کمددی  .ممنددون . البتدده -

  .سردرد دارم

 :شهردار گ ت

مطالعه می کندی   وقتی اینهمه -

 چه انتظار داری 

 .زیاد خوا  نداشتم. نه  -
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بده نظدرم   :  دت کشیش خندید و گ

بایددد یددک عینددک مطالعدده داشددته 

  .باشی

سلین در حالی که پشدت گدردنش   

مدن حدالم خدو     :را می مالیدگ ت

 .عینک هم لازم نیست.است

ش از همیشدده خودمددانی تددر کشددی

حدالا حضدور شدهردار را    .شده بدود 

ن م احمدددی بدددرای مطدددر  کدددرد

موضددوعات مددذهبی عمیددق مددی   

به همین خاطر پدر و دختر .دانست
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 .گذاشت و بده کلیسدا رفدت   را تنها 

سلین همانطور که بده کاتیدا قدول    

خوابیددن  داده بود چی ی در مورد 

کاتیددا و جیمددی در اتدداق پدددر  و 

 .دعوایشان چی ی نگ ت 

ش بدا سدلین بددون    شب بعد کشی

او گ دت کده    .م احم گ تگدو کدرد  

هب دربددداره ی انعطددداب در مدددذ 

در .کاتولیک بسیار فکر کرده اسدت 

طددافی مددذهب کاتولیددک هددیچ انع 

وجود ندارد واین باعث نوعی بلران 
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شددداید هدددم باعدددث .مدددی شدددود

ین پاسخ داد کده حدرب او   سل.فساد

امدا او بدا مطالعدات و    .درست اسدت 

ت کر  به این نتیجه رسیده اسدت  

که باید با توجه به مهربانی خداوند 

اختیار کرد  را با می  باطنیمذهب 

اسات آنچده مدذاهب تلقدین     نه بر

در پروتسدتان   به نظدر او  .می کنند

انعطدداب بسددیار بیشددتری وجددود   

بلکده  .اما نباید پروتسدتان شدد  .دارد

باید بر اسات بینشی بی طدرب بده   
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انسددان در هددر  .قضددایا نگدداه کددرد 

ود می شرایطی حد اق  در ذهن خ

کشدیش  .تواند چی هایی را نپدذیرد 

کده چشدم از او بدر نمدی داشددت و     

انگددار میخواسددت تلافددی سدده روز  

 :ر آورد گ تنشنیدن صدای او را د

  مثلا چه چی ی را  -

مدددثلا شدددما   .الان میگدددویم -

تددوانی قددانون سددولیبات را   می

قانونی که به تدو حدق   .نپذیری

 .نمی دهد ازدواج
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ایددن قددانون از معیارهددای   .اوه -

  .اصلی کاتولیک است

هر چقدر هم مهم باشد اگر به  -

نظرت برایت مضر اسدت نبایدد   

البته بدرای نپدذیرفتن   . بپذیری

ی راحددت مددی سددولیبات خیلدد

شددود از دل مددذهب کاتولیددک 

  .دلی  آورد

  ! چطور دوشی ه سلین -
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کلیسددای کاتولیددک تددا سددال   -

به کشیشهای کاتولیدک   44۱0

  .اجازه ی ازدواج می داد

  .این را می دانم. بله  -

 . و بعد از آن اجازه نداد  -

 .بله -

آیا این موضوع تو را دربداره ی   -

قانون سولیبات به شدک نمدی   

  از وضدع ایدن   اندازد   آیا پد 

کاتولیکها بهتدر و مدومن    قانون

  تر شدند 
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می دانیم علت به وجود ولی ما -

آمدن این قانون این بدوده کده   

کشیشان تمام وقدت و ذهدن و   

جسددم خددود را وقدد  کلیسددا و 

اگر مدن بده شدک    خدا کنندد  

تم آنوقت چگونده کشیشدی   بی 

 خواهم بود 

 .قرار نیسدت همگدان ب همندد    -

ربداره  ن یک مثال بود دالبته ای

میتددوان مثالهددای  .ی انعطدداب

  .دیگری هم زد

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

265 
 

کشددیش کدده انگددار در هیجددانی    

 ناخودآگاه بده سدر مدی بدرد بدرای     

اینکه مسدیر حدرب را عدوض کندد     

  :گ ت

کتابها چطور بودند به دردتدان   -

 خورد 

شما خیلی ملبت  .خو  بودند -

  .دارید پدر روحانی

من فکر می کنم وظی ه ام . نه  -

تر از در برابر شدما بسدیار بیشد   

  .اینهاست
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  .شما در باره ی من غلو میکنی -

ای رسدیده ام   من به نتیجده .نه -

 .که شما هم می رسی

 چه نتیجه ای    -

و معج ه ای در این شهر نشانه  -

  .از مسیلیت وجود دارد

 

وقتددی کشددیش بدده اتدداق خددود در 

کلیسددا برگشددت روی تخددت دراز   

با چشمهای باز بده سدق     کشید و

 وسواسدی بده دلدش   .چشم دوخدت 
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بود و هر للظه بده سدراغش   افتاده 

اینکده چدرا کشدیش شدده     .می آمد

ا از تمام لذتها ملروم است و خود ر

می توانسدت یدک آدم    کرده است 

در عین حدال بددون   عادی باشد و 

مدی توانسدت بدا     .گناه زندگی کند

دوشدی ه سدلین   دختری زیبا مثد   

از  ایددددن آگاهیهددددا.ازدواج کنددددد

مسدددیلیت موجدددب رنجدددش او   

یدا فددا کدردن خدود بده      آ نیستند 

عنوان کشیش کار درستی اسدت و  
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داوند چندین چید ی را خواسدته    خ

اگر آنطور که سلین فکر مدی  است 

کنددد در مددورد بدده آسددمان رفددتن  

مسیح حق بدا مسدلمانان باشدد در    

مورد خیلی چی های دیگر هم مدی  

مثد   .توان استنباط شخصی کدرد  

زدواج کدده سددلین بدده آن اشدداره   ا

یکمرتبدده از کهددا چددرا کاتولی.کددرد

من خود چقددر   ازدواج منع شدند 

از این عدم تواندایی ارضدای امیدالم    

آیددا ایددن باعددث  مددی کشددم  رندد 
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اد در بددین کشیشددان افدد ایش فسدد

آیا هر بار دیدن سلین  نشده است 

مدن   د مرا ملو زیبایی او نمی کند 

وقتددی بدده دیدددار سددلین میددروم   

بهانه میکدنم تدا    بلثهای مذهبی را

ا باید انکار کنم چر.خود  را ببینم

ا ذره ذره بده  که زیبایی او دارد مدر 

اگر ما مدی   سمت گناه می کشاند 

هم ازدواج کنیم چقددر  توانستیم با 

میگویدد لازم   سدلین  .عالی می شد

این حرفش  .نیست همگان ب همند
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چددرا او همدده ی .ه معناسددتبدده چدد

مذهبش را بر اسدات اسدتنباطهای   

و به آنها  می سازدشخصی خود  

نه ی مدن او را نشدا    کند عم  می

آیدا  .معج ه ی پدر مقدت می دانم

او مذهب کاتولیک را تغییر خواهدد  

ا کاتولیکهددا او را خواهنددد  داد  آیدد

یا تک یدر خواهندد کدرد      پذیرفت 

بده هدر    .ارداین بستگی به تقدیر د

اولین ن ر را انتخدا  کدرده    حال او

او مددرا کدده یددک کشددیش   .اسددت
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 .تکاتولیک هستم انتخا  کرده اس

ذهنیتش را در من امتلدان مدی    و

امدا در ایدن   . من با او موافقم  .کند

وانم خدود را  صورت چطدور مدی تد   

  کشیش کاتولیک بنامم 

شهردار که تا حدی حدال و هدوای   

ذهنش تغییر کرده بدود ، دیگدر در   

شیش باره ی دختر  آنگونه که ک

بلکه  .آندره گ ته بود فکر نمی کرد

او را صددرفا دختددر خددود  مددی    

انست که بده تلصدی  آکادمیدک    د
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و فقط به مطالعه علاقه  علاقه ندارد

دربداره   او دوست داشت .مند است

دیگدر   .ی دختر  اینطور فکر کند

نمی خواسدت خدود  و دختدر     

هدر  : رویاها باشنداسیر افسانه ها و 

. چدده باشددد او دختددر مددن اسددت  

ای او فعلا باید بر .اختیار  را دارم

البتده  .یک نام د خو  انتخا  کنم

هتر است ب .خود  انتخا  می کند

نمدی   .ابتدا با خود  صلبت کدنم 

شود که دختری به سن او تمدایلی  
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همانوقدت  .به نام دی نداشته باشدد 

روی سدلین  .به اتاق دختر  رفدت 

بلندد   .تختخوابش دراز کشیده بدود 

شد و نشست و از پددر  معدذرت   

 :شهردارگ ت.خواست

 سردردت چطور است دخترم  -

 .خیلی بهترم.رخو  است پد -

خره بدالا . بیشتر استراحت کن  -

ابها که همه ی زنددگی  این کت

 .تو نیستند

- ...................! 
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من بده عندوان پددرت انتظدار      -

دارم بددده حرفهدددایم احتدددرام  

  .بگذاری

سلین انگار این حدرب را نشدانه ی   

ندداراحتی پدددر از خددود  دانسددته  

باشدد از تخدت پدایین آمدد و جلدو      

هر دو دستش . د صندلی پدر زانو ز

موهای . را روی زانوی پدر گذاشت 

بلند  آوید ان بدود و صدورتش را    

بددا صدددای نددازکش . مددی پوشدداند 

 :گ ت
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 گناهی از من سر زده پدر  -

 .دخترم بله -

ی سدلین لرزیدد و احسدات    دستها

 یعنی چه گناهی بود .سرما کرد

من دوست دارم تو کمی عادی  -

  .تر باشی

 !عادی تر  -

حتی .ذاشتممن به تو احترام گ -

تلصددی  نکردنددت را تلمدد    

  .کردم

  .ممنونم پدر -
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هدم حداظری بده حدرفم     آیا تو  -

  احترام بگذاری 

 .در مورد عادی تدر بدودن بلده    -

ولی نمی دانم چطوری دوست 

یعنی نمی دانم چطدور  دارید  

  .می توان عادی تر بود

پسددری را کدده دوسددت داری    -

بدددا او ازدواج  .انتخدددا  کدددن

 .بوداین آرزوی مادرت هم .کن

 . 
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 .سلین باز هم احسات سدرما کدرد  

کرد دیگر هیچگداه گدرم   اینبار فکر 

  :پدر  ادامه داد.نخواهد شد

همین الان میخواهم بدانم کده   -

   قبول میکنی یا نه

م خددودم هدد.قبددول مددی کددنم  -

امدا فقدط یدک    . خسته شده ام

 .ن ر را دوست دارم

. هر کسدی باشدد مهدم نیسدت     -

خوشددلالم .بلنددد شددو دختددرم
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بگو کیسدت   بگدو   حالا .کردی

  .دیگر

لظده  شهردار همیشه منتظر ایدن ل 

بدددود کددده عشدددق دختدددر  را   

دختر  عدادی شدده بدود و    .ببیند

دیگددر نیددازی بدده آنهمدده غلددو کدده  

کشددیش دربدداره ا  مددی کددرد    

. لبه ی تخت نشست  سلین.شتندا

بعددد بددا صدددای . زد  موهددا را پدد 

  :آهسته ای گ ت

  .من آندره را دوست دارم -
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 کی    -

  .آندره -

نظددورت کشددیش آندددره کدده م -

 درسته   نیست 

  .کشیش آندره .چرا -

شدددهردار از روی صدددندلی بلندددد  

ره ا  پر از چین و چدرو   چه.شد

با هدر دو دسدت بده مید       .شده بود

 میدد  تکددان خددورد و    .تکیدده داد

. تعدادی از کتابها به زمدین ریخدت  

 :شهردار ن   ن   زنان گ ت
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 چطور جرات میکنی دختر  -

اندد ازدواج  نظر من او می توبه  -

هر کشیشدی بایدد بتواندد    .کند

  .ازدواج کند

ایددن م خرفددات چیسددت کدام  -

کشدددیش تدددا حدددالا ازدواج   

آن مرد ملتدرم خدود را   کرده 

 ا وق  کرده برای خدا و کلیس

آنوقددت تددو چنددین م خرفدداتی 

 میگویی 

  .م خرب نیست پدر -
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م خرب نیست  کشیش آندره  -

د تدو نشدانه ای از   کند  فکر می

چاره هنوز بی. طرب خدا هستی

تدو دربداره ا  چده     نمی داندد 

نهمدده پدد  ای.فکرهددایی داری

کتددا  خواندددن آخددر  ایددن  

 ! کاتیا ! کاتیا !بود 

لین شددهردار دیگددر اجددازه نددداد سدد

شدهردار  .کاتیا وارد شدد .حرفی ب ند

با خشم به او دستور داد کده تمدام   
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تدداق را بدده جددای  کتابهددای ایددن ا

 .دیگری منتق  کند

 

کدده کمددی از شددب گذشددته بددود  

یش آندره به خانده ی شدهردار   کش

او گ ت که شهردار  اما کاتیا به.آمد

 : کشیش گ ت .من ل نیستند 

  دوشی ه سلین چه  -

دارنددد اسددتراحت  ایشددان هددم -

 .میکنند
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کاتیددددا در را .کشددددیش رفددددت  

که گو  ایستاده بود  شهردار.بست

 :به او گ ت

هر وقت .کارت خو  بود.آفرین -

 .آمد همین را میگویی

  .بله قربان -

 

شدهردار خیلدی دوسدت داشدت بددا     

هم درباره کشیش قهوه بنوشد و با 

درسدت  .ی همه چی  حدرب ب نندد  

 .ولی دیگر ممکن نبود.مث  همیشه
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آندره دیگر نباید سدلین را   کشیش

یددک  سددلین داشددت از .مددی دیددد

کشدددیش مدددردی گناهکدددار مدددی 

مردی که بدا تمدام لطد  و    .ساخت

خوبی به خانه ی او آمده بدود یدک   

ی بددود کدده مددردم  اقعددکشددیش و

حتی اگر مدردم از  .دوستش داشتند

ی بردند موجب حرفهای سلین بو م

پد  بایدد   .رسوایی کشیش می شد

ا سلین کسی دیگدر  صبر می کرد ت

 .یددک فددرد عددادی.را انتخددا  کنددد
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کشیش نی  وقتی چند بار آمد و بدا  

پاسددخ مشددابه کاتیددا مواجدده شددد  

 فهمید که شهردار به هر علتی نمی

پد  دیگدر بده     .ندد خواهد او را ببی

دوری از تنها .خانه ی شهردار نرفت

در ایددن .سددلین او را رندد  مددی داد

میان سلین از کاتیدا خواسدته بدود    

ر پدددر  دفتددر و قلددم بدددون خبدد

او بیشدتر وقدتش را    .برایش بیداورد 

در حال نوشتن عقاید خداص خدود   

 یک.در مورد مسیلیت می گذرانید
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رای کشدیش   بار نامده ای کوتداه بد   

کاتیدا نامده را   .کاتیا داد نوشت و به

 :به کشیش رسانید

 

من جسارت کدردم و  پدر روحانی ))

قط می توانم بدا  به پدرم گ تم که ف

البته این فقط یک .شما ازدواج کنم

اندم کده بده قدول     مدی د  .حرب بود

تنهدا راه   امدا .پدرم م خدرب گ دتم  

مدن از ازدواج  .نجاتم از ازدواج بدود 
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 دوست دارم تنها و بداکره  متن رم و 

 ((مرا ببخشید  .بمانم

کشیش نامه را خواند اما دیگر هیچ 

رهددای او بدده کا .اشددتاحساسددی ند

دیگر  .روزمره ی کلیسا برگشته بود

اره ی سددلین را آن ت کددرات دربدد 

سلین را دختری .فرامو  کرده بود

می دانست که دچدار ندوعی تدوهم    

دربدداره ی خددود  شددده اسددت و  

اعث شده بود حرفهای خود  هم ب

اگدر مدن آن    :م بیشتر شوداین توه
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حرفها را به سلین و پدر  نگ تده  

الان سددلین اینطددور متددوهم بددودم 

یک دختر عادی است و من  او.نبود

ر است هدر کسدی   بهت .یک کشیش

چید ی کده   .در جای خود  باشدد 

 .خداوند مقرر کرده است

 

سلین و کشدیش  . یک ماه گذشت 

تنها در روزهدای یکشدنبه آن هدم    

مددیگر را مدی   ازدور و بی ت اوت ه

سددلین توانسددته بددود بددا  . دیدنددد 
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 همکاری کاتیا مقدار ی از کتابهای

مهمدددش را دوبددداره بددده دسدددت  

که از آنها یادداشت کتابهایی .بیاورد

او مصدمم بدود کده    .بر مدی داشدت  

عقاید خود را برای همه مطر  کند 

او ازدواج نمددی کددرد و خددود  را . 

انتقال ت کراتش به مردم مدی  وق  

ک روز او و کشددیش شدداید یدد.کددرد

امدا  . آندره در برابر هم قرار بگیرندد 

 .هیچ اهمیتی نداشت
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کاتیددا دیگددر نتوانسددت جیمددی را   

ه تده ای  راضی کند که حدد اقد    

ین بده همد  .یک بار به دیدنش بیاید

علددت هددر روز افسددرده تددر مددی    

خدود  بعضی وقتها به علاقده ی  .شد

نسددبت بدده جیمددی تردیددد مددی    

 چدرا مدن او را دوسدت دارم     :کرد

ی که هدیچ علاقده ای بده مدن     مرد

 مردی کده هدر گداه خواسدت    .ندارد

تدا  برود  در اتاق را بر من ق   کرد 

ایدن   .نتوانم جلو رفتدنش را بگیدرم  
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خودخواهیهدددددای او  معمدددددولی 

شاید او می خواهدد بده هدر    .نیست

تم طریقی به من ب هماند که دوسد 

ولدی  . ندارد و باید از هم جدا شویم

  کدرد و  تعریچرا آنشب از من  .نه

ز من خواست اگ ت زیباتر شده ام 

ن حرفهدا  آیا آ .همیشه آرایش کنم

فقط برای دلخوشی من بدود  الان  

او کجاسددت  مددن بدداز هددم بددرایش 

آرایش می کنم ولی چرا نمی آیدد  

آیا آقای شهردار به او گ تده کده     
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بددالاخره  دیگددر بدده اینجددا نیایددد  

از طدرب  .شهردارصاحب کار اوسدت 

از مدن نخواسدته   دیگر مگر شهردار 

وحددانی را بدده خاندده راه کدده پدددر ر

نمیدهدد   وقتی کشیش را راهندهم 

آقدای   .جیمی را هم راه نمی دهدد 

ار انگار از همده متن در شدده    شهرد

دوستم دارد ولدی  پ  جیمی .است

نمی تواند بیاید  شاید هم خجالدت  

همدان شدب کده     می کشد بیایدد  

دعوایمان گرفت دوشدی ه سدلین او   
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 از او خجالددت مددیشدداید  .را دیددد

اصلا چه فکرهای احمقانه ای .کشد

ین خانه به ندوعی تغییدر   همه در ا. 

جیمی هدم تغییدر کدرده    . کرده اند

. بهتددر اسددت منتظددر بمددانم. اسددت

 .بالاخره می آید

 شددهردار هددر روز احسددات بدددتری

نسبت به حدرب سدلین پیددا مدی     

عددث شددده بددود  حددرب او با.کددرد

آیدا او بده   .زندگیش بی معندا شدود  

ر این زندده نبدود کده دوسدت     خاط
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همسر مرده ا  را  داشت آرزوهای

آیددا مهمتددرین    بددر آورده کنددد  

درخواست همسر  قبد  از مدرگ   

این نبود که از سدلین بده بهتدرین    

خواسته هدای  نلو ملافظت کند و 

اما اکنون  دخترشان را عملی کند 

بدود  او خواسته ای را مطر  کدرده  

 که بیشتر به رسوایی می مانسدت  

نها عملی نبود بلکده  که نه ت چی ی

شهردار از اینکه مبدادا  .ترسنا  بود

کشددیش ایددن گ تدده ی سددلین را  
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ود یا بده ندوعی ب همدد واهمده     بشن

اگر کشدیش بدر   می دانست . داشت

علیه او یا سلین دعا کند آیندده ای  

. دردنا  در انتظارشان خواهد بود 

به همین خاطر دوست داشدت هدر   

بدا   د کده چه زودتر سلین قانع شدو 

یک ن در  . یک ن ر دیگر ازدواج کند

حتی شهردار قدول   .که عادی باشد

ه هر کسی را کده بگویدد   می داد ک

او تصمیم داشدت بده   آیا .قبول کند

همه  .زور متوس  شود  معلوم نبود
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چی  را قب  از گ تگو با سلین مرور 

کددرد و مطمددون شددد کدده اثددر     

نوشددیدنیهای مکددرر   بدده خدداطر 

یدان رفتده   تنهایی و افسدردگی از م 

وقددت در زد و وارد اتدداق آن. اسددت 

ر نگاه اول کمدی  سلین د.سلین شد

 و زیبایی جذابیت .فربه تر شده بود

بیشتر از پیش بده نظدر مدی    سلین 

اگددر  :شددهردار بددا خددود گ ددت.آمددد

بود تو را به همه نشان  مادرت زنده

تو را به سالنهای رقص مدی  .می داد
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برد و اینطوری بده تدو افتخدار مدی     

ما او زنده نیست و مدن تدوان   ا .کرد

ابلددده بدددا سرسدددختیهای تدددو را مق

سلین ایستاد و به پدر سدلام  .ندارم

شهردار نشست و ریدش یدک   .گ ت

ه تددده ای ا  را ملکدددم و بدددی  

انگددار در میددان . ملاحظدده خوارنددد 

انه ای از انبددوه ریشددها دنبددال نشدد 

نشدانه  .صمیمیت گذشته می گشت

 :را پیدا کرد و گ ت

  !دخترم -
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چشدمها را  .گرفته بود صدایش بم و

ط می  و انبوه کتابها دوختده  به وس

 :سلین گ ت. بود

  !پدر -

نهدددایی امدددان هدددر دو را بریدددده ت

سلین هر چند سرگرم تلقیدق  .بود

برابدر پددر  احسدات     بود امدا در 

هدر دو بدا چشدمهای    .گناه می کرد

نمنمددا  و بغضددی کدده سددعی در  

پنهان کردنش داشتند روبروی هم 

 :گ تشهردار .نشسته بودند
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 هنوز تصمیمت را نگرفته ای  -

 کدام تصمیم پدر  -

  .نام دی را می گویم دخترم -

شهردار نا امیدانه .مدتی سکوت شد

صندلی برخاست و به طرب  از روی

کاتیا دم .سلین ایستاده بود.در رفت

سددینی چددای در   .در دیددده شددد 

. دسددتانش میخواسددت وارد شددود  

هی به او کرد و از اتداق  شهردار نگا

سلین از کاتیدا خواسدت   . شدخارج 

 از او خواسدددتبعدددد .وارد شدددود 
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اتیدا سدینی را گوشده ی    ک .بنشیند

کدار را آهسدته و   ایدن  .می  گذاشت

سدت داشدت   انگار دو.آرام انجام داد

اولین بار  .آن للظه طولانی تر شود

ن کاتیا را اینطدور نگداه   بود که سلی

نگاهش مث  نگاه دختدری  .می کرد

امدا   له بود که بددون حدرب  یک سا

می خواهدد او   از مادر  ملتمسانه

دستهای کاتیا را .را در آغو  بگیرد

گرفت و ملکم در دسدتانش فشدار   
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ت و منتظدر  کاتیا چی ی نگ د . داد 

 :سلین آهسته گ ت. شد 

 چه کنم کاتیا   -

- ................ 

من تمام سعیم را می کنم کده   -

چددون . تددن بدده ازدواج ندددهم 

کارهددای مهددم تددری در پددیش 

 . ا پدرم نمی فهمد ام .است

- ............. 
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آیدا بعدد از   .تو ازدواج کرده ای -

ج هم می توانم بده راهدم   ازدوا

 ادامه دهم 

کاتیددددا دسددددتهات سددددلین را   

ند   جمله ی آخر او را که با ر.فشرد

ادا شده بود کاملا می فهمیدد چده   

ر آیا سدلین بده خداط    باید میگ ت 

پدددر  راضددی بدده ازدواج شددده    

ت سنگین احسات کرد از سکوبود 

آشدتی  .این خانه خسته شده اسدت 

پدر و دختر می تواند بدرای او هدم   
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ناگهددان دسددتهای  شددادی بیدداورد

سلین را رها کرد و تند مث  دختدر  

ی در حددال دویدددن از اتدداق بچدده ا

سلین ایستاد و چند بدار   .خارج شد

 .امدا کاتیدا رفتده بدود    . او را صدا زد

هردار رسدید  وقتی به اتاق آقای شد 

صددای پدای   .ه می کدرد تقریبا گری

 .در زد و وارد شددد.سددلین را شددنید

آقای شهردار که دراز کشدیده بدود   

به پهلو چرخید و با تعجب به کاتیا 

 :با عجله گ تکاتیا . نگاه کرد 
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دوشی ه سلین میخواهد ندام د   -

بده شدما    از من خواسدت  .کند

بگویم هر کسی که شما . بگویم

 .بگویید

 هر کسی که چه  -

  .که شما بگویید -

ایدن غیدر ممکدن    . خدای من  -

کاتیا تو مطمونی خود  .است

 گ ت 

 .آقاالبته  -
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شهردار لبات پوشید و بیدرون   -

سدلین کندار در ایسدتاده    . آمد

قتی پددر را دیدد جلدو او    و .بود

پدر دستش را روی سر .زانو زد

 :سلین با گریه گ ت.گذاشت او

 .همددانطور اسددت کدده شددنیدید -

قط یک سال به مدن فرصدت   ف

وقدت هدر کسدی    آن. بدهید پدر

 .که شما بگویید
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 .فددردا شددهردار بدده کلیسددا رفددت  

را در حالی دیدد کده   کشیش آندره 

بهانه ی  .دندان درد شدیدی داشت

وبی برای آشتی بده وجدود آمدده    خ

در .رسداند  او را به دندانپ شکی .بود

راه چیدد ی از سددلین بددرای او  بددین

اره ی دنددان درد  بیشتر درب .نگ ت

گ ت که  شهردار .با هم حرب زدند

یک بار مجبدور شدده اسدت نیمده     

ود تا بده او  شب به خانه ی دکتر بر

کشدیش از  .مسکن بدهد و خندیدد 
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خاصدی   رفتار او فهمید کده ات داق  

موقدع  .افتاده است اما چی ی نگ ت

 افسدردگی شهردار موضوع  برگشتن

علدددت اینکددده  .را پدددیش کشدددید

نمیخواسدددته او را ببیندددد ندددوعی  

. افسددردگی شدددید عنددوان کددرد   

  ":یش گ ت کش

 افسردگی    -

بعضدی  . می دانیدد کده   . البته  -

از .وقتها به سراغ آدم مدی آیدد  

وقتددی همسددرم فددوت کددرده   
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وسدت  حدالا د .اینطوری شده ام

  .دارم برای ناهار بیایی خانه

  .اگر قاب  بدانی. حتما  -

سدلین  کشیش آندره با آن نامه ی 

امدا   .از همه چی  با خبر شدده بدود  

رفهدای  حسعی کرد نشان دهد که 

بددا  .شددهردار را بدداور کددرده اسددت 

ات داق اصدلی کددام    : د  گ ت خو

بده خانده   . است  امروز مدی فهمدم  

از دیدن آن دو با هم  کاتیا.رسیدند

و برای یدک آشدپ ی    خوشلال شد
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منلصددر بدده فددرد وارد آشددپ خانه  

او مدی دانسدت کده بدا اخدلاق      .شد

ی خو  آقای شدهردار حتمدا جیمد   

هدددم مدددی تواندددد بددده دیددددنش   

چرا که نه  چه خو  که .البته:بیاید

شدهردار بده   . همه چی  تغییر کدرد 

بده او گ دت کده     .اتاق سلین رفدت 

شددیش آندددره مددی خواهددد او را  ک

چنددد .سددلین متعجددب شددد. ببینددد

هایی دقیقه بعد کشیش آندره به تن

او .وارد اتدداقش شددد و سددلام کددرد 
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بیشدددتر بدددرای ارضدددای حددد    

نجکاویش به دیدار سدلین آمدده   ک

 ل متوجه فربده تدر  در عین حا .بود

شدن و جذابیت بیشتر سدلین هدم   

سددلین از او خددواهش کددرد  . شددد

 : بعد آهسته گ ت  .بنشیند

دانددم از مددن   مددی. متاسدد م  -

  .رنجیده اید

کشددیش سددر  را بدده طددرب   -

  .چی ی نگ ت. کتابها برگرداند 
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مددددن میخواسددددتم از شددددما  -

  .عذرخواهی کنم

هنددوز در حددال  . لازم نیسددت -

  تغییر عقیده هستید 

  غییر عقیده ت -

 پ  اسمش را چه میگذاریدد   -

چی  را خیلدی سداده    شما همه

مدثلا در مدورد    فرض کرده اید

  .ازدواج کشیشها ی کاتولیک
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دارم  مددن هنددوز آن اعتقدداد را  -

کدده اسددناد  در تدداریخ  چددرا.

  .مسیلیت هست

ولی چرا آندروز فقدط    .می دانم -

مطلب اصرار داشدتید  روی این 

 دوشی ه سلین 

پایین سر  را  .تسلین چی ی نگ 

 .انداخت

من میخواهم بدانم چرا پدرتان  -

با مدن   به چه علتدانم  که می
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قهر کرد یکمرتبه تغییر رفتدار  

 داده 

  کنید خودتان چه فکر می  -

  .فکر میکنم به شما ربط دارد -

 .درست است پدر روحانی -

   میتوانم توضیح شما را بشنوم -

ن در تردید بود کده بگویدد یدا    سلی

خواهددد کددرد یددا  نه خوشددلالش 

 :ناراحت  گ ت
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من یدک سدال از پددرم وقدت      -

بعدددد از آن ندددام د . خواسدددتم

 .خواهم کرد

 با که    -

هنگام پرسیدن این سووال کشیش 

آندره مثد  سدربازی کده آمداده ی     

میشود بده طدرب    سینه خی  رفتن

طددوری کدده .سدلین نددیم خیدد  شدد  

را عقدب کشدید و    سلین کمی خود

کشیش آنددره بدا   .می  تکانی خورد

ین کار درونیات ذهدن و قلدبش را   ا
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را برای سلین رو کرده بود و سلین 

آیدا  .در تردیدی ب رگ واداشته بدود 

آیدا کشدیش   باید پاسدخ را میگ ت  

آندره موضوع را جدی فرض کدرده  

الان با پاسخی که مدی داد از   بود و

پا در می آمد  این بی رحمی و بی 

حتمددا پدددرم بدده او . انصددافی اسددت

 من  پ  چرا.خواهد گ ت

آنقدددرها مهددم نیسددت کشددیش   -

ا اجازه بدهید بده بلدث   لط  .آندره

 .بپردازیم
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 . البته  -

. پدرم گ ت دندانتان درد میکدرده -

 بهترید  

 .بهترم -

 

ظهر بعد از ناهار شهردار به پشدتی  

عداروقی زد و مثد    . مب  تکیه زد 

اینکه بخواهد رفتار امدروز  را در  

یک جمله ی کوتداه توضدیح دهدد    

 :گ ت

  .امروز خیلی خوشلالم -
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رد دوبداره  گشیش که احسات میک

 :دندانش درد دارد گ ت

  .روحیه ی خوبی دارید -

هم بگدویم بدد    اما علتش را.بله -

وبم اول اینکه دوست خ .نیست

را دوبددداره بددده دسدددت آورده  

کشدددیش آنددددره بهتدددرین  .ام

کاتیددا تددو .دوسددت مددن اسددت

بهتدرین نوشدیدنیها را    موظ ی

دوبداره  چون از فردا .تهیه کنی

گددپ زدنهددای مددا شددروع مددی 
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ولددی علددت دوم دختددرم .شددود

سلین بعد از یک سال که .است

 .فرصت خواسته نام د می کند

با هر کسی که دوست داشته . 

البته خود  گ دت هدر   . باشد

  .کسی که من بگویم

ام شد و به یدک  شهردار حرفش تم

انگار میخواسدت   .یک آنها نگاه کرد

اثیر حددرفش را در چهددره هددا   تدد

سلین کده منظدور پددر  را    .بیندب

فهمید فقط لبخنددی زد   کام  می
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هر کسدی  )) اما کشیش آندره که . 

را شام  خود  هم می دانست (( 

دانش را فرامددو  ناگهددان درد دندد

 :کرد و گ ت

این خیلی خو  است دوسدت   -

 .به شما تبریک می گویم. من

سلین در این یک سال .ممنونم -

ادامده   میخواهد بده تلقدیقش  

  شما کمکش می کنید  .بدهد 

این وظی ه . با دل و جان. البته -

 .ی من است
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بعد از آن کشیش آندره هدر روز  

زودتر از موعد به خانه ی شهردار 

در ابتدددا بدده دیدددار  مددی آمددد و

تنها نداراحتی او  . سلین می رفت

اما اگر سدلین   .کشیش بودن بود

توانست دلای  خدود را بدرای    می

توجیدده کشیشددان کاتولیددک بدده 

ب هماند آنوقدت مشکلشدان   مردم 

ات اقی  در این میان .ح  می شد

عجیب و غیر منتظره او را گی  و 
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 یدک ه تده  بعدد از  .مضطر  کرد

یددک روز عصددر کدده کشددیش بدده 

سلین رفدت او را در حدال   دیدار 

د و دلدیلش را پرسدی   .گریه دیدد 

سددلین بدده شددکم خددود اشدداره   

کشیش چی ی ن همیدد امدا   .کرد

گ دت   پ  از مدتی سلین بده او 

از .که احسات میکند حامله است

آنجا که سلین هیچ رابطده ای بدا   

مردی نداشت این غیر ممکن بود 

کشددیش از او خواسددت خددود را . 
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بتواندد ثابدت    عادی نشان دهد تا

ایدن راز  . کند که حاملده نیسدت  

کشدیش از  .بین آن دو باقی ماندد 

شهری دیگر زنی که هیچکدام از 

اعضددای خددانواده ی شددهردار را  

ی شناخت و صرفا یدک قابلده   نم

بود با خدود آورد و بددون اطدلاع    

از او خواسددت ردار و کاتیددا شدده

زن قابلده   .سلین را معاینده کندد  

بعد از مدتی لبخندی زد و گ ت 
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درسته حاملده هسدتی دختدرم    : 

  .مواظب خودت با 

از آن به بعدد هدم سدلین و هدم     

ی بدد رگ و کشددیش در اضددطراب 

سدلین   .فراگیر به سر می بردندد 

مطمون بود که با کسدی ارتبداط   

کشیش نید  در همدین   نداشته و 

تنها چید ی کده   .حد مطمون بود

به ذهن کشیش می رسدید ایدن   

د که معجد ه ای ات داق افتداده    بو

مریم باکره،  همچونسلین  .است
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بدون دخالت مردی حامله شدده  

این خود می توانست معجد ه  .بود

از سویی رفتدار و مدنش و    .باشد

لین بددده علاقددده ی شددددید سددد

مسیلیت که او چندی آنرا توهم 

مددی خددود سددلین مددی دانسددت  

 .توانست دلی  لط  خداوند باشد

ا با سلین کشیش این فکر خود ر

 :در میان گذاشت و گ ت

مطمون با  نده تنهدا مدردم ،     -

بلکدده پدددر و کاتیددا هددم نمددی  
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تواننددد ایددن موضددوع را در   

البته مردم به من ایمدان  .کنند

عجد ه  کدردن م  امدا بداور  .دارند

بهتدر  .برایشان سدنگین اسدت   

موضددوع را فعددلا   اسددت ایددن 

پروردگداری  .مخ ی نگاه داریدم 

کدده ایددن معجدد ه را در تددو بدده 

ست راه را بده مدا   وجود آورده ا

  .نشان خواهد داد

دم را بده  للن حرب زدن کشیش آ

به هر حال .یاد قدیسها می انداخت
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کشیش در فکر راه حلدی بدود کده    

ری یگد شهردار و کاتیا و هیچک  د

 .از موضوع معجد ه بدا خبدر نشدوند    

شبها زود می خوابید و منتظر بدود  

ن باره ببیند تدا راه  که رویایی در ای

چند روز بعدد وقتدی بدا    .حلی بیابد

شهردار در حال نوشدیدن قهدوه ی   

چون حواسش به هدیچ  ) تلخی بود 

بده  ( شکر نریخته بدود  .  چی  نبود 

  :شهردار گ ت
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دانیدددد کددده دخترتدددان  مدددی -

ی تمدددام هدددد دربددداره میخوا

 زوایای کلیسا تلقیق کند 

 کلیسا  -

او از مددن خواسددته تمددام  .بلدده -

اجدد ائ کلیسددا و تاریخچدده ی 

اینکه چرا پول  حواری  وآنها 

دستور داده کلیسدا را بده ایدن    

شک  بسازند برایش از ن دیدک  

ولی آنطور کده او   .توضیح دهم
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شت کند طول خواهد یاددا می

 .می کشد

کاری  کنم هر من خواهش می -

در این بداره بدرایش    می توانید

 .انجام دهید

به همدین خداطر اتداقی     .البته -

ی دوشدی ه سدلین در نظدر    برا

چون علاوه بر ایدن او  .گرفته ام

یت ذهدنش میخواهدد   برای ترب

 .مدتی تنها باشد

 تربیت ذهن چیست دیگر  -
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ایددن مرحلدده را در سدده مدداه     -

میگذراننددد و پدد  از آن فددرد 

 یمددومن آمدداده ی ازدواج مدد  

  .شود

ع ازدواج را شددهردار وقتددی موضددو 

ا به حال ت .شنید مدتی سکوت کرد

 :چنین چی ی نشنیده بود

ن مدردم شدهر اید   .عجیب است -

تربیت ذهن را فرامدو  کدرده   

  اند 
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آنهدا  .میدانم منظورتان چیست -

بلکده حتدی   .فرامو  نکرده اند

تنها افرادی کده در  .ه اندنشنید

یدق مدی کنندد    مسیلیت تلق

 .کنند این را در  می

ا سدووالی در  امد .شهر دار قبول کرد

 : ذهنش سنگینی می کرد

مدتی است هم . کشیش آندره  -

دختدرم خیلدی    با من و هم بدا 

آیدا از  .رسمی صلبت می کنید
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ار گذشته ی من کینده بده   رفت

  دل دارید 

ایدن   . فکدر نکنیدد  اینطدور  . نه  -

 .نشانه ی احترام به شماست

 

آن شب شهردار به کاتیا گ ت کده  

نددد روز اسددت سددر کددار ی چجیمدد

یدا اگدر مدی آیدد     . حاضر نمی شود

 :بعد پرسید. خوا  آلوده است

طموندددی شدددوهرت چیددد ی م -

 مصرب نمی کند 
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 مثلا چه قربان  -

همین مدواد مخددر   . نمی دانم  -

آخدر دلیلدی نددارد کده      .دیگر

 . همیشه خوا  آلوده باشد 

بدا او تمدات مدی     .مطمونم.نه  -

خدددواهش میکدددنم  . گیدددرم 

  .اخراجش نکنید

اخددراج   ندده فقددط خواسددتم    -

در هر حال نباید اینطور . بدانی

ت همکدارانش  ممکن اسد .باشد

آنوقت  .برایش گ ار  ب رستند
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کدددداری از مددددن سدددداخته   

 می همی که   .نیست

او را . کاتیا با جیمی تمات گرفدت  

غازه کده پاتوقشدان بدود    در همان م

همدده چیدد  را گ ددت و .پیدددا کددرد 

 : جیمی گ ت  .منتظر جوا  شد

  .جایی برای خوابیدن ندارم -

  مگه به خانه نمیروی  -

ولی پولم . آنجا را فروختم . نه  -

  .را دزدیدند

 !!خدای من   -
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ولی یک دوست پیددا کدرده ام    -

 که تنهاست از امشب آنجا مدی 

بدده شددهردار بگددوتکرار . خددوابم

 .نمی شود

امددا بدده پلددی  خبددر . میگددویم -

  دادی 

قدددول داده اندددد . دم خبدددر دا -

 .پیدایش کنند

خیلدی گرفتده و بدم     صدای جیمی

: حددال حددرب زدن نداشددت  .بددود 

بیچددداره چقددددر بدددی خدددوابی    
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 چرا به من خبر نداد   حالا کشیده

خو  است خانه ی دوسدتش مدی   

. باید به آقای شهردار بگویم  .خوابد

ردار در پیددا کدردن   شاید هم شده 

حتمددا همینطددور .دزد کمددک کنددد

  .است

 

شیش آندره سدلین را بده کلیسدا    ک

 .را نصدد  کددردخددود  اتدداق  .بددرد

وسط آن یک رگده ی نداز  آجدر    

بعد به سلین گ دت نبایدد    .گذاشت
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مدن  .مردم از حضور تو با خبر شوند

خبر معج ه را وقتی می دهدم کده   

ی از طریق رویا بده مدن   پدر آسمان

ای مدن  از حالا خوابهد  .دستور دهد

شدما  . بیشتر و عمیقتر خواهند شد

 .نی  همچنین

 

 زیدداد مددیاز آن بدده بعددد کشددیش 

خوابید و این را تنها راه ارتبداط بدا   

یددا پدددر آسددمانی مدددی    مسددیح  

اما هیچ رویایی به کمکدش  .دانست
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یک ماه دیگر گذشدت و  . نمی آمد 

دگی شدکم سدلین بده خدوبی     برآم

هدر   کشدیش هدر روز و   .معلوم بود

او  .ساعت به سلین دلداری می داد

که امیدوار بود بعد از تولدد معجد ه   

ند امیدوارتر شده ن ازدواج کبا سلی

کده  چون خداوند نمی گذاشت  .بود

حتمدا   .معج ه ا  بی نتیجه باشدد 

ندوان یدک   مردم او و سلین را بده ع 

یدک   .زوج قدی  خواهند پدذیرفت 

روز وقتی کشیش آنددره بدا لبدات    
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کشیشی مراسدم اعتدراب را انجدام    

می داد صدای مردی را شدنید کده   

کشدیش   .خواست اعتراب کندد  می

در ابتددا بدرای   ه آندره مث  همیشد 

سپ  آمداده ی   .خود و او دعا کرد

مرد با صددایی  . شنیدن اعتراب شد

که لرزشی ناشی از ترت در آن بود 

و این نشانه ی پشیمانی واقعی بده  

 : نظر می رسید گ ت 

من گناه ب رگدی  ! پدر روحانی  -

 مرتکب شده ام 
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  .درهای توبه باز است فرزندم -

من یک دزدم که بدا دزدهدای    -

زیدددادی . رق دارم دیگدددر فددد 

 .دزدیده ام 

  .درهای توبه باز است -

 پ  خداوند مرا می بخشد  -

تنهدا بایدد از آن   . البته فرزندم  -

  .خانواده بخشایش بطلبی

زندددگیش را از او و کسددی کدده  -

    دزدیده ام

 بله فرزندم  -
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ولی آن خانواده مدرا نخواهندد    -

  .بخشید

 آیا طلب بخشش کرده ای   -

 .خیر پدر روحانی  -

طلددب . امیددد نبددا   پدد  نددا -

 . بخشش کن 

- .................... 

دیگددر چیدد ی بددرای اعتددراب   -

 نداری   

 پدر روحانی . نه  -
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. جیمددی از کلیسددا بیددرون آمددد    

ریشان و مضدطر  بده شدهرداری    پ

بدده دستشددویی رفددت و   .برگشددت

او همان کسدی بدود کده    . گریست 

اما دزدی او یدک  . دزدی کرده بود 

در . یدزدی ناموسی بود نه معمدول 

این کار در همان شدب ات داق    اص 

دعوا کرد و شبی که او با کاتیا .افتاد

وقتددی  .سددلین بدده سراغشددان آمددد

. سلین را دید ملو زیبدایی او شدد   

پدد  از رفددتن سددلین بدده اتدداقش  
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جیمی بددون الت دات بده کاتیدا در     

اتاق شهردار را بر روی او ق   کدرد  

با پای برهنه دنبدال سدلین    و خود

ه طدرز عجیبدی بدر    شهوت بد .دوید

فضددای ذهددن و جسددمش حدداکم   

جیمدی  .سلین وارد اتداقش شدد  .بود

بدده آسددتانه ی در رسددید و قبدد  از 

ربه ای اینکه سلین سر برگرداند ضد 

سلین . ملکم  به پشت گردن او زد

قبدد  از اینکدده بدده بیهددو  شددد و 

زمدددین بی تدددد او را در آغدددو    
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جیمی وقتی در زنددان بدود   .گرفت

اده از نوع بیهدو  کدردن بدا اسدت     

دست و ضربه ی نه چندان ملکدم  

فرد را از زندانیان آموخته  بر گردن

ه راحتددی در او ایددن کددار را بدد .بددود

آن شدب او   .مورد سلین انجدام داد 

رگترین گناه زندگیش را مرتکب ب 

اما بعدد از توصدیه ی کشدیش     .شد

در وضددعیت روحددی بدددتری  آندددره

از طرفی نمی توانسدت   .قرار گرفت

ا تلمد  کندد و از   سنگینی گنداه ر 
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طددرب دیگددر رفددتن بدده خاندده ی   

شهردار و طلب بخشش بی نتیجده  

 فردا صدبح دوبداره بده کلیسدا     .بود

  .رفت و اعتراب کرد که نمی تواند

 چرا فرزندم    -

. چدون او دختددر شددهردار بددود   -

 طلب بخشش بی نتیجه است 

 تو چه گ تی    -

من . دختر شهردار پدر روحانی -

که گ تم دزدی مدن معمدولی   

  .من زناکارم . یست ن
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صدای هدق هدق گریده ی مدرد از     

کشیش .ق اعتراب می آمدپشت اتاق

. آندددره  دهددانش بدداز مانددده بددود  

زانوهایش شروع به لرزیدن کردندد  

ز ترت یا هر چید   قلبش به شدت ا

هر طور بود خدود را  .دیگر می تپید

به اتاقق رساند و از مرد خواست به 

ک ن د او بیاید تدا بده او کمد   کلیسا 

ولی پدر  .جیمی به ن د او رفت.کند

بده  . فر  افتداده بدود  روحانی روی 

ولدی  .نظر میرسید بی هدو  اسدت  
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بدرایم آ   : گ دت . بی هو  نبدود  

 .بیاور

شیدن آ  به جیمی نگداه  بعد از نو

  :کرد و گ ت

 تو شوهر کاتیا نیستی  -

 شما او را می شناسید  -

چطدددور نشناسدددم بددددبخت    -

 .من تو را آنجا دیدم.روسیاه

  .ای منخد -

 ندددام پروردگدددار را بدددر زبدددان -

فقط کاری که می کنم را .نیاور
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وگرنه باعث رسدوایی  .انجام بده

دختر شهردار و خدودت و مدن   

خیلددی تنددد  . ی شددد خددواه

تددو و آن  .ماشددینی تهیدده کددن

ج دختر همین حالا با هم ازدوا

می کنیدد و از ایدن شدهر مدی     

بقیده ی  . رای همیشده  ب .روید

بیدنم  امدا بگدو ب   .کارها بدا مدن  

چطور تا حدالا دختدر شدهردار    

انست کار تو را از مدا پنهدان   تو

  کند 
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چددون .او هددیچ چیدد  ن همیددد  -

مددن بیهوشددش  .بیهددو  بددود 

  .کردم

از شدیطان پسدت   . لعنت به تو  -

  .تری

 . لعنت به من . بله  -

هان هدر  کشیش آندره و جیمی ناگ

هدر  . دو با صددای بلندد گریسدتند   

جیمی پیشدانیش را   .کدام به علتی

مین میکوبید و طلدب مغ درت   بر ز
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ی کشدیش آنددره در حدالت    .میکرد

 :بین حذیان و واقعیت حرب می د

پروردگار تدو را بدا شدیطان در     -

 جهنم خواهد سوزانید 

- ................... 

ب رگتددرین عددذابها را در پددیش  -

 داری 

- .............. 

من به معج ه فکر می کردم نه  -

 گناه
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ر مراسم د .کشیش آنها را عقد کرد

چنددد دقیقدده قبدد  از آنکدده سددلین 

ه ات داقی دارد مدی افتدد    ب همد چد 

یمددی ماشددینی از  ج .انجددام شددد 

ماشدینی  . دوستانش قدرض گرفدت  

موقدع   .که هیچوقت برنمدی گشدت  

 سوار شددن سدلین اسدتقامت مدی    

کرد و پشت سدر هدم مدی پرسدید     

: کشددیش بدده جیمددی گ ددت  چرا 

 .  حرکت کن 
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 .آنها به شهری در دور دستها رفتند

 . 

قتی دو روز پشت سر هم کشیش و

آندره بده خانده ی شدهردار نرفدت     

و کاتیدا بدا هدم بده کلیسدا       شهردار

بدود دلدش بدرای     کاتیا گ ته.رفتند

یایی هم هدا .سلین تن  شده است

وارد  .برای سلین با خود  داشدت 

اولین ات اقی که افتاد . کلسا شدند 

بی هو  شدن و افتادن کاتیا بدود  

وید ان از  شهردار به طرب جسدد آ .
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خدود را  کشیش آندره . سق  دوید 

 .دار زده بود

آن کشیش آنددره کدم کدم    بعد از  

شدیش  مردم شهر با ک.فرامو  شد

اما  .جدید آشنا شدند و خو گرفتند

یدددوار بددود کدده  شددهردار هنددوز ام

تنها یادگاری  .دختر  را پیدا کند

کدده از کشددیش آندددره بدداقی مانددد 

شعری زیبدا و انددوهنا  بدود کده     

ی ، پیرمرد شاعر در سدوگ او  چارل

بدد  از شددهردار همیشدده ق. سددرود 
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خوا  آن شعر را به یداد دوسدتش   

 .می خواند

 90خرداد /49

 

 

 

 

 

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

354 
 

 

 

 

 

 

 پوست اضافه 

مث  نام د  آنی از ارامنه   آرتو هم

الکوبیِ بداریکی روی دسدت   خد .بود

به  .اهیچهدرست روی م .چپش بود
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ست کده دور یدک   دستمالی می مان

ولدی وقتدی از   .زخم پیچیده باشدند 

ی شدک   ن دیک نگاهش مدی کدرد  

 .صلیبی را مدی شدد تشدخیص داد   

کدرد   آنی نام د آرتو سر  را خدم 

تدا حدالا   .تا خالکوبی را بهتر ببیندد 

بود که به بازوی آرتدو  فرصت نشده 

پددر آرتدو آنطدرب تخدت     .نگاه کند

 : آنی گ ت .بود

  .لی عجیبهخی -

 چی    -
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  .تا حالا ندیده بودم اینو -

ی پدر آرتو نگاهی به ماسک اکسیژن

انددداخت کدده روی صددورت آرتددو   

  :گ ت.بود

اگددر ازدواج کددرده بددودین مددی    -

 .دیدی

ا سریع به بیمارستان آنی خود  ر

ایدان  تازه داشت روی پ .رسانده بود

بدا  .نامه ی دکترایش کار مدی کدرد  

کدم  ، خیلی  اینکه عقد کرده بودند

وقتی خبر تصدادب  .آرتو را می دید
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فکدر نمدی کدرد چید      .را شنید آمد

چند بار آرتو و پددر   .مهمی باشد

واسددته بودنددد زودتددر ازدواج از او خ

 اما آنی می گ ت نمدی تواندد  .کنند

حالا .پایان نامه ا  را عقب بیندازد

هددم وقتددی شددک  صددلیب را تددوی 

خالکوبی پیدا کرد نمی دانست کده  

هدو    بیمارستان از بده  پ شکهای

  .آمدن آرتو نا امید شده اند

خیلی زود همه از جمله مادر آرتدو  

 :از آنی خواست که به خانه برگردد
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بهتره بری . خترم چی ی نیست د -

 .به درست برسی

  .ولی می خوام کنار  باشم -

 . ما هستیم  -

وقتی مادر آرتو این حرفهدا را مدی   

ندده زد صددورت آنددی را وسددوات گو

مدی   انگشدتهایش  .از  می کدرد نو

از .آنددی بدده خاندده برگشددت. لرزیددد 

ی زیبدا را دیدده بدود    اینکه خدالکوب 

از هدر طدرب کده بده     .خوشلال بود

خالکوبی نگاه می کردی شک  یک 
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یشدتر از  حالا ب.صلیب دیده می شد

 .قب  آرتو را دوست داشت

ایی را به پدر و پ شکها نتیجه ی نه

ادن دآنها از نجات .مادر آرتو گ تند

آنشدب  .آرتو قطع امید کرده بودندد 

هیچ کدام از آن دو نمی توانسدتند  

قبول کنند کده پسدر بیسدت و نده     

را به این آسانی از دست  ساله شان

آی سدی یدو  پد  دربخدش  .بدهند

پیش آرتو که در کما بود نشستد و 

بیشتر از همه مادر  بود که بدا او  
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ش بین ناله های خ ی .حرب می زد

پددر   .ندداخت حرفها فاصله مدی ا 

توی دست داشت هم دست آرتو را 

گداهی خدم   .و آهسته می گریسدت 

را مددی  پسددر  شددد و دسددت مددی

پیشانیش را به دسدت آرتدو   .بوسید

ی چسپاند و زیر لب چید ی مدی   م

در یدک سدجده ی    کده  انگدار .گ ت

معج ه ای را از جاهای دور ولانی ط

 .و ن دیک ذهنش طلب می کرد 
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ر و مداد  روز بعد چند برگه بده پددر  

امدددا آن دو امضدددا  .آرتدددو دادندددد

بدیش از پددر     مادر آرتو.نکردند

ی داشدت کده بدا دادن اعضدا    اصرار

پسددر  بدده دیگددران خددود داری   

او سعی می کرد به پ شک هدا  .شود

توضدیح دهدد کده پسدر  ممکددن     

سددت هددر للظدده از کمددا بیددرون   ا

پدر آرتو بده یکدی از پ شدکها    .بیاید

گ ت که چند روزی صبر کنندد تدا   

آنروز .در این مورد فکر کنندبتوانند 
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بددر  .هددم آنددی بدده بیمارسددتان آمددد

کد  بده او    خلاب روز قبد  هدیچ  

کده بایدد اجدازه ی ملاقداتی      نگ ت

وارد اتاق شد و هدیچک  را   .بگیرد

آرتو تنها روی تخت درست به .ندید

همان شک  دیروز دراز شده بدود و  

صدای دستگاههایی که به او وصد   

بده   خم شدد و .م ادامه داشتبود ه

بعد بدا موبدایلش   .خالکوبی نگاه کرد

بدرای اینکدار از   .از آن عک  گرفت

پرسدتار  . خواستیک پرستار کمک 
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که خیلی خونسرد هر چه آنی مدی  

خواست را انجام مدی داد و بدازوی   

که خالکوبی  آرتو را طوری خم کرد

 :کام  دیده شود گ ت

 باها  نسبتی دارین   -

می تونم بپرسم کی مرخص .  بله -

  شهمی

باید از پ شک معدالجش بپرسدی    -

فکر نمیکردم باها  نسبتی داشته .

  .باشی

 چرا    -
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آخه فقط پدر و مدادر   . هیچی  -

 .اینجا بودن

در جوا  از او خواست ن دیک آنی 

بعد خدالکوبی را دقیدق بده او    .شود

نشددان داد و در حددالی کدده شددک   

نشان مدی داد  صلیب را از هر زاویه 

که خم شدده   پرستار.گ ت نام دمه

ت شد و به چشمهای آندی  بود راس

دهدانش انددکی بازماندده    .نگاه کرد

نمی دانست چی ی بگویدد یدا    .بود

آندی از  .چی ی نگ دت و دور شدد  .نه
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این حرکت پرستار دچدار دلشدوره   

ا انگددار ناگهددان همدده چیدد  ر  .شددد

 تند.فهمیده باشد از اتاق خارج شد

شدماره ی   .تند قدم بر مدی داشدت  

خددامو   .گرفددتمددادر آرتددو را  

روی نیمکتددی وسددط راهددرو  .بددود

لکوبی روی نشست و به عکد  خدا  

 .ص له موبای  خیره شد

با موافقدت پددر و مدادر آرتدو پدن       

عضو بددن او از جملده کلیده هدا و     

قلددب بدده چنددد بیمددار پیونددد زده  
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امددا ایددن پیونددد اعضددا شددک   .شددد

آنی به عنوان .د گرفتخاصی به خو

ی توانسدت  همسر عقدی آرتو هم م

او یددک .افقددت یددا مخال ددت کندددمو

شرطش این بود کده  .شرط گذاشت

بدده خددالکوبی روی بدددن آرتددو هددم 

عندددوان یدددک عضدددو پیوندددد زده  

پدر و .پ شکها گی  شده بودند.شود

مددادر آرتددو هددم بددا او صددلبت     

اما آنی اصرار کرد و بدالاخره  .کردند

در یدک عمد    .موافقت کردندهمه 
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خالکوبی را از بدازوی   کوتاهجراحی 

ا کردند و بر بازوی بیماری آرتو جد

یه های آرتو را داشت پیوندد  که کل

م تددفین آندی   بعدد از مراسد   .زدند

پایان نامه ا  .دآش ته و هراسان بو

را عقددب انددداخت و هددر روز یددا بدده 

قبرسدتان یددا بیمارسددتان سددر مددی  

وقتی بازوی آن مرد سی و چند .زد

سدداله را دیددد کدده خددالکوبی روی  

ی یعدی جلدوه مد   بازویش خیلی طب

آن مرد هم .کرد خیالش راحت شد
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پ  حالا .از بیمارستان مرخص شد

هر وقت  .فقط به قبرستان می رفت

بدده قبرسددتان بددرود  مددی خواسددت

عطددر مددی زد  .آرایددش مددی کددرد 

موهدددایش را رنددد  بدددور کدددرده .

آرتدو دوسدت    همان رنگدی کده  .بود

قبددر  مددی  وقتددی کنددار.داشددت

هم مدان  .نشست با او حرب می زد 

بدر صد له ی    خالکوبی جدا ماندده  

ود انگدار خد   .موبایلش را می بوسید

نوع دوست از این .آرتو را می بوسد
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حالا .خاص خوشش می آمد داشتن

چیدد ی کدده   .بیشددتر عاشددق بددود 

ا آرام مددی کددرد همددان  ذهددنش ر

بارهددا بددرای آرتددو   .خددالکوبی بددود

کددرد کدده خددالکوبیش تعریدد  مددی 

اطمینان مدی   به او.هنوز زنده است

ی  از بدین  رظداد که این خالکوبی 

ی نرفته وروی بازوی مدردی دیگدر  

دست می کشید بدر جدایی از   .است

ه فکر می کرد سر آرتو آنجدا  قبر ک

و ایددن حرفهددا را نجددوا مددی  باشددد
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ذهنش در یک دوگانگی سدیر  .کرد

بی آنکه خود بداند هر روز .می کرد

ون بیشتر به خدالکوبی و صدلیب در  

 .آن عشق می ورزید تدا خدود آرتدو   

ضددوع بددرایش شدداید در  ایددن مو

ی سخت بود یا اینکه زمان زیادی م

آندی  .خواست تا به این امر پی ببرد

تددا آنجددا پددیش رفددت کدده عکدد   

لش وارد خددددالکوبی را از موبددددای 

 بعد بده  .کامپوتر کرد و کپی گرفت

حددالا قددا  بدد رگ  .عکاسددی رفددت
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ی تنهدا قدا  عکد  دیدوار     خالکوب

  .اتاقش بود

زن  زد  یک ماه بعد مادر آرتو به او

او را .ت شددب مهمددانی دارندددو گ دد

آن پددن  ن ددری کدده  .دعددوت کددرد

اعضای بدن آرتو را در خود داشتند 

واده هایشددان در آن همددراه بددا خددان

همگی دسدته گلدی    .مهمانی بودند

و بعددد از شددام  بدد رگ آورده بودنددد

مدده از ه .صددلبتهای زیددادی شددد 

حالا همه .خانواده آرتو تشکر کردند
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ایددن .ی آنهددا یددک خددانواده بودنددد

ی بد رگ را آرتدو تشدکی     نواده خا

امددا .آنددی خوشددلال بددود.داده بددود

اشدت را  دلهره یا دلشدوره ای کده د  

در .هم نمدی توانسدت پنهدان کندد    

طول مدت مهمدانی چشدمها را بده    

بدود کده خدالکوبی    مردی دوختده  

پشت آن پیدراهن  .روی بازویش بود

دوسددت داشددت از  .و آسددتین بلنددد

اهد اجازه دهد بدازویش را  مرد بخو

بددرای او ایددن رفتددار خیلددی .ندددببی
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 چدرا او :عادی بده نظدر مدی رسدید    

  نتواند عشق واقعی خدود را ببیندد  

کسی می خواست مانع این کار چه 

مرد را یک موزه می دید کده   شود

نری غیر قاب  تکراری در خود اثر ه

ی تدوانم از ایدن مدوزه    چرا نمد :دارد

ووال مرتدب در  این سد  دیدار کدنم 

و روزها  ذهددنش تددداعی مددی شددد

شبهای بعد از مهمانی هم نتوانست 

این سووال را از ذهنش پا  کند و 
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بود تا عطشدی را  این آغازی دوباره 

 .در قلبش ح  کند

و یک سال و اندی بعد از مرگ آرتد 

آنددی دیگددر بدده قبرسددتان نمددی    

وقتدی قدا  عکد  خدالکوبی     .رفت

نمدی  اتاقش را نگاه می کرد نیازی 

همده  .دید که به دیددار آرتدو بدرود   

در همین خالکوبی خلاصه می   چی

مددادر آنددی کدده زنددی پیددر بددا  .شددد

گوشهای ضعی  بود چند باری بده  

او گ تدده بددود کدده بایددد واقعیددت را 
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همان حرفی که معمولا  .ل کندقبو

روی دلسددددوزی بدددده مادرهددددا از 

بهتدر  گ ته بود .دخترشان می زنند

 .است به فکر آینده ا  باشد

 کدام آینده مادر    -

 چی   -

مددن هنددوز  .وم آیندددهگ ددتم کددد -

  .درگیرم

  مگه درست تموم نشده -

  .ولی درگیرم.آره.تموم شده -
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مددادر  نمددی فهمیددد او درگیددر   

 درگیری ذهندی او را نمدی  .چیست

ن کدرده  آنی به خود  تلقی.فهمید

یا شداید   .بود که دیگر ازدواج نکند

فددرض مددی کددرد کدده  هددم اینطددور

مگددر آن قددا   .ازدواج کددرده اسددت

مگر نمی شدد بدا    دعک  کافی نبو

ی در یک خالکوبی زیبدا کده صدلیب   

آندی    خود دارد ازدواج کرده باشی

قش حدرب  شبها با قا  عکد  اتدا  

حرفهایی که پاسخی نداشت .می زد
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احسدات  . اما او را آرام مدی کدرد   . 

با خالکوبی بدرایش قابد     صمیمیت

هدیچک  هدم بداور    اگر  .لم  بود

هر چده زمدان    .نمی کرد مهم نبود

لکوبی جدای آرتدو را   می گذشت خا

  .پر می کرددر ذهنش 

 .شبی دیروقت موبایلش زن  خورد

طددع پدد  ق.شددماره را نشددناخت 

جدوا   .اما باز هدم تکدرار شدد    .کرد

پاسخش را بدا  .مردی سلام کرد.داد

 :مرد خود را معرفی کرد. دید دادتر
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همون کسی هستم که کلیه های  -

 .... 

منظورتددددون . بلدددده فهمیدددددم  -

   خالکوبیه

 ه بل-

ای یک ویرانی در دروندش  آنی صد

همان مرد کده عشدقش را   .را شنید

حدرب مدی زد    در بازو داشت بدا او 

  .دهانش خشک شد.

  .ب رمایید -
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مدددی خواسدددتم یدددک سدددووال   -

  .البته جسارتا.بپرسم

  .بپرسین -

چددرا اصددرار کددردین خددالکوبی    -

 ....مرحوم روی بازوی من 

  .خب -

  فهمید منظورمو می -

داشتم اون خدالکوبی   تدوس.خب -

مث  همون کلیه ها که  .زنده بمونه

 .زنده اند

  .ولی درد زیادی داشت -
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 درد    -

چندد بدار بده دکتدر مراجعده      .بله -

 .فایده نکرد .مسکن داد.کردم 

    خب -

شما می دونید برای .هیچی خانم-

انددازه از   اون کار پوستی به همون

   بازوی خودم جدا کردن

  .البته -

تم بدونم چقددر  هر حال خواس به -

فکر کدردم الان   براتون مهدم بدوده  

 ... دیگه براتون مهم 
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الان دیگه مهمتدر  .نه  مهم نباشه -

  .هم شده

مده وقدت کده از    بدا اینه . عجیبه  -

  فوت نام تون گذشته

 ... شاید باورتون نشه ولی  نام دم -

جبدور  چدون مدن م  .پ  متاسد م -

  .شدم اون خالکوبی رو بردارم

  چطور ممکنه چی-

چندد  . آنی تعادلش را از دست داد 

کلمه ی ناخواسدته مثد  ناسد ا یدا     

  .فلش از دهانش بیرون آمد
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   حالتون خوبه خانم -

 !!! چطور ممکنه -

ولدی درد  .من براتون احترام قائلم -

بعددد  بدده یددک .زیددادی کشددیدم 

خصص پوست و زیبایی مراجعده  مت

گ ت پوسدت مدن بدا پوسدت     .کردم

 ..... م اون مرحو

بده چده حقدی      چه حساسدیتی  -

 .کنم یت میاشک   شما
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  شکایت برای یک خالکوبی خانم -

حالا درد .اون خالکوبی رو برداشتن

 . ندارم 

یعنی الان روی بازوی   برداشتن -

 !! شما نیست

کدردم بداور  سدخت     فکر نمدی  -

 .باشه براتون خانم

شما و خانوادتون شدکایت   من از -

لیاقتشدو   ی تچطور تونسد .می کنم

  !نداشتی احمق

 ..... خانم لط ا قبول کنید که  -
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حدددالا اون .خدددب قبدددول کنم -

اینقددر شدعور     خالکوبی کجاسدت 

   داشتی نگهش داری

مددن نمددی   نگهددش دارم خددانم -

ولی فکر کنم پوستهای اضافی .دونم

 .رو میسوزونن

توی اتاقش تندد تندد راه مدی     آنی

همه ی لامپهای اتاق را روشن .رفت

یدره  به قا  عک  خالکوبی خ .ردک

واله کرد و گوشی چند فلش ح.شد

 .خود  هم نشست.از دستش افتاد
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تکیه داد و زانوهدا را بغد    به دیوار 

دندانها را ملکم به هم فشار .گرفت

انگار مرد بین دندانهایش باشد  .داد

نددد انتقددام عشددقش را از او   و بتوا

استخوانهایش را له .لهش کند.بگیرد

آرتدو هدم   کلیه هدای   حتی به.کند

دندانها را روی کلیه .رحم نمی کرد

له شوند و مرد همان ها گذاشت تا 

این جملده ی مدرد از   .للظه بمیرد

با خونسدردی گ تده    .همه بدتر بود

. پوستهای اضافه را میسوزانند  :بود
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 او آنقدر ن هم بود که عشق آندی را 

بددا پوسددتی اضددافه اشددتباه مددی    

 آن صلیب کده از هدر طدرب   .گرفت

یک اثر هندری یدا   .یش می شدپیدا

سدر  را  !معجد ه .بلده .یک معجد ه 

ا پشت دسدت از  اشک را ب.بلند کرد

 گوشدیش را  .گونه هایش پا  کرد

برداشددت و بدده مددادر آرتددو زندد    

فتداده و در  گ ت که چه ات اقی ا.زد

مدادر   .همان حین بغضدش ترکیدد  

  :آرتو خونسرد بود

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

387 
 

چرا با خدوت ایدن کدارو میکندی      -

  دختر

  اینکه نشنیدی چی گ تممث   -

ولی مهدم آرتدو بدود کده     .شنیدم -

وای برای خالکوبیش حالا میخ.رفت

  .هم ع ا بگیری

اون یک معج ه بدود  .نه  خالکوبی -

  .من دیدم. 

  ! معج ه -

 .من بهش ایمان دارم.بله -
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نددی اینقدددر بدده آرتددو وابسددته  یع -

چدددرا زودتدددر ازدواج  پ  بدددودی

انوقددت شدداید ایددن  نگددردی باها 

  .ت اق نمی افتادا

 منظورت چیه    -

میرفتین ماه عسد   د از ازدواج بع -

ممکن بدود ایدن    .یا یک جای دیگه

  .نی ته لعنتی ات اق

ن از یک چی  دیگده ای حدرب   م -

  .می زنم
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ولدی   .مادر آرتو هم بغض کرده بود

عد آنرا ب.آنی گوشی را خامو  کرد

موهدایش  .ملکم به ک  اتاق کوبید

شروع کدرد بده    .  زدرا با دست پ

همه بی .چقدر بی رحمند:راه رفتن

چطدور   .حتدی مدادر آرتدو    .رحمند

یداد و  چطور میتونه با من ن  میتونه

چطور   از اون مرتیکه شکایت نکنه

هیچ  پدد  راهددی نمونددده  میتوندده

پوسدتهای اضدافی رو    راهی نمونده

معجدددد ه هددددا رو   .میسددددوزونند
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حتددددددددددی .میسددددددددددوزونند

 خدالکوبی  .خالکوبی مدن .رهآ.صلیب

همدش پوسدت   .ایمانم.عشقم .خودم

 .... اضافه است   لعنت بر همتون 

در همان حال مدادر  در اتداق را   

د و اول نگاهی بده دختدر    باز کر

 :انداخت

یده صدداهایی     چی شده دخترم -

انگدددار چیددد ی خدددورد  .شدددنیدم

   چرا اتاقت اینقدر روشنه.زمین
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پوسدت اضدافه رو   . هیچی مدادر   -

  .میسوزونند

    چی دخترم -

   .دیگه همه چی تموم شد -

ختر  را بغد   د.مادر وارد اتاق شد

بازوهددایش را .کددرد و او را بوسددید 

ز  کددرد و او را لبدده ی تخددت نددوا

آنددی .خددود  هددم نشسددت .نشدداند

گریه می کرد و حرفهدایی مدی زد   

که مادر  سر در نمی آور یا نمدی  

 : گ ت . شنید 
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  .تو الان باید خوابیده باشی -

گ دت  . زن  زد مدادر  اون لعنتی  -

.... 

 تی چی گ  -

گ ددددت پوسددددت اضددددافه رو    -

  .حالا حتما سوزوندن.میسوزونند

مادر  خم .با صدای بلند گ ته بود

 . شد و موهایش را بوسید 

دیگدده .لعنددت بدده ایددن م احمهددا -

  .بگیر بخوا .جوابشو نده
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قبد  از بیدرون    .از اتاق بیرون رفت

رفددتن یکددی از لامپهددا را خددامو  

بعدد   .آنی همدانطور نشسدت   . .کرد

د و قا  عکد  را  روی تخت ایستا

تدددوی بغددد   .از دیدددوار برداشدددت

ا ب .تمام بدنش گر گرفته بود.گرفت

خالکوبی یا همدان عشدقش حدرب    

پشددت پددرده ی  سددعی کددرد از.زد

آن را .اشدددک صدددلیب را ببیندددد  

بده تدو بگدن    چطور میتدونن  .بوسید

اگر اینطوره پ  مدن   .پوست اضافه
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از آرتددو  .آره .هدم پوسددت اضدافه ام  

ن انگار از اول فقط همی.هیچ نگ ت 

خدددالکوبی در زنددددگیش بدددوده   

پدد  مددا پوسددت اضددافه    .باشددد

 میسوزونن       ایم

چند للظه بعد از اتاق بیرون رفدت  

سر بسدته ی تقریبدا    و با یک ظرب

مدادر  کده هندوز    .ب رگی برگشت

دلواپ  بود ،وقتی دیدد اتداق آندی    

ک هنوز روشن است و نخوابیده با ی

عدددد قددرص خددوا  کدده خددود   
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 .مصرب می کرد از پله ها بالا رفدت 

هنوز به اتاق نرسیده بود کده بدوی   

ن ت بده دمداغش خدورد و قبد  از     

حددت ب ندد   اینکه بتواند چی ی را 

شیشه هدای  .تمام اتاق شعله ور شد

همراه پنجره ریخت و دودی غلیظ

با بوی سوختگیِ پوست آنی بیرون 

 .زد 

  09/آذرماه/27
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 هت        شبا

همینطوریددده کددده :جدددواد گ دددت

لا نمیدددونم تددو چددرا   حددا.گ ددتم

ببین چی بهدت مدیگم   .باورنمیکنی

بگذری دیگه دنیدا   یکی  اگه از این

بگدددردی ملالددده بتدددونی رو هدددم 

خ ه شدو  .خ ه شو:گ تم.  ....اینطور

را خیلی آرام  خیلی آهسته وقتدی  

دود سددیگار را از دهددان و بینددی ام 

دانسدتم   مدی .ادم گ تمد بیرون می

حرفهدای  .جواد حال خود  نیست
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حالت چهره ا  بده  و.دبی خود می 

 .  .طرز مسخره ای تغییر کرده بود

م انگار وقتی به خورشدید  یچشمها 

 کنی تیر می وسط آسمان نگاه می

سددیگار را کددن  لبهددام نگدده .کشددید

داشددتم وچنددد تددا پددک ملکددم    

 طدوری کده همده    .همینطوری زدم

ادم و به یاد مرگ افت .شد جا دودی

وقتی یک عده پیرمرد کور و کچد    

د تدو ی یدک چالده و    من را بیندازن

خ ده  :دوباره گ تم.هی خا  بری ند
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 .وملکددم سددر جددایم ایسددتادم.شددو

طوری که جدواد دو دسدتش را در   

هوا تکان داد و طدوری بده مدن زل    

زد که انگار برای اولین بار است بده  

 در حالی کده  .گویم خ ه شو او می

 .دو میگویم خ ه شومن هر روز به ا

 میگویدد  می خانواده ا  وقتی از 

وقتددی از فوتبددال .گددویم خ دده شددو

زنددد میگددویم خ دده    حددرب مددی 

وقتی از گرانی و سیاست و این .شو

گدویم    گویددمی  جور خ عبلات می
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وقتدی از خدواهر  حدرب    .خ ه شو

زند که یدک نقاشدی از صدورت     می

سدت دارد ببیدنم   من کشدیده و دو 

 ر چده مدی  اصلا ه.خ ه شو میگویم

حدالا چدی   .گویم خ ه شو گوید می

  شددده کدده اینطددوری زل زده بهددم

شدو را   حتما از اینکه خ ه!نمیدونم

ایدن  .آهسته گ تده ام بدد  آمدده   

حتما بایدد  .مازوخیستی استجواد 

را بلندد بگدویم تدا خدو      خ ه شو 

 به همین جهت می. دخوشانش شو
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باهدات حدرب   .برویم تو پار :ویمگ

وم پدار   کد پار :جواد گ ت.دارم

بیا .رفیق  اینطرفها که پار  نیست

کددولر میدد نم .نبددرویم تددوی ماشددی

جید  زدم کده   .ایندفعه .خنک شی

کوفتت بشده   شی یال نده  خ ه می

ن کتابدددایی کددده بهدددت دادم و  او

تو هنوز نمیدونی که پار  .خوندی

برای یک آدمی کده کتدا  خوندده    

فقددط جددایی نیسددت کدده درخددت  

پار  میتوندده یددک صددندلی  باشدده
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میتونه  حتی.یک نیمکت باشه.باشه

تدو  .آره .یک پیاده رو خلدوت باشده  

لا یک پار  یا یک حا.یک م خرفی

فهمیدی جدواد     .صندلی پیدا کن

جواد هداج وواج بده اطدرافش نگداه     

شانه هایش را  کرد و بعد خندید و

انگار بخواهد لبات تنگی را بده زور  

بدا عجلده راه   .بپوشد تکان تکان داد

تندد تندد   .بیدا .مکردپیددا :گ ت.افتاد

مددن کددراواتم را در عددرض  .رفتددیم

سینه تکان تکان دادم تا کمی ش  
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همینجددا :جددواد گ ددت.و ول شددود

من به .نشستیم.یه نیمکت بود.خوبه

جلو خم شدم و یک ن د  عمیدق   

همیشدده وقتددی روی یددک .مکشددید

نیمکددت اینجددوری میشددینم یددک  

جواد داشدت  .کشم ن   عمیق می

 بعد پاکت.کرد به اطرافش نگاه می

گ تم خودم .سیگار  را تعارب کرد

عددد ب .او هددم مددور میکشددد  .دارم

پشدددیمان شددددم و گ دددتم بدددده  

جدواد بدا خوشدلالی داد و بدا     .جواد
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فندکی که دیروز تو خیابدان بازیدار   

دیروز با .یده بود برام روشن کردخر

هددم رفتدده بددودیم آن طددوطی را   

که شنیده بودم حدرب زدن   ببینیم

ز بده جدواد گ تده بدودم ا     .بلد است

 آنجددا کدده خودمددان آنارشیسددت   

هسددددتیم میتددددونیم طددددوطی را 

حتی میتونیم یک نارنجدک  .بدزدیم

به خودمان وص  کنیم و به خداطر  

یددک طددوطی سددخنگو خودمددان را 

جددواد بددا لهجدده ی .یممن جددر کندد
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از  کمن نارنج:اص هانیش گ ته بود

  نه طوطی بدود و  رفیق کجا بیاورم

آنجا بود کده جدواد یدک    .نه هیچی

حدالا داشدت دوبداره    .فند  خریدد 

بدا او دوسدت   ازدختری که دیشدب  

به حرفهایش .زد حرب می بودشده 

چنددد تددا سددووال   .دقیددق شدددم 

ع از ندو  .از رنگدش .از قد .پرسیدم

از چشمها  که بایدد  .حرب زدنش

یددک لکدده ی کوچددک مثدد  اینکدده 

کسی بده چشدمها  ناخندک زده    
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همده  .دباشد کدن  سد یدیش باشد   

 .چی هایی بود کده او داشدت   همان

ر نتوانسددیتم جلددو خددودم را  گدددی

جددواد را گددرفتم و  یقدده ی.بگیددرم

دروغگوی .خ ه شو.گ تم حرب ن ن

و تکددانش دادم بدده جلددو و  .کثیدد 

و عقب و بدار   عقب و دوباره به جلو

ولددش .سددوم بدده راسددت و چددپ   

هددیچ معلومدده  :جددواد گ ددت .دادم

بدداور   من حددرب بدددی زدم چتدده

ولدی نگدو   .نمیکنی امشب با من بیا
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حسودیت مشه کده   که به این چی ا

آخدده دور و بددرت .کددنم بدداور نمددی

پریدم تو حرفش و . ..ریخته از این 

تمدام   وسدیگارم کده  .گ تم خ ه شو

 تده  نگدار گ .میدام  .باشده :شد گ تم

یعنی .باشم یک سانداویچ مرغ لط ا

ولی گ ته .خیلی احمقانه گ ته بودم

جدواد داشدت از خوشدلالی    بودم و 

 دانسدتم دروغ مدی   مدی .دق میکرد

 تی اگر با آن کسی که مدی ح.گوید

هدیچ مهدم   دوست شده باشد  گ ت
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نیست چون مطمون هسدتم کده او   

اصدلا چطدور    .نمیتواند باشد.نیست

یددک .امکددان ندددارد .ممکددن اسددت

دختری باآن خصوصدیات کده مدن    

ور ممکن اسدت در  شناسم چط می

ا بده  لب پایینم ر چنین جایی باشد

تدو  :شدت گ یدم و به جدواد گ دتم  

ببدین  .ن ندی  بهتره حرب.خ  شدی

ز به سیگارت یک بار هدم پدک   هنو

باشدی ولدی    خد  عیب نداره .ن دی

 مدی .دیگه واسه مدن حرافدی نکدن   
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خواستم هر طور شده این فکر را از 

ر کنم که واقعدا او همدان   خودم دو

 کدده جددواد مددی   اسددت دختددری

حدددتمن هدددم همینطدددور  .گویدددد

چی ی مسخره تر از این وجدود  .بود

تر یا زن  آنطدور  نداشت که آن دخ

من بده  :جواد گ ت.جایی دیده شود

سیگارم پک نمی نم میدونی واسده  

ه مدن  بد  خود  واسه اینکه . چی 

 .دگ ت از بدوی سدیگار بدد  میدا    

حالا موندم که سیگارمو بکشدم یدا   
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نمیخدوام  .آخه الان باید ببدیمش .نه

ه خاطر یه ندخ سدیگار از دسدتش    ب

ز بوی دهن موندم که یک دفه ا.بدم

واسده  .آره من بد  بیاد چی میشه

 با دهان باز به جواد نگاه می.همینه

جدواد  .شاید پلک هم نمید دم .کردم

یددک نشددانه ی مهددم دیگددر از آن  

شناختم گ تده   دختری که من می

 یددا ندده نمددیخدد  شددده بددود .بددود

 ولی او همانطور که جدواد مدی  .دانم

گ ت همیشه از بوی سدیگار بدد    
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چون من اینطور خواسدته  . آمدمی 

هت چده شدبا  .بودم بد  مدی آمدد  

دفعه دیگر نگ تم خ ه  این !عجیبی

. شدم  در سکوت به روبرو خیره.شو

انگدار بدا    .فیلتر سیگارم را اندداختم 

رفهدای  این کار خودم را در برابر ح

جددددواد خلددددع سددددلا  کددددرده  

چنددد بددار بددا هددم   :گ ددتم.باشددم

جددواد شددروع .راستشددو بگددو بودین

. کرده بود بده پدک زدن سدیگار    

داد چانه ا  را با دو انگشت فشدار  
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ند شب پیش همان چ.بار هی:و گ ت

میخواستم  .که باران تندی می آمد

ب نم که پیچیدم توی اون یه میانبر 

آهسته میدرفتم کده یکهدو    .خیابون

تقریبا تا وسط جاده آمدده  .دیدمش

همانجدا  .نور چراغ را بدالا زدم   .دبو

ثد  یدک چتدر    را م کدی ش .ایستاد

ترمد  زدم و  .بالای سر  گرفته بود

را بده   و فدرز خدود    دیدم که تدر 

بددون  .ماشین رساندو و سدوار شدد  
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چددده بدددارونی  : هیچدددی گ دددت  

 .فکرشم نمیکردم  گرفت

حرب مید د و مدن   جواد همینطور 

بداور نمیکندی   : گذاشتم که بگویدد 

ولددی انگددار از قبدد  همدیگدده رو    

 بشناسددیم بددا مددن صددلبت مددی  

کده فگدر    وندماورا تا جایی رس.کرد

 هخو  دیگد .کنم آدرسش بود نمی

سهای زیدادی دارن  ر زنها آدراینطو

ولی همان حدرب زدن  .شاید ه ارتا.

کوتاه آنقدر به دلم نشسته که بایدد  
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شاید به آدرت من .دوباره ببینمش

جواد خندید ونگداه   .هم عادت کرد

سوسددده ا  را بددده مدددن  پدددر ازو

باید جالب باشده   :دمفکر کر.دوخت

که آدم یک ن ر رو ببینه که درست 

بد   سدالها ق  مث  کسدی باشده کده   

ت داوت   با این. باها  زندگی کرده

گذاشدتم  :جواد دوبداره گ دت  .... که 

به خداطر  جعبه ی دستمال کاغذیو 

بده   .پا  کردن کی ش خدالی کنده  

کردم کده تدو اون    دستش نگاه می
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یکهدددو .درخشدددید تددداریکی مدددی

بدداور .دیگدده بد  کددن جدواد  :گ دتم 

همدین امشدب بدریم ببیندیم     .کردم

خد  شددی   اون کیه که اینجدوری  

دروغ اولش فکدر کدردم    .رسپ برا 

 .میگی

 .اصلا  کدردم آنشب من صورتم را 

رفدتم او را   انگار واقعدا داشدتم مدی   

لباسددی پوشددیدم کدده فکددر  .ببیددنم

میکنم به رن  همدان لباسدی بدود    

 کدده آن شددبها تددا صددبح بددا او مددی
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کلمه های عاشقانه را تدوی  .نشستم

 گذاشتم و به او یدادمی  دهانش می

ب دادم که چطدور بدا دیگدران حدر    

همه او را مث  یک فرشدته   ب ند که

فکددر کددردم ایددن لبددات   .ندددبدانن

پوشددیدن و بدده خددود رسددیدن بدده  

اهم بدا  خدو  خاطر این است که می

اصلن  .دختری مث  او ملاقات کنم

جددواد حددق داشددت عاشددق چنددین 

مگدر نده   . کسی شود و دلش بلرزد 

 ی کده بده   اینکه من خودم بده کسد  
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علاقده  این دختدر شدباهت داشدت    

در یددک  یدداد داده بددودم  منددی را 

تا کردم  شب ه ارتا لبات تنش می

شب .ب همم کدام یک به او می آید

ماتیکهدا  .دیگر نوبت ره لبهایش بود

را یک بار فرانسوی انتخا  میکردم 

یددک بددار روسددی و دسددت آخددر    

بوی عطری که بایدد بده    .یآمریکای

زد را هم ه ار جور عوض  تنش می

لا و حدا .اینطوری بود. آره.کردم می

یک ن ر درست شبیه او توی شدهر  
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حددتمن .خودمددان پیدددا شددده بددود 

اگر شدده مدن   .دیدنش لذت داشت

از بوی سیگار .کشم هم سیگار نمی

چدون مدی خواسدتم    .مت ر  کردم

و زنهددا یددک ت دداوت بددین دخترهددا 

ه سدداعتهای د .اصددلی داشددته باشدده

خابانهددا .شددب بددود کدده راه افتددادیم

از یدددک .تقریبدددا خلدددوت بدددود  

پ ک د تا چیپ  و سوپرمارکت چن

جواد  .و این چی ها با دلستر خریدم

 .نگاه شوخ و شدنگی بده مدن کدرد    
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 .سدت فهمیدم که به خاطر دلسترها

ولدی مدن سده تدا     ما دو ن ر بودیم 

همینطددوری .دلسددتر خریددده بددودم

آمداده  .یشده من زود تشدنم م :گ تم

رد شدم کده اگدر جدواد فضدولی کد     

بگویم خ ه شو ولی چید ی نگ دت   

ر دو در مورد دو ه.حرب نمی زدیم.

من به .کردیم چی  مت اوت فکر می

ار با کسدی کده آن قددر شدبیه     دید

د و حتما دیددنش در شدهر   بومینو 

خودمان مدرا بده خداطرات قشدن      

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

419 
 

داندم   برد و جواد نمدی  گذشته می

دانستم بده   یعنی دقیقا نمی .به چه

از یک کتاب روشی .کرد چه فکر می

معروب گذشتیم کده جلدو  یدک    

دی بسداط پهدن    نده ی سدی فروش

ا بداز کدردم و   داشدبورد ر .کرده بود

خده از آن همده   آ نوارات کو: گ تم 

بهدت  :گ دت .کاست یکی هدم نبدود  

آن شب از ترانه ای که  نگ ته بودم

 .دگذاشته بودم خوشش اومدده بدو  

بعدد  .من هم اون کاستو بهش دادم
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کدردم   نمیدونم چم شد که هدوت 

اون .همه ی کاستها رو بهدش بددم  

تددو  مدده روو ههددم چیدد ی نگ ددت 

جواد وقتدی اینهدا را   .کی ش ریخت

گ ت فرمان ماشدین را بیشدتر    می

حتی لبخندد زدندش    فشار میداد و

انگار یک معلم  .هم جدی شده بود

تاریخ بود که با هیجان از واقعه ای 

زدم روی  .زد در تدداریخ حددرب مددی

خیلی کلده خدری   :داشبورد و گ تم

حددد اقدد  یکددیش مددال مددن .جددواد
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جدواد  .دادی  یاوندو بهدش نمد   .بود

هددا را تددوی خندیددد و یکددی از پ ک

پ دک   .دست گرفت و نگاهش کدرد 

  .عقددب  را انددداخت روی صددندلی 

ی دو تددا خیابددان فرعددی را رد  یکدد

به انبوهی از درختهای بلندد و  .کرد

دو طرب جداده را   پهن رسیدیم که

نور چراغ ماشین تنه .پوشانده بودند

داد و  های کل تشان را نشدان مدی  

ها که در هم و بدر هدم   بعد سایه آن

باران تابستانه ای که یکهدو  .شد می
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ود درختها همه جا را خی  کرده ب

امدا شدک  و   .را سب تر نشان میدداد 

شمایلشددان طددوری بددود کدده حددتم 

میکردی اگر به یکی از آن تنده هدا   

ث  تکیه بدهی گرمای تابستان را م

عرق روی صدورتت حد  خدواهی    

 .مجلدوتر جدایی پدار  کدردی    .کرد

جواد  جاسدددت همدددینپرسدددیدم 

الا کمددی نشددخوار کنددیم حدد:گ ددت

از پشددت  پ ددک را .خددود  میدداد

بددا سددر و صدددا بدداز    برداشددت و 
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شدددددروع کدددددرد بددددده  .کدددددرد

چشمهای وق زده ا  مث  .جویدن

خواهددد جنددایتی  کسددی کدده مددی 

 مرتکدددب شدددود اطدددراب را مدددی 

از کجدددا مطموندددی :گ دددتم.پاییدددد

ا کده زود  نهد برای اینیاد شاید .پسر

از ه دوست میشن فقط پدول مهمد  

ه ای که به کدار بدردم خوشدم    کلم

از کجا معلدوم کده او    دوست.نیامد

فقدط   با جواد دوست شدده باشدد   

اصدلن   .واد او را دیده بودیک بار ج
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جواد را خد    زیاد  حساسیتشاید 

جواد یکهو با دهان ...  کرده باشد و

خددود  .فقددط پددول .آره:پددر گ ددت

باهدات مدی   گ ت اگر خو  بسل ی 

ش هدم بدا   گ ت دو شدب قدبل  .مونم

دوسددتی کددرده کدده خیلددی  یکددی 

ولددی پددول خددوبی بدددترکیب بددوده 

حرفهدای جدواد   .می فهمی که.داده

پد   .همه چی  را برایم روشن کدرد 

واقعدددی زن مدددا منتظدددر یدددک   

یک ن ر  .این هم از این. خب.بودیم
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که آنهمه به یک ن ر دیگر شدباهت  

داشت و حتی از بدوی سدیگار هدم    

زن فقیر بود که بد  می آمد یک 

شد در مقابد  پدول هدر     ر میحاض

با هدر  . دوست بشه آره. کاری بکنه

من .کرد برای من چه فرقی می.کی

فقدط   .خواستم او را ببینم فقط می

وفتیش را ببینم و بروم پدی  ظاهر ک

یکهددو انگددار کدده کسددی    .کددارم 

ب  :بلند گ تم هونکم زده باشخسی

حالمو بهم می نی بدا ایدن   .کن جواد

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

426 
 

مددرده شددوی تددوو ایددن  .خوردنددت

کجاسددددت .رو ببددددرن وسددددتتد

مددن مثدد  تددو عددلاب  !ببددین پ 

هم کدددرد و جدددواد نگدددا .نیسدددتم

ال بعد با دستم.صبر کن رفیق:گ ت

 تدست و دهانش را پا  کردو گ 

مدن قدول دادم بیشدتر    .حتمن میاد

بده کده از اینجدا نجداتش     مگه.بدم

خیلددی هددم خوبدده :گ تم بدددم هددا

ببدین  .ولی به من ربطی ندداره .جواد

اد بدددا جدددو.یکدددی داره رد میشددده
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سدایه ای  .چشمهای تن  نگاه کدرد 

خیابدان بدا چید ی در     ربطملو آن

دلسدددترمان را .دسدددت میگذشدددت

خوردیم و بعدد صدندلیها را دادیدم    

روشدن بدود و کدولر     عقب  ماشدین 

احسددات کددردم .خنکمددان میکددرد

صددای جدواد را   .شده پلکم سنگین

بین خوا  و بیداری شنیدم که بدا  

نباندم سرم را ج.زد کسی حرب می

شیشده   .ه طرب جواد نگاه کردمو ب

را پایین داده بدود و بدا کسدی کده     
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دیدددم حددرب   صددورتش را نمددی 

طول کشید تدا طدرب مقابد     .می د

م حرب زد و فهمیدم کده دختدر   ه

به طرب من برگشدت و   جواد.است

الان سددددوار میشدددده و   .گ ددددت

صددندلیها را بدده جددای اول .خندیددد

نا خود آگاه شروع  قلبم.برگرداندیم

انگار منتظدر دیددن    .نکرد به تپید

در عقب سمت جدواد  .خود  باشم

مان للظه ه .ا باز کرد و سوار شدر

چدددده نم بدددداز ماندی اول دهددددا
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 .کدردم  فکر  را هم نمی شباهتی

دیددمش ولدی    هنوز به وضو  نمی

دیددم   دهان و لبها و چشمها را می

سددتم انکددار کددنم کدده  توان و نمددی

وقتدی شدروع    .درست مث  اوسدت 

از پیش به زدن بیش  کرد به حرب

ئی از انگار صدایش ج .او شبیه شد

گ تدده .حالددت جشددمهایش باشددد 

مدن فقدط بدا    .شما که دو ن رید:بود

بده جدواد گ تده    .شما قرار گذاشدتم 

جواد چی ی نگ ت و راه افتادیم .بود
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قبلا به او گ تده بدودم کده ن دیدک     

ارد تددا در فددلان رسددتوران نگدده د 

وقتددی بدده  .روشددنایی او را ببیددنم 

فقط یک اتوبوت  رستوران رسیدیم

ه مسددافرانش هددم ایسددتاده بددود کدد

طبدق قرارمدان   .پخش و پدلا بودندد  

اندده ی دستشددویی آورد و به جددواد 

در نور .به عقب نگاه کردم.پیاده شد

چهره ا  را کاملا چراغهای فراوان 

دهانم باز ماند و بی آنکه فکر .دیدم

کنم ناخواسته لبهایم به هم خدورد  
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ته آرام نشسد خدانم میندو     :و گ تم

روسریش آنقدر به عقدب رفتده   .بود

بود که سمت و سدوی موهدایش را   

رسدید    وقتی به پشت گردنش مدی 

توانسددددددتم حدددددددت  مددددددی

اسدددمم رو  ههیچکددد:گ دددت.بددد نم

دلم .به دردشون نمیخوره .نمیپرسه

ایدن حدرفش نشدانه ی     .آشو  شد

خندید و سعی  حالا می  تایید بود

میکددرد آئیندده ی گددرد گددوچکی را 

د کدده طددوری تددوی دسددت بگیددر  
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دوبدداره .دنعک  کنددمددصددورتش را 

برای من  خانم مینو هستید: گ تم 

زانوهدا منتظدر   آئینده را روی  .مهمه

اگددر : گ ددت دگذاشددت و نگدداهم کر

دوسددتت بهددت  .بددرات مهمدده آره 

بدرات  .خو  من مینو هسدتم  گ ته

حددالا . مهددم بددود   خیلددی خددو  

من فقدط بدا   .ندست از سرم برداری

وقت ندارم م دت  .دوستت قرار دارم

سدددرم را .م تکدددی حدددرب بددد نم 

برگرداندم و در همدان للظده یدک    
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گربه از جلدو ماشدین رد شدد و بدا     

  به طرب توده ای سیاه رند   شتا

با خدودم گ دتم اسدمش هدم     .رفت

انگدار دارم بدا   .چه تصادفی.تمینوس

برگشدتم  .زندم   خود  حدرب مدی  

ایدن  .رین سوال بدود این آخ.طرفش

فقدط  .دانست یکی را هیچک  نمی

از دود :گ دتم .نسدتیم دا من و او می

میتونم بپرسم   سیگار بدت میاد نه

بدده خدداطر ایددن نیسددت کدده   چددرا

شددوهرت بدده خدداطر اینکدده زیدداد   
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بده    سیگاری بود از سدرطان مدرد  

همین نیسدت کده از سدیگار    خاطر 

با چشدمهای دریدده ی     بدت میاد

 نگدداهش مددی  مددرد دیواندده یددک 

ط ایدن فقد  .کرد چه فرقی می.کردم

الان دانسدتم    مدی .یک هسدت بدود  

خواهد خندید یا بدون اینکه آئینده  

ا  را یا مداتیکی کده تدوی دسدت     

 :تیاورد خواهد گ بداشت را پایین 

چه . تمام خواهد شد  بعد دیگر. نه

کدرد چطدوری نگداهش     فرقی مدی 
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خواسدتم کسدی    من فقط می کنم

ادی به مینو شبیه بدود  که تا حد زی

حدددالا دیدددده بدددودم و  .را ببیدددنم

فکدر مدرا    انگدار کده   ناگهدانی .تمام

خوانده باشد بدا  عجلده از ماشدین    

پیدداده شددد و بدده طددرب رسددتوران 

را باز کردم ولدی همدانطور   در .رفت

حتما از سووالهای من کلافده  .ماندم

جدواد را   هرفدت کد   شده بود و مدی 

با جواد برگشدت و از دور   .پیدا کند

هر دو  .دهد دیدم که مرا نشان می
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سایه ی جواد .روبروی من ایستادند

ورتم بود و وقتی دسدتش را  روی ص

تکددان میددداد باریکدده ای نددور بدده   

زود :میندو گ دت  .خدورد  صورتم می

الان یک  بگو این دوستت کیهبا  

شدک ورم   چی ی به من گ دت کده  

از   تو هم پلیسدی  ه پلیسه ن.داشت

جدواد  .آوردم حرفها  سر در نمدی 

دوست .ور نیستطبه خدا این :گ ت

اون .من فقط خواست تدو رو ببینده  

کدنم   خواهش می .اصرار من هم به
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جدواد  .از این فکرهای احمقانه نکن 

ن را دور زد و پشددت فرمددان ماشددی

مینو به من ن ذیدک شدد و   .نشست

ولدی از کجدا   . درست گ تی: گ ت 

آشددکارا  تددو کددی هستی ی میدددون

او گ تده  .لدرزد  دیدم که دستم مدی 

 .بود که حدرب مدن درسدت اسدت    

شددددد گ ددددت   دیگددددر نمددددی 

مینددوی  .خددود  بددود .شددباهت

از  ولددی چطددور ممکددن بددود .مددن

ماشین بیرون پریدم و گ تم با مدن  
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یکهددو مثدد  همددان روزهددا و   .بیددا

گ دتم   شبهایی شد که هر چه مدی 

کنار هم راه میدرفتیم  .داد انجام می

از بدا انبدوهی   .حالا گربه را دیددم  و

 جواد.زباله های رستوران ور میرفت

ن دوید و بازوی مرا گرفت و دنبالما

رو به  ه رفیقمعلومه چه خبر:گ ت

کجا  تو چت شدده : مینو هم گ ت 

ی نگ دت  مینو چید   ن دارین میری

مدن  .فقط روسریش را مرتدب کدرد  

دوبداره  .برو تو ماشین بشدین  :گ تم
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خ ه شو : د که اینبار گ تم حرب ز

بدددا میندددو میدددریم  مدددن .جدددواد

تو تو ماشین منتظر .همین.رستوران

ولی خ ه خدون  .  برو یا اصلا. با  

وی لا من و مینو روبرحا  بگیر باشه

هدددم تدددوی رسدددتوران نشسدددته  

حرفهددددای زیددددادی زده .بددددودیم

توجده  .مینو گریه کدرده بدود  .بودیم

 اطرافیددان بدده مددا جلددب شددده     

فهمیدده بدودم کده آن میندوی     .بود

فرشددته ی مددن کدده بددا همدده ی   
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دخترها و زنها ت اوت داشت تبدی  

همه چی   .شد است چنین زنی به 

چدون مدن خواسدته بدودم     .را گ ت

مثدد  همددان شددبهایی کدده  .ویدددبگ

کدددردم حرفهدددا و   وادارا  مدددی

چون زنی با وفا و با وقدار  حرکاتش 

زد و با همده ی سدختیها بسدا   .باشد

جملده هدای    .دخم بده ابدرو نیداور   

در  قشنگی را یاد  مدی دادم کده  

و او  .برابر زنهای دیگدر کدم نیداورد   

اگر چه شوهر  سرطان گرفته بود 
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و مددرده بددود ولددی قبدد  از اینکدده  

رکش کنم گ ته بودم میندو جدان   ت

ن و هیچوقدت  تو تا پایان تنهدا بمدا  

فکر کن کده   .رشوهرت را از یاد مب

و او همه ا  را  .ستهمیشه زنده ا

همه چی  را گ ت . بله .پذیرفته بود

چی ی هم گ دت کده   اما .و گریست

شدد   یعندی نمدی  .من نگ تم بگوید

ا حددت مید دم کده بدر     تنه.بگویم

 کده مدی  همان چید ی  .زبان بیاورد

بده  :ترسیدم بگوید را بالاخره گ دت 
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من تو .هر حال تو خیلی بی رحمی

منو نوشتی و شدوهرم  .را نمیبخشم

بعددد ولمددان کددردی و   .یرا نوشددت

بی آنکه فکر کنی مدن وقتدی   .رفتی

 در همان سال اول ازدواج تنها مدی 

چطدور  .شوم چه بر سرم خواهد آمد

م زندددگیم را سددر و سددامان خددواه 

نکده مدرا خیلدی    همه ایبدتر از .داد

چشم همه ی مردها از .زیبا نوشتی

مان اولی که ولم کدردی بده مدن    ه

مث  اینکه انتظار داشتی .خو  .بود
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بای صبور و با وفا باقی همان زن زی

اگددر ولددم .شددد ولددی نمددی  بمددانم

اگر چند ص له ی دیگدر  ،نمیکردی

مددرا مینوشددتی شدداید اینطددوری   

اینطدوری   ولدی حدالا مدن    .نمیشد

هیچوقدت تدو را    .زندگی مدی کدنم  

بهتدر اسدت ولدم     .نخواهم بخشدید 

همه ی شما نویسنده هدا بدی   .کنی

و بده  آدمها رو مدی نویسدد   .درحمی

پایدددددان داسدددددتانتون فکدددددر   

 .همتون.دنمیکنین
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مینددو ایددن حرفهددا را کدده زد بددا    

چشمهای خی  از پشت می  بلندد  

شدددد و بددده سدددمت در خروجدددی 

جواد  را پشدت در شیشده ای   .ترف

زد و پشت به  دیدم که به او لبخند

 .توران کنار هم به راه افتادندرس
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 بازنشسته 

تا وقتی آن کار را قبول نکرده بود ، 

یشددتر وقددتش را در خاندده مددی    ب

می دانست کده چندد وقدت    .دگذران

گداهی  .گر بازنشسته خواهد شدد دی

بدده پارکهددا سددر مددی زد و جمددع   

زنشسته هدای هدم سدن خدود را     اب

ارغ دوست داشت مث  آنها فد .ببیند

 .از کددار و مشددغله ی فکددری باشددد
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از همدان  .البته سن زیادی نداشدت 

گرفتده  موقعی که مجدوز وکالدت را  

کدار  را   .نامیده می شدو کیل بود

هنوز میانسدال بده   .شروع کرده بود

هیچوقددت ازدواج .مددی آمددد شددمار

 نکرده بود و چندان برایش اهمیدت 

نداشت که همکاران وکیلش درباره 

هدددر چندددد .گویندددد او چددده مدددی

مشتریهای زیادی کده اغلدب زندان    

به همین خداطر از دسدت    بودند را

آقای وکی  آن روز هم در .داده بود
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دیگدر  .خانه تلوزیون تماشا می کرد

ای  وسوسه ی قبول کردن پروندده 

اینطور فکدر کدرده    .دیگر را نداشت

ری بددود کدده ایددن اواخددر بدده بیکددا 

  را بددددرای بگذرانددددد و خددددود

انگار شغلش .بازنشستگی آماده کند

ی  مث  خدود  موجدود زندده ای    ن

با این ت داوت کده ن د  هدای     .بود

از اینکدده .کشددید آخددر  را مددی 

شغلش می مرد و خود  زنده می 

مانددد خوشددلال بدده نظددر مددی     
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را شدنید   وقتدی زند  تل دن   .رسید

این کدار   .فوری گوشی را بر نداشت

چدون خیلدی   .شدد  باعث لذتش می

وقت بود که با اولین زن  گوشی را 

لقدب  بر می داشت و خود  را بدا  

وکیدد  درجدده یددک معرفددی مددی   

تن صدایش هنگام حدرب زدن  .کرد

شتری تغییر می کرد و رسدمی  با م

وانسدت  ولدی حدالا مدی ت    .می شدد 

شداید  .گوشی را خیلی دیدر بدردارد  

مدی تواندد   .جدوا  ندهدد  هم اصدلا  
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ی وقتدد .خیلددی راحددت حددرب ب نددد

تل ن دوباره به صدا در آمد گوشدی  

ده و بی رمق را برداشت و خیلی سا

مردی که بدا  .خود  را معرفی کرد

بلند و با عجله حرب  صدای دو رگه

مددی زد حواسددش نبددود کدده آقددای 

اگدر  .کار قبول نمی کند وکی  دیگر

همدده در  مددی دانسددت حتمددا ایددن

آقدای  .حرب زدن عجله نمدی کدرد  

 نمی وکی  هم چی ی از حرفهای او

فقط ح  کرد مرد خیلدی   .فهمید
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همده ی  .پریشان و مضدطر  اسدت  

مراجعه می کردند کسانی که به او 

قبلا تلا  می کرد .همینطور بودند

آنهددا را آرام کنددد ولددی حددالا فقددط 

بعدددد .گدددو  داد و هدددیچ نگ دددت

شددماره ی مندد لم را از کددی :گ ددت

مرد گ ت کده چدون دفتدر     گرفتی

ه مجبور شده کار وکی  تعطی  بود

شدماره ا  را  .ه من لش زن  ب ندب

چدون وکید  درجده    .همه می دانند

آقدای وکید    .یک و معروفدی اسدت  
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پیشدانیش چدین   .روی مب  نشست

 :افتاد و گ ت

هر چند ن همیدم . نمی توانم آقا  -

ه دیگد  وکید   هچه گ تی ولی بهتر 

  .پیدا کنی ای

 ونده ولی هیچک  ج  شدما نمیت  -

 .دهبنجات  ودخترم ر

پرونده  من.ببین آقا .ننمی تو.چرا -

میتوانیدد  .کنم میخانمها را قبول ن

 .بپرسید

  .شنیده ام آقای وکی  -
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وکید    .پ  به حرفم گو  بدده  -

 .زیاده

مدن هدر   .نایندفعه را قبول کندی  -

 .مچقدر بخواهید می د

  .موضوع پول نیست -

 .... پ   -

له ا  سر رفدت و  آقای وکی  حوص

گر مدرد از قطدع   ا.گوشی را گذاشت

ن بد  آمدده باشدد هدم مهدم     ل ت

چرا نمیخواهد ب همد که من .نیست

خواهم استراحت کنم و فوتبال  می
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اینهمددده عمدددرم را  .تماشدددا کدددنم

از زنددان   گذاشتم پای نجات مردم

یک بدار نشدد   .و اعدام و این چی ها

م جهددانی را درسددت و فوتبددال جددا

روبددروی تلوزیددون .حسددابی ببیددنم

فدددیلم مسدددتند از یدددک .نشسدددت

 .بد  می آمد.اه.باهو دول ینهای 

اینهددا بددرای سددرگرمی هددم خددو  

ای تلوزیددون بددرای تماشدد .نیسددت

چددون  .مجبددور بددود عینددک ب نددد 

بده  .لوزیونش کوچک بودص له ی ت
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ک تلوزیون همین خاطر فکر کرد ی

بعددد .بددا صدد له ی بدد رگ بخددرد 

ذهنش به جاهای دیگر هم کشیده 

اگر در دوران بازنشستگی خانه  .شد

باشد بیشتر  اشتهای ب رگ و دن  د

ولی اینها همه ا  .لذت خواهد برد

خدود  هدم خدو  مدی     .رویا بدود 

همددین آپارتمددان خددو   :دانسددت

مددن خیلددی .همدده چیدد  دارد.تاسدد

شاید برای اینکه حوصدله ام  .راحتم

ه ی کوچولددو سددر نددرود یددک گربدد
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شاید هدم هیچکددام مطالعده    .بخرم

زن  تل ن اینبار در وسدط  ه چطور

ر ث  صددایی نداچی  و دو  افکار  م

اینبدار مدرد بدا صددایی     .شنیده شد

آرامتر ، انگار چند قرص آرامبخش 

ح داد که فقدط  خورده باشد ، توضی

آقای وکی  هنوز  .به او اعتماد دارد

دربددداره ی بددده اعتقدددادات خدددود 

پدد  بددا .بازنشسددتگی پایبنددد بددود

للنی که کشیشها بعدد از شدنیدن   
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اعترافات فرزندگناهکارشان به کدار  

 :میبرند گ ت

من دارم بازنشست مدی   . ممتاس -

  .مش

یدددد کدددار ولدددی هدددوز مدددی توان -

 .کنم خواهش می.کنید

ر با مرد خودمدانی شدده   وکی  انگا

 :باشد گ ت

من نمی داندم شدما   !می دانید آقا -

اما شغلی که مدن   چه شغلی دارید

حددالا میخددوام .هدارم پددر از دردسددر
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 وقبدد  از بازنشسددتگی اسددتراحتم ر

  وبایدددر اخیلددی چیدد  .شددروع کددنم

 مهیا کنم 

من حاضرم هر چی ی را برایتدان   -

  .مهیا کنم آقای وکی 

به یاد تلوزیدون  .آقای وکی  خندید

همچندین یدک   .ص له ب رگ افتداد 

یلایی با کتابخانه و خانه ی ب رگ و

 .عیددنکش را برداشددت.اسددتخر شددنا

رای اینکده شدر مدرد را کدم کندد      ب

  :گ ت
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مددن یددک خاندده ی ویلایددی مددی  -

ه ای بدد رگ و بایددد کتابخاندد.خددوام

اسددتخر و بقیدده ی چی هددا داشددته  

 .هباش

 .ایددن را گ ددت و دوبدداره خندیددد  

وکیدد  .صدددای گریدده ی مددرد آمددد

همید کده شدر مدرد را کدم کدرده      ف

گوشی را گذاشت و شادمان از .است

روزی عیدددنکش را روی ایدددن پیددد

انگار در دادگاه بود .بینیش گذاشت

و توانسته بود بدر دادسدتان پیدروز    
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ا از پرید  بیدرون   گوشی تل ن ر.شود

کسی :راحت باشدکشید تا خیالش 

چدرا زودتدر ایدن    .با من کاری ندارد

نداشددتن تل ددن   کددار را نکددرده ام

مدن حدالا   .بله.یعنی نداشتن م احم

زهای البته او برای رو .باز نشسته ام

باید هدر  .بعد برنامه ری ی کرده بود

رفدت تدا بدا    روز عصر به پار  می 

 کددم کددم.بازنشسددتگان آشددنا شددود

ولی بده  .یلی پیرندفهمید که آنها خ

هددر حددال بایددد بددا آنهددا نشسددت و 
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آنهدا شدعر مدی     .برخاست می کرد

رای همدددیگر جددو  خواندنددد و بدد

گداهی زنهدایی را   .تعری  می کردند

هم می دید که تقریبا پیر بودندد و  

پیرمردهدا  .نشسدتند  آن طرفها مدی 

آقدای وکید    .شدناختند  آنها را می

فوتبدال   از مسابقات مردهابرای پیر

 و کم کم جدایی در بدین   گ ت می

 هدم   بداز  .برای خدود بداز کدرد    آنها

نددداد و از ایددن  جددوا  را  تل ددنش

امدا همانروزهدا   .وضع خوشنود بدود 
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وقتی عصر از خانه بیرون مدی آمدد   

 .مردی جلو او را گرفت و سلام کرد

کردنش نوعی تعظیم به نظدر  سلام 

مددرد خددود  را معرفددی  .میرسددید

اگدر  : فکدر کدرد    کرد و آقای وکی 

دادم بهتددر  تل ددن را جددوا  مددی  

حد اق  خانده ام را پیددا نمدی    .بود

مدرد چانده ا  را خواراندد و     .کرد 

 :گ ت

آقددای وکیدد  فقددط چنددد للظدده  -

 .گیرم وقتتان را می
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فقت کرد که سوار ماشین وکی  موا

حدالا چندین ماشدینی    تا .مرد شود

 :مرد گ ت .سوار نشده بود

جدوا   لدی  خیلی تمات گرفتم و -

ایددن بددود کدده دنبددال .نمددی دادیددد

  .آدرستان گشتم

 نمی توانم  .ولی من که گ تم آقا -

مددن هددم .شددما شددرط گذاشددتید -

  .قبول کردم

 ! چه شرطی -
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ایددنهم .دیگدده خاندده ی ویلایددی  -

  .ربهترین منطقه ی شه.کلید 

 شما مرا مسدخره مدی  .خدای من -

آن شب گریده کردیدد چدون     کنید

قبددول شددرطم را  توانسددتید نمددی

ن حرب را برای ایدن  آمن هم .کنید

دانستم نمدی توانیدد    زدم چون می

 .راحتم میگذاریدو

وکی  موقع حدرب زدن دسدتش را   

نش را بدرد و دهدا   بالا و پایین مدی 

انگدار  .بیش از همیشه باز می کدرد 
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خواسدت دنددانهایش را نشدان     می

دهددد و بگویددد مددرا مسددخره نکددن 

وگرنه من هنوز میتوانم دیوانه شوم 

ولی مرد آرام حدرب  .گازت بگیرمو 

وکیدد  فهمیددد کدده زد و در پایددان 

 چدون بدا هدم   .حرب او درست است

وارد ویلایدددی در شدددمال شدددهر   

کده  آنقدر ب رگ و زیبدا بدود   .شدند

یدک  .وکی  را به دنیای دیگری برد

 بده لدب  ساعت بعدد آقدای لبخندد    

وکالدددت دختدددر مدددرد را قبدددول  
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را کشته  دختر مرد شوهر خود.کرد

می دانم نجدات دادن  :مرد گ ت.بود

چون هدم   .کار سختی است دخترم

جرمش سنگین است و هم خود  

از طرفی خدانواده ی  .شناسم را می

قتول به هیچ وجه رضدایت نمدی   م

تنها کاری کده مدن از شدما     .ددهن

ن اسددت کدده تمددام خددواهم ایدد مددی

 .سعیتان را بکنید

فردای آن روز آقای وکی  در حالی 

خود که اعتماد به ن   عجیبی در 
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شداید بده خداطر    ) ح  می کدرد  

اینکه حالا از همده ی کارمنددانش   

بده دادگسدتری   ( وتمند تدر بدود   ثر

و پرونده چند برگه امضا کرد  .رفت

اجدازه ی  .ی دختر را تلوی  گرفت

را دریافدت  ملاقات با موکد  خدود   

دختدر در  .کرد و به دیددار  رفدت  

شسته بدود  اتاق ملاقات پشت می  ن

وکی  سلام .و ناخنهایش را میجوید

 :دختر گ ت.کرد و نشست

  پدرم تو را فرستاده نه -
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  .پدر خوبی داری. البته  -

تو به پدری که مرا مجبور   خو  -

ه دوسدتش  به ازدواج بدا مدردی کد   

  نداشتم کرد میگویی خو 

بهتر اسدت از   .من نمیدانستم.اوه -

و در مددورد  وقددت اسددت اده کنددیم 

اینجددا  .پرونددده ات حددرب بدد نیم  

  .که تو اعتراب کرده اینوشته 

چددرا اعتددراب  .مددن او را کشددتم  -

   نکنم
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اگددر . ولددی اینطددوری نمیشدده    -

 میخواهی زنده بمونی باید اعتدراب 

  .رو پ  بگیریبه قت  عمد

از پشددتی صددندلی  .دختددر خندیددد

شدددد و کمدددی بددده جلدددو  کندددده

دسدددتهایش ن دیدددک بددده .یدددد خ

چهددره ا   .کیدد  بددوددسددتهای و

کی  را ن دیکتر شده بود و طوری و

ه می کدرد انگدار مدی خواسدت     نگا

ورتت را خددو  اصددلا   صدد:بگویددد

 !نکرده ای مرد
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خواسته آنروز صبح بعد از چند روز 

ی  زیدر  ت.بود صورتش را اصلا  کند

خیلدی  .گلویش را خدرا  داده بدود  

سعی کرده بود جدای خدرا  را از   

چند بار .دوانسته بوبین ببرد ولی نت

بایدد چداق    :با خدود  گ تده بدود   

نداشدتن  لاغر بدودن و غبغدب   .شوم

ایددن .باعددث ایددن بریدددگیها میشدده

اد او درباره ی اصدلا  صدورت   اعتق

حالا دختر که آنطور به او خیره .بود

 : بود گ ت 
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  به خاطر چی زنده بمانم -

بده  . وکی  پرونده را جا به جا کرد 

 انگدار مدی  .اندداخت  اطراب نگداهی 

خواست از نگداه دختدر فدرار کندد     

دخترها و زنها فرار همیشه از نگاه .

از سدووال دختدر   اما واقعا .کرده بود

  :نمی همید چی ی

   دوست نداری زنده بمانی -

  تو دوست داری آقای وکی  -
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 مبازنشسته ش مخوا من می.البته -

و تدا وقتدی خددا بخدواد از زنددگی      

  .لذت ببرم

وکید   .دختر خود  را عقب کشید

من : ر کرد با خود فک .احت تر شدر

از آنوقدت  .  هم مسدن تدرم  از پدر

ایدن  .خطا  کدرده (( تو )) اول مرا 

ه خرا  زیدر  تازه ب شرم آور نیست

بایدد چید ی   .گلویم هم نگاه کدرده 

مثلا یک بیت از شعر سعدی .بگویم
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بهتر است .نه.فکر کنم گلستان بود. 

 .امیدوار  کنم

و تقاضدای مشداوره   من از طرب ت -

  .تو افسرده ای.می کنم 

مشاوره ای در کدار  مشاوره   اگر  -

بهتر است خودت این کدار را  است 

فقط بده مردهدای مسدن     من.بکنی

  .مث  خودت.اعتماد دارم

پدد  تددو بدده مددن اعتمدداد .خوبدده -

   همینطور به حرفهام. داری
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 بعد تصدمیم مدی  .اول باید بشنوم -

  .گیرم اعتماد کنم یا نه

وکی  آرنجها را روی می  گذاشت و 

ه چانه ا  را بده کد  دسدت تکید    

ین کار برای مت کر شدن کافی ا.داد

حددالا دیگددر از نگدداه دختددر   . بددود

 : گ ت .گری ان نبود

رت از کاری که کرده فکر کن پد -

فکر کدن شدوهرت را   .پشیمان است

با دلی  موجه کشته ای و فکر کدن  
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خوبی در بیدرون اینجدا    که زندگی

 .منتظر توست

 خب    -

  مجسم کردی -

 .دمه چی  را میشود مجسم کره -

. ا خو  فکر کن تا فرد.من میروم -

 .فردا بر میگردم

تددر بیددرون از دادگسددتری پدددر دخ

منتظدددر  بدددود و سدددیگار مدددی  

به او گ ت کده سدعی    وکی .کشید

بعد مرد بدا ماشدین او   .خود را کرده
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وقتی تنها شدد  .را به ویلایش رساند

اولین کاری کده کدرد یدک شدنای     

پیژامدده .ی در اسددتخر بددود حسدداب

ی از اتاقهدددای بددده یکدددپوشدددید و 

تلوزیون را روشن کرد .پذیرایی رفت

ل مورد علاقه ا  را انتخدا   و کانا

بعد روی مبلی که انگدار فقدط   .کرد

  بازنشسدته سداخته   برای یک وکی

یون ص له ی تلوز.شده بود نشست

آندروز  .از آرزوهایش هم ب رگتر بدود 

این بی خوابی را .عصر خوابش نبرد
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هدر   .حاص  کدار امدروز  دانسدت   

 شد خدوابش نمدی   عصبی میوقت 

یک آرامبخش خورد اما باز هم .برد

د و کانالها را یکدی  تا شب بیدار مان

نالهددا کددم کددم کا .یکددی رد کددرد 

صددای  .معنیشان را از دست دادندد 

مو  کددرد تددا در  تلوزیددون را خددا 

بگدذار تصدویر   .سکوت خوابش ببرد

ر بازیکندان بده   بگدذا .تلوزیون باشد 

 امدا وکید  بایدد   .دنبال توپ بدوندد 

آقای وکی  باز هدم خدوابش   .بخوابد
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درختهای ویلا کده بدا   در بین .نبرد

قددم زد تدا   روشدن بدود    نور لامپها

دوباره برگشت و اینبدار  .خسته شود

انددال فیلمهددای تلوزیددون را روی ک

فیلمددی  .سددینمایی تنظددیم کددرد 

وکی  با .پخش بود عاشقانه در حال

و خوابم  هسرگرمم میکن:خود گ ت

مجدذو    .داما سدرگرم نشد   .همیبر

خصددیت زن فددیلم  ش. فددیلم شددد  

ظاهر  هم در.جذابیت خاصی داشت

در نددددوع حددددرب زدن و  هددددم 
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تددا حددالا ایددن فیلمهددای .حرکدداتش

زنهدا را  .خانوادگی را دوست نداشت

موجودات عجیب و دور از دسترت 

می دانست که بدرای بدر هدم زدن    

آرامش زندگی مردها ساخته شدده  

وکی  ناگهان بده یداد دختدر    .بودند

آیا آن دختر برایش عجیدب  .  دافتا

بدده یدداد آور کدده چگوندده بددا   نبددود

جسارت او را از ن دیک ورانداز کرد 

(( تدو  )) ی شدما از  و از اول به جدا 

حرفددایش در مددورد .اسددت اده کددرد
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ه بدود و  مرگ و اینکه اعتراب کدرد 

همه  .لذت بردن از کشتن شوهر 

اینها از او دختدری عجیدب مدی    ی 

ت با خدود گ دت مدن درسد    .ساخت

این دختر هدم عدین   . فکر می کنم

خیالش نیست که آرامش پدر  و 

 .خددانواده مقتددول را بدده هددم زده  

پد  بدی   . تلوزیون را خامو  کرد 

خوابیش به خداطر آشدنا شددن بدا     

دختری کده از   .وددختری عجیب ب

وکید  فکدر   ... مرگ نمی ترسید و 
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کدددرد کددده آیدددا چیددد ی را جدددا  

 .آن دختدر جدذا  بدود   .بله انداخته

صدورتش  را به یداد آورد و  نگاهش 

خدو  بده یداد مدی آورد     که خیلی 

وکید   .ی شردستهای کوچک و ظ.

حسددات کددرد نبایددد اینطددور فکددر ا

 .هدر چده زودتدر بایدد بخوابدد     .کند

د بقبولاند که فقط سعی کرد به خو

خره خوابش برد بالا.یک وکی  است

اما خیلی زود با صدای مردمی که . 

رفتند و بلند حرب می دندد   راه می
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چه خبر بود   شاید همه .بیدار شد

نکده بداز نشسدته    برای تبریک از ای

و آن   شدددده اسدددت آمدددده اندددد 

به آنها  .حتما آنها هستند .اپیرمرده

ارد هدر چده   گ ته بود که دوسدت د 

  ولدی حدالا   .زودتر بازنشسته شدود 

 .خواهم وکی  باشم من می:حالا نه

ختر فقط به حرب من اعتمداد  آن د

مددرگ و  خددواهم از مددن مددی.دارد

بلندد شددد و   .مزنددان نجداتش دهد   

چیددد ی پیددددا .پدددرده را پددد  زد
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صدای همهمده  .پنجره باز کرد.نبود

ا مردها و زنهای جوان بد .بیشتر شد

لبدات پوشدید و   .هم راه می رفتندد 

انگار .خیالش راحت شد.بیرون رفت

  خلاص شده باشد از دست ع رائی

د مردم داشدتن  .ن   راحتی کشید

 پیددداده روی صدددبح گددداهی مدددی

این منطقده هدر روز   پ  در .کردند

بود  خیلی وقت.خندید.باید راه رفت

بدددده ایددددن آسددددانی نخندیددددده 

هیچک  کسی را نداشدت کده   .بود
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چده رسدد کده    .با او پیاده روی کند

صورتش را به .مث  این زوجها باشد

صلا  کرد که هیچ آرامی و طوری ا

ایدددن کدددار  .خراشدددی برنداشدددت 

 این بار دیگر نمدی .خوشلالش کرد

نگدداهم  بددا تلقیددر آنطددوری توانددد

صدبلانه خدورد و منتظدر     .بله.کند

چرا این پدر اینقدر بدی رحدم    :ماند

من برای نجات دختر  مدی   .است

ن قدددت او بدددا آن ماشدددی  روم آنو

منتظر  .خب.دیر می کند خارجیش
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ذهنش اسدم دختدر را    در .می ماند

بدده خددود  لعنددت  .جسددتجو کددرد

کده چدرا پروندده را کامد      فرستاد 

را  پرونده. ش را باز کردکی.نخوانده

آندرا  .مث  کتابی مقدت بیرون آورد

ندام  . باید همین اول باشدد  :باز کرد

بایدد اینجدا   . بله . نام متهم . مجرم 

سدهیلا   سدهیلا ان درادی      . باشد 

فکدر  . را تل دظ کدرد  چند بار سهیلا

سددهیلا .کددرد او را چدده صدددا ب نددد 

سدهیلا    .. یا   خانم ان رادی خانم
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ز ولدی بدرای امدرو   .ودسهیلا خو  ب

مرد .بهتر است بگویم خانم ان رادی

بددین راه آقددای  .راه افتادندددآمددد و 

آقددای ان ددرادی .وکیدد  سدداکت بددود

 : گ ت 

  یدخو  خوابید -

گذاشت  ولی یک چی  نمی .البته -

  .راحت بخوابم

   چه چی ی آقای وکی  -

  .اینکه شما بی رحم هستید -
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ی ان ددرادی لبخندد زد و سددرفه  آقدا 

انگار آقدای وکید  یکدی از آن    .دکر

یرمردهدای بازنشسدته   پجوکها کده  

کرده بود  بازگوکردند را  تعری  می

  :وکی  گ ت.

مدی تدوانم    .جدی می گدویم آقدا   -

بددور بپرسددم چددرا دخترتددان را مج 

  کردید با مقتول ازدواج کند

باور کنیدد تصدور    .اشتباه کردم -

  .اینطوری شود کردم را هم نمی
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که او شما را پددر   دانید هیچ می -

ند و هدیچ امیددی در   خوبی نمی دا

  زندگی ندارد

ولی بدرای خدو  بدودن    .می دانم -

  .حاضرم

ی ولی دختر شدما یعند   د حاضری -

حاضدر  .سهیلا خانم اعتدراب کدرده  

کدار  .نیست اعترافش را پ  بگیدرد 

  .خیلی مشک  شده

ولی شما پرونده های بدتر از این  -

  .را به خوبی پیش برده اید
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وکی  از این حدرب خوشدش   آقای 

چانه و پشدت گوشدش را   .آمده بود

انگار با ایدن کدار بده خدود     .خواراند

هم  مرتبه یادآوری می کرد که این

 :بعد گ ت .می تواند

انواده ی مقتول رضدایت نمدی   خ -

  دهند

ده ی مقتددول از اقددوام مددا خددانوا -

ی از مخال ددان ایددن در ثددان.نیسددتند

بودندد  چون ثروتنمند .ازدواج بودند
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 هاما پسر .و ما را لایق نمی دانستند

  .لجوج بود

  نشما چرا موافقت کردی -

  .بماند برای بعد آقای وکی  -

آندروز  . به پارکین  رسدیده بودندد   

هندی مت داوت بدا    آقای وکی  بدا ذ 

ز بده چهدره   دیرو.دختر ملاقات کرد

 .ی دختدددر خیدددره نشدددده بدددود  

دستهایش را خدو  تماشدا نکدرده    

ه ی سدهیلا  دختران بود و تن صدای

ولی امروز انگار .را اندازه نگرفته بود
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خواسدت همده    پ شکی بود که می

آنددروز هددم .را معایندده کنددد چیدد  

 حاضر نشد اعترافش را پد   سهیلا

  :بگیرد

خانم ان رادی وقت زیادی نداریم  -

خواهش میکنم به من اعتماد کنید 

   فکر کردید اصلا به حرفهای من. 

لدی چی هدایی   بله آقدای وکید  و   -

 .نمی دانی شما هست که 

یعنددی ... چدده چی هددایی سددهیلا  -

 خانم ان رادی   
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مدن از اینجدا هدم    . آقای وکید    -

بیرون بیایم خدانواده ی بهدرام مدرا    

از طرفددی  می همددی.کشددند مددی

گی بدون همددم هدیچ معندایی    زند

چده کسدی حاضدر اسدت بددا     .نددارد 

ازدواج کند کده شدوهر  را   کسی 

  کشته

حرفها را نه احساسدی ،  سهیلا این 

زد و  بلکدده مصددمم و جدددی مددی  

  دوختده  نگاهش را بده نگداه وکید   

وکی  با خود  ایدن جملده را   . بود
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م م ه می کرد کده زنددگی بددون    

یعنی تا حدالا  . همدم معنایی ندارد 

زنددددگی خدددود  بدددی معندددا    

 :سهیلا ادامه دادبوده 

 .پدرم هم بدا بهدرام مخدال  بدود     -

ظدر   ولدی یکمرتبده ن  .مث  خودم

بعدا فهمیدم که بهرام بدا  .عوض شد

پدرم ثروت خیلی زیادی که داشته 

وانم پددرم  تد پ  نمی .را قانع کرده

آن بیددرون هددیچک    .را ببخشددم 

 .منتظر من نیست
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آقای وکید  از روی صدندلی بلندد    

 این آقدای ان درادی  پ  اینطور :شد

 .تهم از آن طمعکارهای روزگار اس

دو .ولددی جملدده ای را بدده یدداد آورد

طوری که .ت را به می  تکیه داددس

 :کان خوردمی  فل ی کمی ت

پدرت امروز به مدن گ دت بدرای     -

  .خو  شدن حاضر است

 که چی    -

قدرار بدود   .از کار  پشیمان است -

پ  من  درسته.به من اعتماد کنی
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دهم پدرت تو را به خدارج   قول می

 .ب رستد

  تو قول میدهی -

مگددر بدده مددن اعتمدداد . بلدده مددن -

   نکردی

یدد کده   ولدی بده تدو نمدی آ     .چرا -

اصدلا  .بتوانی پددرم را راضدی کندی   

مدن فکدر میکدنم    .میدانی چیسدت 

خانواده ی بهدرام بده پددرم همدان     

ویلایی که می خواست و التماسش 

را میکرد داده اند و خواسته اند من 
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ودشدان انتقدام   خآنوقدت  .آزاد شدوم 

هر جور کده دوسدت دارندد    .بگیرند

  .انتقام بگیرند

سددر جددایش .کیدد  خندیدددآقددای و

ی آ  ریخددت و بدده لیددوان. نشسددت 

سددهیلا آ  را .سددهیلا تعددارب کددرد

برای خود  هم آ  ریخت . خورد 

ت خندده نمدی توانسدت    ولی از شد

لیددوان را گذاشددت و  .آن را بنوشددد

 : گ ت 
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دچددار تددوهم شددده ای خددانم     -

  .ان رادی

  توهم -

وقتی آدم تنها باشد ه ار جور .بله -

نواده ی شدوهرت  اگر خا.ر میکندفک

خواسددتند انتقددام بگیرنددد کدده  مددی

راهشددان خیلددی آسددانتر از ایددن    

ایت میدانند و تو می آمدند رض.بود

 به همین سادگی  .می آمدی بیرون

- .................... 
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آقای وکی  آنقددر ذهدنش متوجده    

چهره ی سهیلا بدود کده جملده ی    

اول او را از ذهددنش قیچددی کددرده  

گشدت   بر می لایحتما باید به و.دبو

وقتدی   .تا آن جمله یاد  می آمدد 

رد بدده آنجددا برگشددت احسددات کدد 

چیدد ی ذهددنش را سددنگین کددرده 

دم .دانسدت چیسدت   اما نمی .است

فهای سهیلا را بده خداطر   به دم حر

حرکدداتش بدده ذهددنش   .مددی آورد

دیگدر کداملا از فکدر    .چسپیده بدود 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

499 
 

پیری و بازنشسدتگی بیدرون آمدده    

شب ناگهان به ایدن فکدر افتداد    .دبو

کدده بددا آقددای ان ددرادی تمددات     

دوسدت داشدت بدا او حدرب     .بگیرد

د  و شدداید از تنهددایی خددو .ب نددد

شاید  .اینکه هیچوقت ازدواج نکرده

مددی تددوانم از . هددم چیدد ی دیگددر 

. از حرکاتش .سهیلا هم حرب ب نم

ر قددول بدهددد او را بدده از اینکدده اگدد

تمددام  آنوقددت کددار.خددارج ب رسددت

 .خدواهم  من یک همددم مدی  .است
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می توانم  :واهم ازدواج کنمشاید بخ

این جمله را هدم اضدافه کدنم کده     

ازدواج  از اینکه دوباره بتواندد سهیلا

ولی مدن   .کند به کلی نا امید است

بله آقای ان درادی مدن   ... ولی م ... 

یدک بدا    به عنوان وکید  درجده ی  

مددن .دختددر شددما ازدواج مددی کددنم

توانم می . چندان هم پیر نیستم آقا

آنجدا  .ار  شدهر شما را ببرم بده پد  

من اصلا پیدر   .بازنشسته ها هستند

اگر بدانید آنها چقدر به مدن  .نیستم
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تی گ تم مدی خدواهم   خندیدند وق

یک آدم پیر که .بله بازنشسته شوم

نی و فددیلم بدده فوتبددال جددام جهددا 

الان   دارد.سددینمایی علاقدده ندددارد

گددویم بیایددد  زنددم مددی زندد  مددی

دم آوتد . بله .با هم خو  باشیم.ویلا

ربی هسددددتی آقددددای خوشمشدددد

ولی وقتی وکی  اسم ویدلا  .ان رادی

را در ذهن مرور کدرد کدم کدم آن    

قیچددی شددده دوبدداره بدده جملدده ی 

اینکه سهیلا گ تده  .ذهنش چسپید
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خواهدد   بود پدرم به خاطر ویلا می

مددن آزاد شددوم و بعددد آنهددا انتقددام 

آیا منظور  همین ویلا بود .ندبگیر

استدلال خود  را هم اضافه    بعد

جه رسید که خره به این نتیالاب.کرد

حالا دیگدر   :سهیلا دچار توهم شده

نیم ساعتی تلوزیدون  .دیروقت است

وا  هنگددام خدد .بلدده .و بعددد خددوا 

هدر   .چندین بار پهلو به پهلو گشت

بار خاطره ای از سدهیلا را بده یداد    

انگار سالها بدا او زنددگی   . می آورد 
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حدالا  .را تجربه کدرده باشدد   خوبی 

د نیدداز بدده یددک دیگددر مطمددون بددو

واقعددا کدد  زندددگیش  .همدددم دارد

چند روز گذشت و باز .بیمعنی بوده

داشددت کدده  هددم سددهیلا تاکیددد   

او مددی .اعترافدداتش را پدد  نگیددرد

او را به خاطر ویدلا  گ ت که پدر  

آقددای وکیدد  تددوان .فروختدده اسددت

خود را بده تددری  از دسدت     ذهنی

موریاندده هددایی نددامرئی   .مددی داد

تش را صدور .جویدند وجود  را می
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میکرد و صدورتش چدرو    اصلا  ن

بی خوابی ممتدد او را   .برداشته بود

از تعدددادل فکدددری بیدددرون آورده  

ا تردید از آقای ان درادی  روزی ب.بود

 :پرسید

  فکر میکنی امیدی باشد -

  .با این رفتار دخترم نه -

  پ  چرا من را استخدام کردید -

 از اول هم میدانستید نه   

  .پدریبه خاطر وظی ه ی  -
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یبینم اصلا ناراحت اوضداع  ولی م -

 .نیستید

 دیگددر فقددط بدده حددالا.چدده کددنم -

بددا خددانواده  . معجدد ه اعتقدداد دارم 

. التمدات کدردم   .مقتول حرب زدم

  .ببینم چه می شود

در این .کردجدی ولی باید کاری  -

ملاقددات بددا مدددت یددک تقاضددای  

  دخترتان را کرده اید

خودتان هم از من متن ر است  او -

 . تیدگ
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آقای وکی  که حالا پیر و چروکیده 

و قرار  شده بود نتوانست کاری کند

روز  .شددد حکددم اعدددام اجددرا شددود

او در .اجرای حکم وکی  حاضر نبود

خانه ی ویلایی در حدالی کده یدک    

کشدید   ه ته از بی خوابی رن  مدی 

قیقدده هددا و ثانیدده هددا را مددی     د

تعددادل روحددیش کدداملا از  .شددمرد

هدنش فقدط   دست رفته بود و در ذ

زنددگی  : یک جمله تکرار می شدد  

سداعت  .بدون همدم معنایی نددارد  
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دقیدددق اجدددرای حکدددم را مدددی   

انگدار  .ودمنتظر آن للظه بد .دانست

خواستند خود   در آن ساعت می

مراحدد  اولیدده ی  .را اعدددام کننددد 

د که ناگهان اجرای حکم گذشته بو

خددانواده ی .معجدد ه ات دداق افتدداد 

ادی آقای ان در .مقتول رضایت دادند

خوشلال از این معج ه خدود  را  

اندداخت و او  در آغو  پدر مقتول 

همه چی  درست به موقع .را بوسید

تیتدر صد لات حدوادث    . ات اق افتا
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روزنامه های فردا از حالا مشدخص  

یک وکید  معدروب پد  از    " :بود 

سال وکالت خود را حلق آوید   سی 

کارشناسدان دایدره ی جندایی    .کرد

کیدد  معتقدنددد زمددان خودکشددی و

دقیقا با زمدان حکدم اعددام موکد      

 ".وی که البته اجرا نشد یکی است
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